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 ��م االله ا����ن ا����م
 بنـــــام خداونـــــد جـــــان آفـــــرین

 

ــرین   ــان آفــ  حکــــیم ســــخن در زبــ
 

 خداونــــــد بخشــــــنده دســــــتگیر
 

ــذیر   ــوزش پـ ــا بخـــش پـ ــریم خطـ  کـ
 

ــت    ــو راسـ ــی تـ ــال الهـ ــی! کمـ  الهـ
 

ــت      ــو راس ــاهی ت ــان پادش ــال جه  جم
 

ــان  ــدا و پنهــ ــر پیــ ــوئی رزاق هــ  تــ
 

ــویی   ــادان  تـ ــا و نـ ــر دانـ ــلاق هـ  خـ
 

ــان    ــا منـ ــریم و یـ ــا کـ ــد یـ ــک الحمـ  فلـ
 

 از دم صـــبح ازل تـــا بقیـــام عرصـــات
 

 بــر ســر و پــاي دلاراي محمــد صــلوات 
 

 شکند تیـغ زبـانم همـه دم شـاخ نبـات     
 

 بــاد بــر قامــت رعنــاي محمــد صــلوات 
 

 بگویم تا وقت ممـات   می فرض عینست
 

 دم بدم بر گـل رخسـار محمـد صـلوات     
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 روزنه

 
 .عجب عبادتی است حج!..

 و تزکیه انسانی، هاي براي شستشوي انسان و پاکسازي کامل او در تمامی زمینه مکتبی
 و رحمان، پروردگار با میثاق و عهد تجدید ایمان، کمال بسوي عروج روان، و روح پاکی

    اول. پوستین در دیگر انسانی و جدید، میلادي معنا تمام به
 بسـا  چـه  و کند، می غربت احساس اي بطور عموم انسان در سفرهاي معمولی به گونه

 وجودي هاي لایه در انسان حج ملکوتی سفر در حالیکه در گیرد، می فاصله خود خودي با
د، و بـا تأمـل و اندیشـه بـه حقیقـت      گـرد  مـی  آشنا بیشتر خویش درون با رفته فرو خود

             .برد وجودي خود پی می
که در آن فرد با فاصله گرفتن از خود ظاهري  ،سفري است شخصیت محور ؛سفر حج

 تقویـت  و منفـی  هـاي  رفتار او مبتنی بـر خاموشـی کـنش    شود. به خود واقعی نزدیک می
 و پرخاشـگري  رفتـاري،  اختلالات افسردگیها، از بسیاري شده، بازسازي مثبت هاي کنش

را آزار  انسـان  کـه  امیـدي  نـا  و یـأس  روحیه و گناه، تلخ احساس وجدان، عذاب خشم،
           .شوند می درمان عارفانه سلوك و سیر این در دهد می

سفر حج در حقیقت اردویی است تربیتـی بـراي خودکـاوي و خودسـازي، و الگـو و      
برابري و ، مدلی است جهت تحلیل همبستگی و نظم و تفاهم اجتماعی، و تجربه برادري 

 عرفان به شیوه عملی.
تجربه بیانگر این واقعیت است که سفر حج، جوي از رفتار درمـانی، یـا تجربـه زنـده     

تحولات اخلاقـی و رفتـاري    شود کشد، و باعث می به تصویر میفرد تربیت عرفانی را در 
عمقی چه در باب تزکیه و درمان کژرفتاریها و مبارزه با خصـلتهاي منفـی؛ کینـه، حسـد،     
نفاق، دروغ و... و چه از جهت تعلیم و تکامل خصلتهاي نیکو؛ خویشـتن داري، پـذیرش   
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ان، شناخت محدودیتهاي خود ایرسبدون قید و شرط دیگران، احترام به شخصیت خود و 
و دیگران، تجربه خود بودن در فضاي پر جنب و جوش جامعـه شـلوغ، هنـر و تکنیـک     
برقراري ارتباط با اطرافیان، زندگی در بین عشق و امید، تقویت روحیـه مثبـت نگـري در    
فرد، مهارت زندگی در فضاهاي پر پیچ و خم، تقویت مهارت شنیدن دیگران، بارور شدن 

تحسـین و تقویـت هنـر     ،ه همدلی و مهر و شفقت، تخلیه احساسات منفـی، تأییـد  روحی
دیدن خوبیها، آموزش زندگی بـا   ،تشویق در شیوه نگرش به اطرافیان، تجربه فهم دیگران

     هدف و آرمان، تربیت عملی بر لزوم تغییر و تنوع مستمر در زندگی...
 بر آرامش و سکون نوعی ها اشک جاري بر گونه ،در بهبهه دعا و نیایش، گریه و زاري

لی کرده در شلوغی و ازدحام جمعیت احساس آرامـش روانـی بـدو دسـت     تج فرد جسم
     . دهد می

تمام خصلتهاي منفـی، و تمـام نقطـه     ؛فرد در این عبادت نمادین پس از ساختن خود
وي سـنگ  ر کـرد  ضعفهایی که لغـزش و سـقوط در بـاتلاق گنـاه را در او تحریـک مـی      

 در و زنـد  می لعنتی، شیطان وسوس؛ و تحریک عنصر سر بر را آنها و نگارد می هایی ریزه
می است رابطه خود را با این دشـمن  زدین و نمایشی که مبین چنین مکانینما حرکت یک

           ...همیشگی براءت و بیزاري اعلام. کند بکلی قطع می دیرینه
 زکـات  و روزه نمـاز،  از کـرده؛  ریـزي  مؤمن برنامـه هایی که خداوند براي  همه عبادت

تربیت انسان را از دو زاویه مد نظـر دارد. از بعـد سـاختار فـردي؛      جهاد، و حج تا گرفته
 ریـزي  تزکیه نفس و پاکی و طهارت قلب، آموزش معیارهاي زندگی فـردي چـون برنامـه   

فکر، وقـت شناسـی و   د، تغییر زاویه دید و نحوه تخداون به امید و اندیشی مثبت درست،
غیره... و همچنین از بعد اجتماعی، نماز همانطور کـه فـرد را از زشـتیها و منکـرات بـاز      

         چگونه در جامعه زندگی کند.  آموزاند می بدو دارد می
نحوه ایستادن در نماز جزئی از نمـاز اسـت. کـه در آن فـرد بـدور از تمـام صـفتها و        

ار برادر انسانش شانه به شانه و پا در کنار پا تنها بـا  هاي کذائی در کن مناصب و شخصیت
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   .گیرد قرار میشخصیت انسانی و آدمیت خود 
تماس بدنی او با برادر مؤمنش باعث رشد احسـاس همـدلی و انسـان دوسـتی در او     

   .شود می
سـازي در   ها را نیز اگر ورق زنیم به ابعادي بسیار عمیق از تربیت و انسان سایر عبادت

 آنها پی خواهیم برد.
در عبادت حج این مفاهیم بسیار روشنتر و نمایانتر است. با پوشیدن لباس احرام گویا 
فرد به یک آن احساس کرده که در عالم پرسش و پاسخ قیامت قـرار گرفتـه، از کژیهـاي    

ٓ  ٩٩ ٱرجِۡعُونِ  رَبِّ ﴿ خود شرمسار گشته و داد بر آورده: ۡ�مَلُ  لعََّ�ِ
َ
 ﴾...ترََۡ�ـتُ  يمَا�ِ  َ�لٰحِٗا أ

اي بکـنم و   کـه کـار شایسـته   تا این. پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گردانید« ]100-99: المؤمنون[
 .»...ام جبران نمایم هائی را که از دست داده فرصت

و خداوند این فرصت را بدو داده، و اوست که سراسیمه کفن را بدور خود پیچیـده از  

�ْكَ لكََ لَبَّ يكَْ، لَبَّ لَبَّ  هُمَّ يكَْ اللَّ لَبَّ  :زند قبر برخواسته داد می مَْـدَ وَالِنّعْمَـةَ  يكَْ، إنَِّ يكَْ لاَ شَرِ
ْ
الح

�ْكَ لكََ      .لكََ وَالمُْلكَْ لاَشَرِ
لوك او تأثیر گذار خواهـد  س و رفتارها ها، این پوشش یا لباس در تمام حرکات، کنش
س که با پوشیدن یونیفرم خاص شخصـیتی  بود. درست چون دکتر، پرستار، سرباز و یا پلی

     .دارد مختلف از خود را به جامعه عرضه می
شناخت فلسفه احرام، طواف، سعی و سایر ارکان و عبادتهاي حج در حقیقت مغز این 

 عبادت است.
این درست همانجـایی اسـت    ؛باید احساس کند ایستد، وقتی فرد در میدان عرفات می

   که چون پروردگارش او و سایر خلایق را آفرید از آنها عهد و میثاق گرفت:

خَذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡـهَدَهُمۡ  ذُرِّ�َّـتَهُمۡ  ظُهُـورهِمِۡ  مِـن ءَادَمَ  بـَِ�ٓ  مِنۢ  رَ�ُّكَ  أ

َ
ٰٓ  وَأ نفُسِـهِمۡ  َ�َ

َ
لسَۡـتُ  أ

َ
� 

ْ  برَِّ�ُِ�مۡۖ  ٓۚ  بََ�ٰ  قاَلوُا ن شَهِدۡناَ
َ
ْ  أ  ] ١٧٢عراف: الأ[ ﴾١٧٢ َ�فٰلِِ�َ  َ�ذَٰا َ�نۡ  كُنَّا إنَِّا ٱلۡقَِ�مَٰةِ  يوَۡمَ  َ�قُولوُا

و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریه آنان را برگرفت و ایشـان را بـر   «
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تـا مبـادا   » چرا، گواهى دادیـم «خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
 ».قیامت بگویید ما از این [امر] غافل بودیمروز 

ر بشریت است بسوي پروردگـارش، تـا درسـت در همـان میـدان اول،      یو حال او سف
 همان عهد و میثاق را با خدایش تجدید کند.

شناخت و درك این مفاهیم اگر از اهمیت آموزش شیوه اجراي عبادتهاي حـج   ارزش
 بیشتر نباشد، هرگز کمتر نیست.

کتابچه سعی دارد چنین مفاهیمی را به خواننده خود گوشزد کند. نگارنده در ایـن  این 
در  را عبادت مغز از اي گوشه لذت دارد سعی تنها گوید ارمغان از پوست عبادت هیچ نمی

خواننده بگذارد، تا او خود در فضاي حج سـیري ملکـوتی و عرفـانی پـیش گرفتـه       دهان
نده از چشیدن آنها محروم مانـده، یـا قلمـش را تـوان     شیرینی و لذتهایی که چه بسا نویس

     انعکاس آن نبوده، را بچشد.
 کـنم  دعوت معرفت و علم هاي جاي دارد در اینجا از همه متخصصان در تمامی زمینه

و  مخفـی  جوانـب  و بنگرنـد  خـود  تخصصـی  عینک و زاویه از حج ملکوتی عبادت به تا
   مؤمنان به تصویر کشند.هاي ارزشمند آنرا براي سایر  حقیقت



 
 
 

 
  پس از سلام....

نحوه اداي هر کار و عبادتی بسیار مهم است. حتی  بدون شک دانستن آداب و رسوم،
مراعات کند. آن را  خوردن غذا و چیدن سفره را آداب و تقالیدي است که انسان باید

از غذا و فوائد آن گرچه از نحوه خوردن مهمتر عجب در این است که شیوه لذت بردن 
   ..شود! است از آداب و قوانین سفره شمرده نمی

و احکامی است که حاجی قبل از برگرفتن خورجین سفر باید  عبادت حج را مناسک
بیاموزد. آنچه عموم مردم از آن غافلند نحوه لذت بردن از این عبادت و فهم و درك 

 ر زیر پوستین آن است.مفاهیم و معانی نهفته د
د، بلکه بدون گوی ي رویی عبادت به خواننده خود هیچ نمی این چند صفحه از لایه

د تا با چشیدن طعم شیرین این میوه بهشتی به ده مقدمه او را در مغز عبادت قرار می
کمال سعادت و عشوه لذت برسد! و چون حج خانه حق نصیبش شد کعبه را با خود به 

       اینکه بار دگر به شهرش برگردد!خانه آورد نه 
   گردند!.. ه خود باز میانبه شهر و کاشباز که چون به مکه روند هایی  آن چه بسیارند

آورند و تا دم مرگ در مکه زندگی  و چه اندکند افرادي که مکه را با خود به خانه می
     برند!... بسر می

بسیاري  هاي دل ین کتاب که شوق را درخواهد بین شما خواننده عزیز و ا نگارنده نمی
خواهم یادآور  د، تنها میدرگها جاري ساخته، حائل قرار  را بر خیلی از گونهها  اشک زنده،

شوم پس از لذت بردن از همراهی با آن، یادتان نرود به دیگران نیز این فرصت را دهید تا 
آن؛ افرادي که در رسیدن در لذت بردن از این سعادت با شما شریک گردند. و مهمتر از 

         ...مکنید فراموش خود دعاهاي در را اند این مفاهیم زیبا به شما سهمی بدوش داشته
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 با کمال احترام
 د. نور محمد امرا

 
 



 
 
 

 در رکاب زائران بیت االله

 
 داســـتانی گفـــتم از یـــاران نجـــد

 

ــد   ــتان نجـ ــی آوردم از بسـ  نکهتـ
 

*** 
 مسکن یار است و شـهر شـاه مـن   

 

 پیش عاشق این بـود حـب الـوطن   
 

*** 
ــد    ــه نای ــد ک ــاز آی ــه ب ــرود رفت  س

 

ــد   ــه نای ــد ک ــاز آی ــیمی از حج  نس
 

*** 
 –علیه السلام - و یکتاپرستی حضرت ابراهیم خلیل ابرمرد توحید ،به فرمان پروردگار

بنا نهاد تا تمـامی   هاست دل جهت حرکت ها و کعبه منسوب به پروردگار را که قبله سینه
و دیـدار پروردگـار    –بـوق   –یکتاپرستان تاریخ از روز خلیل تا به روز دمیـدن در سـور   

جلیل بدان سوي روي آورده، بیعت و صداقت خود با خالقشان را با این خانه تواضع بـه  
   نمایش گذارند..

 بیعت با کعبه...
 قبله ایمان...

 خانه خداوند رحمان...
 یره محبت و شوق عاشقان بهشت...مرکز دا
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را بسـوي خـود جـذب    هـا   آن شیفته حق، که از چهارسـوي جهـان   هاي دل مغناطیس
   کند.. می

ه کـرده بسـوي   را اکسـید هـا   آن ،هـا  لغزش و ها گناه کعبه چون قلب، مؤمنانی که زنگ
شـهوت  هاي  را پاك کرده، از چالهها  آن و طی یک برنامه آلایشی کشد دهلیزهاي خود می

هاي عفت ملکوتی، و از سستی و افتادگی به حرکـت و سـازندگی، و از منیـت و     به کرانه
از خواب و خیال بـه امیـد و برنامـه، و از چشـم      رستی به جهان بینی و یکتاپرستی،خودپ

دوختن به دیگران به چشم گشودن بر دیگران، از هـیچ بـودن بـه همـه چیـز شـدن، و از       
کند  تابعیت و تقلید به رهبریت و تحریک، بالا برده بار دگر در کالبد جهان اسلام پمپاژ می

ا توان زیسـتن و ادامـه   تا زندگی و سلامت جسم را حفظ نمایند، و جسد دنیاي توحید ر
         حیات باشد..

هاي ساعت. درسـت چـون    و طواف مخالف حرکت عقربه ،کعبه در سمت قلب مؤمن
گویـد: در بنـدگی    حرکت همه کائنات از ذره تا بزرگترین ستاره و سیاره.. گویا مؤمن مـی 

تـا   نگـرد  خداوند همه کائنات شریکند و همه در حال عبادت. قلب مؤمن بسوي کعبه می
و جایگـاه واقعـی عبـادت      ،دعاي قلب غافل را نزد پروردگار هیچ ارزشی نیست ؛دریابد

بـه مـا    – صـلی االله علیـه وسـلم    –قلب است، درست همان چیزي کـه رسـول هـدایت    
       آموختند:

  .1»إن االله لا ينظر إلى صور�م وأموال�م، ول�ن ينظر إلى قلو��م وأعمال�م«
هـا و   کنـد، بلکـه بـه قلـب     ن و مال و ثروتتـان توجـه نمـی   خداوند به شکل و شمایلتا

     نگرد. کارهایتان می
را هـا   آسـمان  عبادتی که برخواسته از قلب انسان و تنها براي رضایت رحمـان باشـد،  

و یـا پسـت و    ،عبادتی که در پی نام و نشـان شود.  ا به درگاه احدیت وارد میشکافته فور

                                           
 رواه مسلم. -1
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اي گند  هنه پارچهکیا آز و طمعی حیوانی باشد چون  ،نفسانییا براي ارضاء شهوتی  ،مقام
     به سر صاحبش زده خواهد شد!

دهد که از آن خانه حق  آغوشی باز به شکل هلال که تاریخ گواهی می مکعبی سربلند،
 بدین شکل بازگذاشته شده تا مؤمنان را در آغوش گیـرد و آن  تقدیردستور است و بنا به 

را در دامن خود پرورده، مؤمنان را به سـینه   نامند. آغوشی که اسماعیل  »جر اسماعیل«را 
         .چون اسماعیل باشیدکند:  یشان زمزمه میها گوش فشارد و در خود می

 فرزند بحق توحید ابراهیمی... ؛اسماعیل
 پرورده توحید و یکتاپرستی... ،زاده ایمان ؛اسماعیل
 آن نوجوانی که با رشادت و دلیري خود سر بشریت را بالا گرفت.. ؛اسماعیل

نوجوانی که با اراده واختیار فولادینش گردن طاعت خویش در زیر تیـغ بـران دسـتور    
 الهی نهاد..

 آه!..
   اي بود و عجب امتحان و آزمایشی!.. عجب حادثه
زمـین تـوان    شـوند، و آسـمان و   ي سترگ در مقابلش خاکستر مـی ها کوه آزمایشی که

   تحملش را ندارند..
اي گـذرا از سـوي حـق     ابرمرد توحید؛ ابراهیم دوست و خلیل رب جلیل بنا به اشـاره 

اي؟!.. اسماعیلش که پـس   م چه چگر گوشهنه آ -اش  تیزش را بر گردن جگرگوشه ساتور
         کشد. می –از هشت دهه زاري و تضرع و اشک بدان رسیده بود 

ط حیرت مات و مبهوت مانده، توان بریدن از او سلب گشته.. برایش چاقوي تیز از فر
   دهد ناممکن شده، حیران است چه کند!.. باور کردن آنچه روي می

آن را در گوش هر مؤمنی که به حجر گر تمامی آن ماجرا بود،  نظاره همین فضاي کعبه
       کند.. آید زمزمه می اسماعیل درمی

رسد، هر لحظه امواج همیشه زنـده   توحید ابراهیمی به مشام میاز هر سوي حرم بوي 
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     شود. صداي پرطنین ابراهیم از فضاي حرم به چهارسوي جهان فرستاده می
چون ابراهیم خانه حق را بنا نهاد، پروردگار بدو امر نمـود تـا مـردم را بسـوي خانـه      

 ند؛توحید و رمز یکتاپرستی براي اداي مناسک و عبادت حج فرا خوا

ذّنِ﴿
َ
ِ  ٱ�َّاسِ ِ�  وَأ ِ فَجٍّ عَمِيقٖ  ٱۡ�َجِّ ب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
 ﴾٢٧يَ�

 .]٢٧[الحج: 
انـدام (ورزیـده و چابـک و     به مردم اعلام کن که، پیاده، یا سواره بـر شـتران باریـک   «

فراخ و دور را طی کنند، به حج ي ها راه و وسائل خوب دیگري) کهها  مرکب پرتحمل، و
 . »کعبه بیایند (و نداي تو را پاسخ گویند)

و از آن روز تا به امروز و تا بروز قیامت امواج صوتی ابراهیم با اکسیژن هـوا آمیختـه   
هـا   آن ت زیـارت خانـه حـق را در   شده از راه شش وارد قلب مؤمنان گشته عشق و محب ـ

     کند. بله حق دعوت میرا بسوي کعبه و قها  آن ارد ونگ می
هزاران هزار زن و مرد، پیر و جوان، سیاه و سفید، از چهارسوي جهـان در هـر لحظـه    

 ها در حال طواف و چرخشند. بدور مغناطیس قلب
طوافی که با اذان ابراهیم شروع شده تا دمیده شـدن سـور اسـرافیل و برپـایی قیامـت      

 جریان خواهد داشت.
اي  شان قرار داده رابطههای قلب عشق و ایمان خود را در کنارمؤمنان کعبه آمال و خانه 

     کنند.. محکم و پرمعنا با پروردگارشان برقرار می
 خدایا، بار الها؛...

 اند که درگیر و دار و جیغ و داد زندگی بنگر بدین مؤمنان صادق، اینان بدرستی فهمیده
         پالند. ا آن را میاند در اینج اند، و حال آمده شان را گم کردههای قلب

شـان  های دل بـر  هـا  کوتـاهی  و هـا  لغزش و ها گناه اند زنگ کبود یا اینکه احساس کرده
ي دل آن را هـا  زنـگ  پشیمانی و توبه بـر  هاي اشک اند تا با ریختن انباشته شده، حال آمده

     سنباده کشند!
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 عجب صفایی است در اینجا!..
حرم حرم خداست و بندگان بندگان او، ایمان و توحید در کمال اخـلاص و صـداقت   

 ...-سلم صلی االله علیهما و –مصطفی به شیوه ابراهیم و فرزندش محمد 
 اخلاص و صداقت با پروردگار را عجب حکایتی است و مکانتی در نزد او!

رداه و اختیار خود به پیرزنی پریشان و خسته تنها و تنها براي کسب رضایت الهی، با ا
آب و علف به امید یافتن قطره آبی بدینسو و آنسـو   بی دستور او تن داده، در این صحراي

یابـد کـه حرکـت او     دود. این اخلاص و صداقت آنچنان در درگاه احدیت قبولیت می می
       شود براي همه مؤمنان تا بروز قیامت! رژه ایمان می

 ...!ص و تجرد و ایمان راستین راحقا که عجب جایگاهی است اخلا
خانواده حضرت ابراهیم رمز یکتاپرستی و اخلاص آنچنان مقامی نزد پروردگارشان 

ست، درست آن چیزي که حضرت ابراهیم ها زبان اند که نامشان تا ابد بر کسب کرده

   .]٨٤الشعراء: [ ﴾٨٤ ٱ�خِرِ�نَ ّ�ِ لسَِانَ صِدۡقٖ ِ�  وَٱجۡعَل﴿ آرزویش را داشت:
 »هاي آینده، زبان صدق (و ذکر خیري) قرار ده! و براي من در میان امت«

دویـد  هـا   آن و یادشان با عرق مؤمنان بر خاطره تلخ تاریخ نقش بسته. هر جا کسی از
دوند، و هر جا آرام گـام زد مـؤمن در پـی او     مؤمنان گام به گام پشت سر او و بیاد او می

اي به رمز ستیز با اهریمن پرتاب کردند مـا سـنگ    سنگ ریزهزند. آنجایی که  آرام گام می
کنـیم، و چـون ابـراهیم بـراي رسـیدن بـه        پرتاب میها  آن اي درست به حجم سنگ ریزه

             کنیم. رضایت الهی گوسفندي قربان می
 عجب پاداشی است اخلاص را!...

نـات، او را چـه   این جزئی است بس کوچک از پاداش دنیوي ابـراهیم در صـحیفه کائ  
   داند و بس! پاداشی است در روز قیامت خود خداي ذي الجلال 

تـر و   یابد نزد پروردگارش مشکی است که هر چند در مقابـل او متواضـع   مؤمن در می
اندازه بوي عطراگینش نام خوش او را بر صفحات تاریخ  خاکسارتر و مخلصتر باشد بهمان
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 –وند خود به فرزنـد ابـراهیم؛ حضـرت خـاتم     خواهد نگاشت. مگر نه این است که خدا
     فرمودند: – صلی االله علیه وسلم

 .]٤الشرح: [ ﴾٤وَرََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ ﴿
 »و آوازه و نام تو را بلند ساختیم!«

   زند: و نه این است که تا روز قیامت منادي حق نام او را در کنار نام خالق یکتا جار می
 ....»رسول االله االله... أشهد أن محمداً أشهد أن لا إله إلا «

و مگر نه این است که در هر تشهد در کنار تحیات الهی سلام و درود است بر پیـامبر  
خاتم و بر بندگان صالح و نیکو سرشت و پارسا از پیروان او، و دعاي صلوات و برکـات  

 است بر محمد و آل محمد آنچنان که بر ابراهیم و آل ابراهیم بود؟!..
يَّاتُ لِلَّ « يْ ـالتَّحِ لَ لاَمُ عَ ، السَّ هُ اتُ كَ بَرَ ةُ االلهَِّ وَ َ حمْ رَ ا النَّبِيُّ وَ َ يْكَ أَيهُّ لَ لاَمُ عَ ، السَّ الطَّيِّبَاتُ اتُ وَ لَوَ الصَّ نَا هِ وَ

بَادِ اللَّ  لىَ عِ عَ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ـوَ هَ ، أَشْ ينَ الحِِ دُ أَنَّ ـهِ الصَّ هَ أَشْ ولُهُ هُ وَ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ لىَ  .محُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ

مَّ  ، اللَّهُ يدٌ ِ ِيدٌ مجَ يمَ إِنَّكَ حمَ اهِ لىَ آلِ إِبْرَ عَ يمَ وَ اهِ لىَ إِبْرَ يْتَ عَ لَّ ماَ صَ دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ دٍ محُ َمَّ لىَ محُ كْ عَ  بَارِ

لىَ إِبْ  كْتَ عَ ماَ بَارَ دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ يدٌ وَ ِ ِيدٌ مجَ يمَ إِنَّكَ حمَ اهِ لىَ آلِ إِبْرَ عَ يمَ وَ اهِ  .»رَ

 ابراهیممقام 

یادگـاري دیگـر از    »مقـام « در کنار کعبه امیدها و رمز پیوستن مخلوق به خـالق یکتـا  
 ابراهیم است..

هایی است بس عمیق در تاریخ ایمان سترگ، و دعوتی است  مقام ابراهیم بیانگر خاطره
   گویا و روشن..

 ي پاي ابراهیم...جا

امام موحدان تاریخ خواسته پیـام او را بـه زائـران خانـه      هاي قدم گویا قدر با حفظ اثر
 ملکوتی حق تزریق کند..
گویـد: ره   مبارك او به صراحت به میهمانان خانه حق می هاي قدم مقام ابراهیم یا جاي
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   سعادت تنها در گام نهادن بر جاي پاي ابراهیم است..
شهوت و آز و طمع و دل بستن به غیـر   هاي بت یم باید تبر بدست گیري وچون ابراه

 خدا را بشکنی...
و چون ابراهیم باید زاد همت بدست گرفته در راه رسیدن به حقیقت و رسـاندن پیـام   

 حق در زمین خدا قدم زنی...
 و چون ابراهیم کعبه توحید و یکتاپرستی در دلت بنا کنی..

زت را بدست گرفته هر آنچه محبتش ممکن است در دلت بـا  و چون ابراهیم ساتور تی
 –چون مال و منال و منصب و عیال، و دل بستن به دنیاي فانی  –محبت حق جاي گیرد 

 را سر ببري..
مقام ابراهیم پیامی است گویا از پیراسته زیستن، آزاده بودن، رها شدن از تمامی قیـد و  

ر آنچه رضایت و خشنودي حق بـدان وابسـته   بندهاي دنیایی و بال و پر گشودن بسوي ه
 است.

پیام ابراهیم پیام مرد بودن و مرد زیستن و چون جوانمردان به پیش رفتن، و بـا سـري   
 بودن است. »خلیل االله« بلند در مقابل پروردگار حاضر شدن و کسب رتبه

اي پاي ابـراهیم خلیـل   جصد عجب از زائرانی که با چشمان پف کرده و دل غافل به 
دارد، و پیـام رسـاي آن را    را بـه شـگرف وا مـی   هـا   آن و اثر قدم بر سنگ خارا ،نگرند می

       شنوند.. نمی
 آه!..

آه، از این زائران فارغ البالی که از خانه خدا تنها با چنـد سـجاده و تسـبیح چینـی بـه      
     گردند!.. هایشان برمی خانه

 آه!..
اند و توان دیدن درخشش  خاك غفلت فرو رفتهآه، از این زائران غافلی که تا ریشه در 
   سیماي ابراهیم در آسمان مکه را ندارند!..



 حج میعادگاه عاشقان   20

 

اي که در پی ابراهیم شدن و در پی لبیـک گفـتن بـه     و خوشا بحال آن عاشقان دلباخته
     نهند.. پا بدین دیار می – صلی االله علیه وسلم –نداي رسول خاتم 

 ...کنداند  ها بسیار ائر غافل محمدها و ابراهیمها ز و صد اسفا که در بین این ملیون

 رکن یمانی

شناسد. دسـت دراز   رکن یمانی همان دست دراز کعبه است که نا امیدي را هرگز نمی
به سوي همه کس، دست درازي که به همه گناهکاران و همه جنایتکاران و همـه غـافلان   

      :گوید می
 توبه شکستی باز آي... درگه ما درگه نا امیدي نیست... صدبار گر

مؤمنان دست راست خـود را بـر رکـن یمـانی کشـیده در گـوش کعبـه زمزمـه کنـان          
   گویند:  می

 بسم االله.. االله اکبر!..
سرآغاز هر کارم و ابتداي هر همت و تلاشم با نام اوست و از بـراي او و در راه او، و  

 اکبر است! »االله«امیدم تنها بدوست که او 
تـوانم کارهـاي بـزرگ     ی که بزرگتر از او نیست و من با امید بـدو مـی  پروردگار بزرگ
     توانم چون ابراهیم خلیل و محمد مصطفی بزرگ شوم. انجام دهم، و می

کنند تا چون پیـامبران و رهـروان    مؤمنان با دست دادن به رکن یمانی با کعبه بیعت می
   یند.راستین حق به پیش روند و در راه خدا از هیچ دریغ ننما
   شنوي: در بین رکن یمانی و حجر الأسود تنها یک دعا را می

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿  .]٢٠١البقرة: [ ﴾٢٠١ ٱ�َّارِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
خشـنود و  بار الها؛... در دنیا به ما نیکی و سعادت ارزانی دار و در روز قیامت مـا را  «

 !»سعادتمند قرار داده از آتش سوزان جهنم برهان
 یا رب!..

 عجب دعایی است!..
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 چه پژواك پر معنایی و چه طنین با صفایی دارد..
رود، و بسـوي   مؤمن پس از بیعت با کعبه و دست دادن با خانـه خـدا، بـه پـیش مـی     

زند و از پروردگار  مینهد، و با اولین گامش دنیایش را با آخرت گره  ابراهیم شدن قدم می
خواهـد کـه از    یکتا سعادت و خوشبختی و خیر دو جهان را خواسته، از او و تنهـا او مـی  

         م نجاتش دهد.نآتش سوزان جه
 مؤمن دریافته حرکت از اوست و برکت از خدا...

حال مؤمن بدرستی درك نموده، باید چون ابراهیم کمر همت بالا زند و چون رسـول  
آنچنان در راه هدایت ملـتش جـان کنـد کـه قـرآن را بـه        – صلی االله علیه وسلم –خاتم 

 دلسوزي و شفقت وا دارد:

ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِۡ إنِ لَّمۡ يؤُۡمِنُواْ بَِ�ذَٰا  فلَعََلَّكَ ﴿ سَفًا  ٱۡ�َدِيثِ َ�خِٰعٞ �َّفۡسَكَ َ�َ
َ
 .]٦هف: كال[ ﴾٦أ

انیـدن) ایشـان (از ایمـان    نزدیک است خویشتن را در پی (دوري گزیدن و روي گرد«
گرونـد   آوردن، دق مرگ کنی و) از غم و خشم این که آنان بدین کلام (آسمانی قرآن نمی

 .»آورند (خود را) هلاك سازي و بدان) ایمان نمی

 حجر الأسود

هـاي   اي مایل به سیاه که در دل آن پاره قهوه  اي براقی که در وسط آن خمیره حلقه نقره
است، بیانگر تاریخی بس تلخ از کشمکش حق و باطل است. بـاطلی   »حجر الأسود«کبود 

هاي وحشتناك و قتل عام حاجیان  که در شیعیان قرمطی تجلی کرده بود. پس از خونریزي
فـه منـدرس   یرا ربوده خورد کردند. گرچه حقد و کینـه ایـن طا   »حجر الأسود«خانه خدا 

 »حجر الأسـود «شد با این وجود جو هاي بدعتگران و مذهب فروشان می همچنان در سینه
               رساند. پیامش را با صداي رسا می

حجر الأسود یا سنگ سیاه تنها هدیه ملموس بهشت در زمین.. هدیه سفیدي که انسان 
 رویش را سیاه کرد!

     مهري هیچ ندید! وفایش جز بی رفیقی که با انسان از بهشت به زمین آمد، از همراه بی
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آدم هـر روز   سفیدتر از برف که بهشت به زمین فرستاد، و بر اثر گناهان بنیسنگی بود 
اي  شود. تصویري زنده از قلب انسان، اثر هر گناه بر قلـب آدمـی نقطـه    سیاه و سیاهتر می

         شود چون سنگ خارا.. است سیاه، تا بدانجا که قلب انسان سیاه و کبود و سخت می
ي گناه بـر قلـب و شستشـوي آن بـا اشـک      ها زنگ زمختی وستیز بین گناه و توبه؛ یا 

ندامت و بازگشت بسوي خدا حکایت نفس لوامه است که حجر الأسود رمزي بهشـتی از  
 آن است.

هاي هلاکـت و نافرمـانی و    گویا نمادي است براي سنجش میزان سقوط انسان در دره
   بین بازگشت بسوي احدیت.

اندازه که انسان بـه ضـمیر و    میت انسان است! بهردماسنج حجر الأسود بیانگر دماي آد
اندازه این سنگ بهشـتی   وجدان آدمی و فطرت و سرشت بهشتی خود نزدیکتر شود بهمان

اندازه بسوي گناه و پسـتی و   گردد، و هر به اصالت خود و به رنگ سفید خود نزدیکتر می
     کند.. اهتر میاندازه چهره حجر الأسود را سیاه و سی ها روي کند بهمان رذالت

ماند، چشم بیناي کعبه اسـت کـه چـون     گویا حجر الأسود که تماما به شکل چشم می
را بـا  هـا   آن دستگاه تصویر از یک یک زائران عکسی گرفته حضـور و صـداقت و ایمـان   

     کند. تصویري زنده در نامه اعمالشان ثبت می
گیرد، و زیارت خانه خدا با  مؤمن چون نامه اعمالش را در روز جزا بدست راستش می

شادي دست و پایش را گم  بیند از فرط صداي لبیک گفتنش، همراه با تصویر زنده می

ْ هَاؤُٓمُ ... ﴿ زند: میداد کرده آهاي مردم بیائید نامه اعمال « .]١٩الحاقة: [ ﴾١٩كَِ�بٰيَِهۡ  ٱقۡرَءُوا
       !»بخوانید.. مرا

 این صحنه زیبا.. عجب صفا و جمال و جلالی دارد مشاهده
 آن لبخند گشاد مؤمن.. 

   هایش سرازیر است..  شادي که بر گونه هاي اشک و آن
 ..و آن جهش برق خوشحالی که در چشمانش هویداست
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ي تحمـل ایمـان و همـه    هـا  دشـواري ي راه و همـه  ها سختیو آن چهره نورانی، همه 
در یک لحظـه بکلـی از خـاطره او     ها بدبختیها و سایر  و شکنجه ها هجرت و ها دربدري
هم سـعادت و شـادي    آن –شوند و کالبد او لبریز شادي و خوشبختی و سعادت  محو می
        گردد.. می –بهشتی 

 خوشا بحالت اي مؤمن رستگار و اي خوشبخت سعادتمند...
را بـر حجـر الأسـود     – صلی االله علیه وسلم –هنوز گرمی دستان پر لطف پیامبر اکرم 

حجـر  «هاي قـریش بـر سـر افتخـار نصـب       کنی. گویا همین دیروز بود که قبیله میلمس 
شان را تا آستین در کاسه خون فرو بـرده  های دست بروي همدیگر شمشیر کشیده، »الأسود

     بودند، و هر یک آرزو داشت این افتخار تاریخی را بدست آورد.
 ولی خداوند خواست این هدیه از آن رسول خاتمش گردد. 

رسول امین از در مسجد وارد شد و قریشیان به اتفاق داد زدند کـه جـوان راسـتگوي    
 امانتدار آمد، هر آنچه ایشان فیصله کند را قبول داریم.

اي نهـاد. و هـر    را بر پارچه »حجر الأسود«محمد جوان؛ امین و حکیم و محبوب مکه 
مبارکشـان آن را بـر روي    هـاي  دست اي از آن را گرفته بلند کردند و ایشان با قبیله گوشه

دیوار کعبه نصب کردند، و امروز چون چشم بیناي کعبه شاهدي بـر اخـلاص و ایمـان و    
     صداقت مؤمنان راستین است.

زائر کفن پوش خانه خدا که در گردابی از بشریت رنگارنگ فرو رفته در حال طـواف  
سان آغشته به گناه حقیقت را دریافته یابد. گویا قیامت به پا گشته و ان است خود را در می

   از کرده خود پشیمان گشته داد برآورده:

ٓ  ٩٩ ٱرجِۡعُونِ ربَِّ  ...﴿ ۡ�مَلُ َ�لٰحِٗا �يِمَا ترََۡ�تُۚ  لعََّ�ِ
َ
 .]١٠٠-٩٩المؤمنون: [ ﴾... أ

هائی را که از  اي بکنم و فرصت تا کار شایسته .پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گردانید.. .«
 .»ام جبران نمایم دست داده
مرا بازگردانید تا من شرمسار گناهکار، جبران ما فات کنم. حال که واقعیـت را   ..بارالها



 حج میعادگاه عاشقان   24

 

     خواهی... ام چنان خواهم شد که تو می دریافته
او را برآورده کرده، این همان مرده است که با کفن خـود از   ي و گویا خداوند خواسته
     بازگشت روي آورده:  ي یان بسوي خانه حق و کعبهقبر سر بر آورده لبیک گو

ي« ِ ، لاَ شرَ المُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ مْ ، إِنَّ الحَ يكَ لَكَ لَبَّيْكَ ِ ، لَبَّيْكَ لاَ شرَ مَّ لَبَّيْكَ  ...»كَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُ

ام.  نداي تو را استجابت کرده به دعوت تـو لبیـک گفتـه بسـوي تـو آمـده       ..پروردگارا
زنم در جهان که هیچ شریکی نیست مر تـو را، تمـامی حمـد و     دهم و جار می گواهی می

از جانـب توسـت، و    دریغ بی هاي نعمت و تتمامی فضل و منسپاس و ثنا از آن توست، 
تو همه جهان را مالک و فرمانروایی و هیچ همراه و شریکی نیست مـر تـو را.. اي یگانـه    

         ام، مرا پذیرا باش... اي همه چیز آمده ؛ومعبود من، من ناچیز بسوي ت
هاي سر برآورده از گورستان غفلت، و نجات یافتگان از دنیـاي پـر    در بین سیل انسان

و  هـا  جـاه  وهـا   نام زرق و برق شیطانی، و در بین موج خروشانی که از باتلاق مناصب و
ند و هیچکس را بـر دیگـري   اند، همه با هم برابر هاي کذائی جان سالم بدر برده شخصیت

برتري نیست. زن و مرد، شاه و گدا، دارا و نادار، رئیس و مرؤوس، کفن پوشـان و اشـک   
   ..ریزان در تلاشند خود را به خالق خود نزدیک و نزدیکتر سازند.

خـورد، و پیرمـردي    در میان افواج پی در پـی سـیاهی زمخـت از چـپ بـه تـو برمـی       
ی زائیده قرن پیش با چشمان کم سویش از پشت تـو  گوژپشت عصا بدست از راست، زن

دهد و جوانکی رنگ پریده و اشک ریزان چشم به کعبه دوخته از جلـو   را به جلو هل می
       بیند.. راهت را گرفته.. هر کسی در حال و هواي خویش غرق است و دیگري را هیچ نمی

خوش آمدید.. جناب آقا..  گوید: ببخشید سرورم.. شما بفرمائید.. خیلی کسی به تو نمی
   حضرت عالی...
یـا    حـامیی  اید یا حجت الإسـلام..  داند که شما دکترید یا مهندس، آیت االله نه کسی می

طالب علمید یا جاهل معرفت.. عاقلید یا ابله.. چوپانید یـا رهبـر.. اینجاسـت کـه      مولانا..
         یابی تو انسانی و بس.. درمی
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و  هـا  پسـت یابی در مسیر بشریت قیمت و بهاي تو در انسـانیتت اسـت، نـه در     در می
   کذائی.. هاي نام ها و صفت

نه آیت بودن و نه حجت شـدن و نـه رئـیس و رهبـر و وزیـر و شـاه بـودن بـدادت         
   رسد.. می

اي کوچـک در سـیل موریـان.. تنهـا      اي بیش نیستی، چون مورچه انسانی ناچیز و بنده
و در میزان بندگی، و با درجـه و قـرب و نزدیکـی بـه پروردگـارت وزن      ارزش و بهاي ت

       اندازه برتر و ولاتري.. شود. هر چه به خدایت نزدیکتر و در نزد او عزیزتر باشی بهمان می
 ...!بار خدایا

در هر یک از اشواط هفتگانه طواف به دور رمز یکتاپرستی، کعبـه حـق و قبلـه توبـه،     
     اي به خدایش نزدیکتر... شود و بنده پله وب میها ذ خوانی از خودي

زنـی:   بلند کـرده داد مـی   »حجر الأسود«با پایان یافتن دور هفتم وقتی دستت را بسوي 
کنـی   شوند و احساس مـی  هایت جاري می اخلاص بر گونه هاي اشک »بسم االله.. االله اکبر«

           اي... انسانی دیگر شده
 ..پرنیان. موجودي ملکوتی از دیار
 »االله اکبـر «جـلال،  بنـام آفریـدگارم؛ االله ذوال   »بسـم االله «زنی:  از اعماق وجودت داد می

    برتر و اکبر است و هر آنچه غیر از اوست دون است و هیچ.. ،والاتر ،خدایم بزرگتر
گوید: و بفرما که فرمـان   کند و می و دست راستت که بلند شده با خانه کعبه بیعت می

     کنم تا به حق رسم؟! برم.. چه
 ـ دسـت  نامنـدش  مـی  »ملتزم«در کنار در خانه معبود، آنجا که  ت را گرفتـه آویـزان   های

اي بازگشته، بسوي آنچـه او   شوي، و از ته دل با خدایت راز و نیاز کرده، از آنچه بوده می
الآن همتا و خالق یکتایت کـه او را بـه حـق     اي. از خداي بی خواهد چشم دوخته از تو می
طلبی..  ستانی و توفیق می خواهی و مردانگی، از او و تنها او کمک می اي همت می شناخته

گذاري، و الفباي اخلاصت را با اشک ریزان چشمانت  صداقتت در بندگی را به نمایش می



 حج میعادگاه عاشقان   26

 

                         نگاري..  بر چهره پریشانت می
 ـ ده، در آن از کفـر و کـافران بیـزاري    سپس در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز خوان

دهـی، از آب زمـزم سـیراب شـده      متایی پروردگارت شهادت میه جسته به یگانگی و بی
خواند:  تو را می ،کنی ندایی از بلنداي وجود کشی. اینجاست که احساس می نفسی آرام می

           
و تـلاش   است کوششو  اي بنده ما، مرحبا به تو که خود را شناختی.. راه ما راه سعی

 و سازندگی..
از خواب و خیال و دل بستن به خرافات و نیروهاي خارق العاده دل بر کن که مسـیر  

ست، مسیر تلاش و کارزار و سعی... میوه و ثمره آرزوهایت بـه تـلاش   ها واقعیت ما مسیر
 و سعی و کوشش و عرق پیشانیت بسته شده..

 اي بنده ما برو بسوي مسعی..

 مسعی

فَا۞إنَِّ ﴿ ِۖ مِن شَعَآ�رِِ  ٱلمَۡرۡوَةَ وَ  ٱلصَّ وِ  ٱۡ�يَۡتَ َ�مَنۡ حَجَّ  ٱ�َّ
َ
ن  ٱۡ�تَمَرَ أ

َ
فََ� جُنَاحَ عَليَۡهِ أ

� فإَنَِّ  عَ خَۡ�ٗ وَّفَ بهِِمَاۚ وَمَن َ�طَوَّ َ َ�طَّ  .]١٥٨البقرة: [ ﴾١٥٨شَاكرٌِ عَليِمٌ  ٱ�َّ
خداست! پس کسی کـه حـج بیـت کنـد یـا      هاي)  از شعائر (و نشانه» مروه«و » صفا««

(و سـعیِ صـفا و مـروه انجـام     ها  آن عمره به جا آورد نیست بر او باکی که طواف کند بر
ی بر این دو کوه نصـب کـرده بودنـد، از    های بت رویه مشرکان، که دهد. و هرگز اعمال بی

نا خداسـت  و کسی که خواستار نکوئی شود هما کاهد!) موقعیت این دو مکان مقدس نمی
 .»سپاسگزار دانا

دو کوه صفا و مروه چون دو استاد بزرگ تاریخ در کنار کعبه مشغول تربیـت و تعلـیم   
 زائران خانه خدایند..
   گویند که راه رسیدن به موفقیت سعی است و تلاش. به هر زائري می

   دارند.. قصه هاجر را به عنوان مثالی گویا براي روشنتر کردن موضوع بیان می
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آب و علف.. صحرایی با امواج هولناك شن و  بی زنی تنها با نوزادي تشنه در صحراي
ي ها ریگي سیاه خشک. هیچ صدایی نیست مگر صداي وزوز باد گرمی که کمر ها کوه با

خاراند، و هیچ بویی نیست مگر بوي وحشت و تنهایی.. و گریه نوزاد تشنه که  تفته را می
   حشت صحراي خاموش سنگدل افزوده..با مرگ دست بگریبان است به و

ي خارا به رادمرد توحید؛ پیامبر ها کوه مادري که لحظاتی پیش با ایمانی بسیار قویتر از
اي بـدلت راه   خدا ابراهیم بزرگ گفته بود: برو در پناه خدا، و به پشتت منگر و هیچ دلهره

رها کنی، هرگز مـا را  نده که خداوندي که به تو امر فرموده ما را در این صحراي خشک 
   ضایع نخواهد کرد..

اي نخزیـده تـا دسـت     بنگر این قلب شیر زن با خدا را.. با این ایمان سترگ.. به گوشه
   زاري به درگاه حق بلند کند و بگوید: بار الها آبی برسان ما را..

 خوب بدو بنگر...
 هایش لبریز دعاست..  لب
   کشاند..  مروه مییش در پی آب او را از صفا به ها گام

اي او را ببلعد.. و چون بـه تـه    به نوزادش دوخته نشاید درنده یا خزندهرا  یشها چشم
اي نوزادش از تیـر رس دیـدش    کشد تا لحظه رسد دوان دوان خود را به بیرون می دره می

         پنهان نگردد..
 از صفا به مروه و از مروه به صفا... 

 سفري پیاپی.. 
     ..و وحشت ها و ترس در دره دلهرهدوان دوان 
 .. پیاپیهفت بار 

 امید بخداست و تنها خدا.. 
 سعی و تلاش آموزه حرکت از جانب بنده.. 

  برکت و گشایش..از تو حرکت از خداوند 
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 ...!به یک آن
شـکافد و آب   درد، و استجابت الهی دل زمین مـی  دعاي حاجت هاجر پرده آسمان می

       کند! در زیر قدم اسماعیل صبر و ثبات فوران می –حاجت  دنیاي نیاز و –زمزم 
 نوزاد؟!.. هاي قدم چرا در زیر

 این هم شاید رمزي است دیگر براي هر بنده؛.. 
ت باشد. دنیا را های قدم دنیا هر چند نیاز مبرمت گردد، باز هم نباید جایش بالاتر از زیر

کند. دنیا نیاز هر انسان است، و مؤمن با دنیا زیر پایت بینداز، و اجازه نده در قلبت رسوخ 
در ستیز نیست، ایمان و دنیا با هم تضادي ندارند، تنها ایمان جایگاه دنیا را زیر پاي بنـده  

   دهد نه در دل او و نه در خاطر و حواس او.. مؤمن پارسا و زاهد قرار می
ي رسیدن به هدف ها راه پس از آنکه بنده همه درهاي سعی را کوبید، و همه اسباب و

را تجربه کرد، صداقت و اخـلاص و تـوکلش پختـه گشـت، گشـایش حـق دسـت او را        
   گیرد.. می

     جهد.. آبی زیر پاي نوزاد تشنه برون می ي چشمه
مادر پریشان و حیران و دل سوخته خوشحال و شـادان خـود را بـه کـودك گریـانش      

زند. از فرط شادي و  را از اینسو و آنسوي کنار می ها ریگگویان  »زمزم زمزم«رساند و  می
       : آرام.. آرام..»زمزم زمزم«کند  خوشحالی در گوش آب زمزمه می

و از آن روز تا به امروز هدیه هاجر و ارمغـان زنـدگی اسـماعیل همچنـان آرام آرام و     
را  زمزم زمزم کنان حکایت عرق پیشانی همت مادر مؤمن زحمتکش و پر سعی و تـلاش 

   کند.. براي زائران خانه حق تعریف می
در زمزم رمزي است از وراثت حقیقی پیامبر خاتم از پدرش ابراهیم بت شـکن. زمـزم   

 رمز اطاعت و از خودگذشتگی و جان فشانی. ؛هدیه پروردگار بود به اسماعیل
هـا   آن مردم در کنار زمزم این خانواده را شناختند و در کنار زمزم از سرچشـمه ایمـان  

اي  سیراب شدند. بعدها که اهریمن ایمان را ربود چشمه بزیر خاك رفت تا اینکه با اشاره
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از جانب تقدیر الهی پدر بزرگ پیـامبر؛ عبـدالمطلب، آن را یافـت و بـار دگـر زمـزم بـر        
   جهانیان لبخند زد و به وارثان ابراهیم بازگشت.

و بـت شـکنی و توحیـد و     و از آن روز است که عبادت حج و راه و رسـم ابراهیمـی  
 یکتاپرستی او به فرزند بر حقش پیامبر خاتم رسید.

اي  کننـد. و زمـزم نشـانه    عارفان آب و جوشش آن را رمزي از علم و معرفت تلقی می
است دیگر از این معنا. راه و رسم و دیانت حضـرت ابـراهیم و رسـول خـاتم؛ حضـرت      

     عرفت بنا شده است.بر علم و م – صلی االله علیه وسلم –محمد مصطفی 
دارد؛  را به تفکر وا میها  عقل اي است که علم و دانش و همه برکت زمزم خود معجزه

       توان سیراب کردن زائران خانه خدا را داشته و دارد!..ها  زمان اي کوچک در همه چشمه
را با یابد چرخ زندگی  زائر که حال بکلی انسانی دیگر شده در بین صفا و مروه در می

   سعی و تلاش هاجر گونه باید به پیش راند..
میهمان خدا که لحظاتی پیش در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز خوانـده بـود و بـا    
رادمهر توحید؛ ابراهیم بزرگ بیعت نموده تا گام در گامش نهاده زندگی نوینی آغاز کنـد،  

فرزندش؛ الگوي ایمـان و از  و سپس با نوشیدن آب زمزم خاطره شیر زن مؤمن؛ هاجر، و 
خود گذشتگی را در خود زنده کرده بود حال با سعی در بین صفا و مـروه گـام در مثـال    

 تطبیقی درس آموخته شده نهاده...
پس از سعی تیغ زائر است که موهاي سر او که نشانه غرور و شامه خودخواهی است 

   برد.. را سر می
هـا و باورهـایی    اندیشه ده شده، با نیرو و امید وزائی »عمره«انسانی بکلی دیگر از رحم 

     شود.. بکلی جدید وارد میدان عمل می
زیارت خانه پروردگار و رسیدن بدین مکان با برکتی که هر عبادت آن را پاداشی صـد  
هزار برابر است در توان هر کسی نیست! شاید این جرقه غرور و تکبـر و خودسـتایی در   

اشیدن سر در واقع بخاك مالیدن پـوزه کبـر و غـرور و آز و تمـامی     فرد را بیدار سازد. تر
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به صفاتی چون تواضـع و فروتنـی کـه     اومعانی شیطانی و خودپرستی در فرد و رساندن 
تـوان   باشد. و این معناي بزرگ بندگی را در هر عبادتی مـی  هاي بندگی است، می شاخصه

و خاکسـاري و تواضـع و فروتنـی     دید. مثلا: در نماز سر به سجده نهادن نهایـت بنـدگی  
کشاند  است. و در روزه شکم گرسنه و دهان تشنه مؤمن را به مصاف فقیران و ناداران می

یابی معنـاي بنـدگی    رساند. اینجاست که درمی و بوي ذلت و محرومیت را به مشامش می
             واقعی چیست؟

 »یـا حـق  «پوشـد و   خود را مـی کشد و لباس  را از تن می –احرام  –میهمان خدا کفن 
       آید.. گویان در نهایت فروتنی و تواضع و خاکساري بسوي زندگی جدید به حرکت درمی

و به  – صلی االله علیه وسلم –د مصطفی زندگی جدیدي به شیوه حضرت خاتم؛ محم
علیهـا   –ان هاجر زحمتکش و به همت و تو –علیه السلام  –رت ابراهیم خلیل رسم حض

 .-علیه السلام  –و به گذشت و جانفشانی حضرت اسماعیل  - السلام
توانـد   و این خود زائر است که پس از مدتی کوتاه از بازگشتن بـه کاشـانه خـود مـی    

   دریابد: آیا عمره او پذیرفته شده است یا خیر؟
 اي پذیرفته شده که زائر یا حاجی پس از بازگشت از خانه خدا بر مسـیر  تنها آن عمره

و کعبه و طواف و  –احرام  –کفن  هاي درس آموخته شده حرکت کند.. اما اگر هاي درس
سعی و حجر الأسود، و مقام ابراهیم و رکن یمانی در او تجلی نکرده باشند، شاگرد عمره 

       اي دیگر دارد... اي دیگر و توبه مردود است و نیاز به عمره

 الوداع با خانه خدا
ــا  ــو جـ ــراق تـ ــم فـ ــکایتیاي ز غـ ــرا شـ  ن مـ

 گر چه بمیرم از غمـت هـم نکنـی بـه مـن نظـر      
 دل ز فراق گشت خون، جان به لب آمد از غمت
ــردم از درت  ــاز نگـ ــرم بـ ــی از بـ ــه برانـ  گرچـ

 

 ام منتظــر عنــایتی  بــر در تــو نشســته   
 ور همه خون کنی دلم، هم نکنم شکایتی
 زحمتم آید، ار کنم از غـم تـو حکـایتی   

 تیام هــدای چــون ز در عنایتــت یافتــه  
 

درمان که عاطفـه انسـانی همـواره از آن اشـک ریختـه،       فراق و دوري دردي است بی
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     اند. شاعران و شیفتگان و عاشقان و محبان از دردش سخت نالیده
غلطاند، و آتشـش   اندي در خود می  فراق دوستان و احباب را گردباد فراموشی پس از

     قبله سوخته دلان را هرگز.. کند. اما فراق خانه معبود و را در دل خاموش می
دل کندن از خانه خدا، پس از آنکه کیانت با آن آمیخته شـد بسـیار سـخت و دشـوار     

کنی کعبه قلبت شده است و خون تنها بـا تـپش دیـدار خانـه خـدا در       است. احساس می
یت تنها بـا تـازه کـردن دیـدار خانـه خـدا تـوان دیـدن         ها چشم آید. رگانت به جریان می

حـرم بدسـت    »علـی الصـلاة يحـ«یت شنوائیشان را در شنفتن نـداي  ها گوش ند، وگیر می

اند، آنچنان با کعبـه   آورند، پاهایت در شور و شوق هروله در گرداگرد کعبه معبود زنده می
                 ماند. اي که جدا شدن از آن به جان دادن در مصاف آن می اي و انس گرفته آمیخته شده

 است تو را که کوس رحیل نواخته شده؟!.. ولی چه چاره 
 ..کاروان براي سفر آماده است

 تو مجبوري کعبه را به امید دیداري دیگر وداع گویی.. و

افتی.  الوداع و خطبه پیامبر و پیام رساي آن حضرت می حجةدر وداع با خانه خدا بیاد 
   

شنوي که بـر جـاي    زمان میها  قرن صداي رسول پاك هدایت و رستگاري را از پشت
بلندي در مقابل مؤمنان از حج بازگشته ایسـتاده اسـت. بـا ایـن وجـود خطـابش بسـوي        

   : اي مردم!..»يا أيها الناس«عالمیان است 
دهد. و گویـا بـه مؤمنـان     توحید انسانیت را مورد خطاب قرار میآور  پیام واضح است

دعوت به بندگی خـالق و   روید تا پیام حج و گوید شما پس از حج بسوي بشریت می می
یکتاپرستی را به جهان و جهانیان برسانید و مـردم را از عبـادت بنـدگان رهـایی داده بـه      

       عبادت پروردگار عالمیان دعوت نمایید...
 آه!..

هیچ تعجبی نیست از آنکه به دیدار خانه ملکوتی معبود نایل نشده؛ چـون تـوان صـبر    
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توانـد از   کسی است که شرف دیدار یافتـه، چـون مـی   دوري دارد، تعجب و حیرت از آن 
   کعبه جدا شود؟!..

وار در طوافنـد و   شوند، پاهایت عاشقانه یت اشک ریزان به خانه خدا خیره میها چشم
کنـی اي کـاش بیشـتر و بیشـتر در کنـار کعبـه مـراد         هایت مشغول دعا.. احساس مـی  لب
بود تا  حداقل فرصت بیشتري برایت می چیدي، یا بودي، بیشتر از گلستان ایمانش برمی می

             الهی بهره گیري.. دریغ بیاز رحمات 
 ولی صد حیف و هزار حیف که وقت رحیل فرا رسیده است و باید رخت بر بست..

لرزانت اگـر شـور و    هاي دست پر از اشک فراق، دل تپان شوق دیدار مجدد.. ها چشم
رسـانند، در غیـر اینصـورت در حجـر      شوق انبوه عاشقان اجازه دهد خود را به ملتزم می

خواهی هر  اي دیگر به دعا بلند شده از ته دلت از پروردگار عالم می اسماعیل یا هر گوشه
         اي و تجدید دیدارهایی نصیبت کند. سال حج و عمره

کنـد و احسـاس    ست که برد و سلامی بر قلبت نـازل مـی  تنها امید به پذیرش این دعا
       تواند بر الم فراق صبر تلخ پیشه کند. کنی دلت می می

 ها چشم در انبوه جمعیت پاهاي دلریشت ناخواسته بسوي درب خروجی در حرکتند و
یی که چون نوزادي شیرخواره ها چشم اشک ریزان کعبه را در آغوش دارند. پاهاي حیران

رباینـد، و خانـه حـق از     ه داغ مادر سخت چسپیده را در یک آن از دامن کعبـه مـی  به سین
     شود. دیدت پنهان می

خواهد بازگردي و یک نگاه دیگر به خانه خدا بیندازي، ولی وقت تنگ است  دلت می
   و هر دیدار خنجري است تشنه خون بر دل زخمی و خسته و پریشان..

داع و آرزوهایت و با کعبه معبـودت الـو  با خانه امید  اشک ریزان و دلریش دیوانه وار
   کنی.. می

 الهی!...
شیفتگان و عاشـقان در هنگـام فـراق     هاي دل بود اگر امید به دیدار مجدد خانه تو نمی
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هاسـت. درسـت مثـل     ترکید. حقا که در امید دیدار بستن به خانه تو چه بردها و سلام می
     در آتش نمرود فرود آوردي... –علیه السلام  –همان برد و سلامی که بر ابراهیم 

پس حمد و ثنا و تحیات و سپاس بیکران بادا مر تو را اي پروردگار یگانـه.. و درود و  
حضـرت محمـد    ؛مـان؛ پیـک رسـالت و رسـول خاتمـت     های دل سلام و طیبات بر عزیـز 

 و اهل بیت و یاران و پیروان او تا به روز وصال...  مصطفی
ــی  ازبشــنو  ــت م ــی چــون حکای ــد ن  کن

 

ــدایی  ــی  از جـ ــکایت مـ ــا شـ ــد هـ  کنـ
 

*** 
ــده   ــرا ببریـ ــا مـ ــتان تـ ــز نیسـ ــد کـ  انـ

 

 انـــد در نفیـــرم مـــرد و زن نالیـــده   
 

*** 
ــراق   ســینه خــواهم شــرحه شــرحه از ف

 

ــتیاق   تــــا بگــــویم شــــرح درد اشــ
 

*** 
 

 هر کسی کو دور مانـد از اصـل خـویش   
 

 بازجویـــد روزگـــار وصـــل خـــویش 
 

*** 
 بانگ نـاي و نیسـت بـاد   آتش است این 

 

 هــر کــه ایــن آتــش نــدارد نیســت بــاد 
 

*** 
 

ــام    ــیچ خـ ــه هـ ــال پختـ ــد حـ  درنیابـ
 

 پــس ســخن کوتــاه بایــد والســلام     
 



 
 
 

 سیماي حج در قرآن کریم

 
 

 حج یا جهان بینی توحید! -1

، و »بیت االله«ی خشک بخداوند منسوب شده؛ یصحراساختمانی سنگی در وسط 
فضایی که در آن تنها ذکر و یاد  ه؛شناخته شد »مسجد الحرام«فضاي اطراف آن با عنوان 

ست. همان توحید ها زبان خداوند عالم بدور از هر گونه شریک و وزیر و مشیري بر سر
 ابراهیمی خالص:

بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ  �ذۡ ﴿ ناَ ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�  ٱۡ�يَۡتِ بوََّ�

َ
آ�فَِِ� وَ  ٔٗ أ  ٱلۡقَآ�مِِ�َ ا وَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ

عِ وَ  كَّ جُودِ  ٱلرُّ  .]٢٦الحج: [ ﴾٢٦ ٱلسُّ
ي کعبه را براي ابراهیم آماده  اي پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی را که محلّ خانه(«

هاي قدیمی) آن را بدو نمودیم (و دستور دادیم به بازسازي آن بپردازد.  ساختیم و (پایه
ي کعبه آماده شد، به ابراهیم خطاب کردیم که این خانه را کانون توحید  هنگامی که خانه

کنندگان و رکوع  کنندگان و قیام ام را براي طواف از من منماي و خانهکن و) چیزي را انب
برندگان و سجده برندگان (از وجود بتان و مظاهر شرك و از هرگونه آلودگی ظاهري و 
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 .»معنوي دیگر) تمییز و پاکیزه گردان
توحید در حقیقت ستون استواري است که بر مبناي آن خلافت انسان بر زمین معنا و 

 با بشر روابط گرفته رونق جامعه آن پرتو در که مؤمنان افتخار و شاخصه یابد، میمفهوم 
 فرهنگی ،اجتماعی ،عبادي رفتارهاي در توازنی و گیرد، می شکل خدایشان با و همدیگر

 زیر در. آید می بوجود دیگر سوي از فرد بهداشتی و اقتصادي ،سیاسی حرکت سو، یک از
از فطرت طبیعت گسترده و کون و مکان شده همه در مدار  جزئی انسان توحید سایه

         .آیند خالق یکتا بسوي سعادت و رستگاري به گردش درمی
را بسوي ساحل امنیت و ها  آن توحید مهار امید و ترس و بیم افراد را بدست گرفته

   :گرداند شان را آکنده یقین و سعادت میهای قلب ،آرامش سوق داده

ِ َ�ۡ�َ مُۡ�ِ�َِ� بهِِ  حُنَفَاءَٓ ﴿ ِ  ۚۦ ِ�َّ ِ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب �َّمَا خَرَّ مِنَ  ٱ�َّ
َ
مَاءِٓ فكََ� ۡ�ُ َ�تَخۡطَفُهُ  ٱلسَّ  ٱلطَّ

وۡ َ�هۡويِ بهِِ 
َ
 .]٣١الحج: [ ﴾٣١ِ� مََ�نٖ سَحِيقٖ  ٱلرِّ�حُ أ

یرا کسی که حقگّرا و مخلص خدا باشید، و هیچ گونه شرکی براي خدا قرار ندهید. ز«
براي خدا انبازي قرار دهد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از 

هاي بدن) او  آسمان فرو افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و پرندگان (تکهّ
کند (و  ي ژرفی) پرتاب می ربایند، یا این که تندباد او را به مکان بسیار دوري (و دره را می

اي پرت  اي از آن به نقطه کوبد که بدنش متلاشی و هر قطعه را آن چنان بر زمین می وي
 .»)شود می

گمراهیش  هاي زمان سیماي سمبلیک عبادت حج تمام تصورات عبادي که بشر در
 براي غیر خدا اختیار کرده، ویژه خداي یکتا قرار داده است.
معبودش باشد، و براي رسیدن از فطرت انسان است که تشنه زیارت اماکن مقدس 

را تحمل کند. این تشنگی منحرف را  ها سختیها و  بدانها سوار بر شوق و عشقش مشقت
 عبادت حج اصلاح نموده ویژه خداي یگانه دانسته است.

 تا داده، نسبت بخود را اي انسان آرزو دارد گرد معبودش بچرخد، خداوند اینجا خانه



 حج میعادگاه عاشقان   36

 

   به آرزویش دست یابد.انسانی با طواف بدور آن  سرشت
 سیراب معبودش آستانه به زدن بوسه با را خود صادقانه عشق خواهد هر عابدي می

   نمادي است براي رسیدن به این خواسته.  »الأسود حجر« اینجا و کند،
هر آدمی تمنا دارد دست به دامن معبودش شده با گریه و زاري حس بندگیش را بروز 

   .کند تمنایی را برآورده می دهد، و اینجا ملتزم چنین
 را خود و کندها  تلاش و سعی معبودش راه در تا دارد شعور داخلی انسانی او را وا می

 مهیا او خواسته این براي را فضایی مروه و صفا بین سعی اینجا در گرداند، کوفته و خسته
     .سازد می

عبودش قربانی تقدیم هر مؤمنی آرزومند است تا در برابر عظمت و هیبت و مقام م
 چنین خواسته او فراهم شده است. »منی«دارد، و در 

یا ها  بت مشرکان شاهد آن هستیم که در برابر میانهمه این نمادهاي عبادي که ما در 
قبرها و یا سایر خدایانشان بوسیله آن بندگی صادقانه خود را در مقابل معبودهایشان به 

 مسیر از حج عبادت را کنند، در خود سیراب می نمایش گذاشته تشنگی شعور فطري را
 کرده معرفی نیست را او شریکی هیچ که یکتا خداي ویژه تنها و تنها برگردانده منحرفشان

   .است
ها  آن و مؤمنان در مسیر انجام این حرکتهاي سمبلیک عبادي هرگز به شکل ظاهري

مد نظر دارند. مفهومی که حضرت فاروق  را متعال خداوند تنها و کنند وابستگی پیدا نمی
إني أعلمُ أنك حجرٌ لا تضرّ « با تصویري زیبا در مقابل حجر الأسود بیان داشتند:آن را  اعظم

   .»ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول االله يقبِّلك ما قبَّلتك

 اگر و نداري، ضرري و نفع هیچ توان و نیستی بیش سنگی تو که دانم من بخوبی می«
 زده، بوسه را تو – وسلم علیه االله صلی – االله رسول که دیدیم با چشمان خود نمی من

       .»زدم نمی بوسه تو بر هرگز
مؤمن در هنگام بوسه زدن بر حجر أسود، یا دست کشیدن بر رکن یمانی، و یا آویزان 
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به  شدن بر ملتزم تنها خداوند را مد نظر دارد و هر گونه انحراف در تصور را شرك
 هجري نهم سال در که بود معانی همین کردن مستحکم براي. داند پروردگار یکتا می

 امیر عنوان به را – عنه االله رضی – ابوبکر حضرت – وسلم علیه االله صلی – اکرم پیامبر
 حج به ندارد حق مشرکی هیچ پس این از: زند جار مردمان بین در تا فرستاد مکه به حج
    1.آید

 است:فرموده حق 

مۡ حُرَُ�تِٰ  َ�لٰكَِۖ ﴿ ِ وَمَن ُ�عَظِّ ُ  ٱ�َّ حِلَّتۡ لَُ�مُ  ۗۦ عِندَ رَّ�هِِ  ۥَ�هُوَ خَۡ�ٞ �َّ
ُ
نَۡ�مُٰ وَأ

َ
إِ�َّ مَا  ٱۡ�

ْ ُ�تَۡ�ٰ عَليَُۡ�مۡۖ فَ  وَۡ�نِٰ مِنَ  ٱلرجِّۡسَ  ٱجۡتَنبُِوا
َ
ْ وَ  ٱۡ� ورِ قَوۡلَ  ٱجۡتَنبُِوا  .]٣٠الحج: [ ﴾٣٠ ٱلزُّ

چیزي که گذشت، برنامه و مناسک حج بود) و هر کس اوامر و نواهی خدا را (آن «
(به ویژه در مراسم و امور مربوط به حج) بزرگ و محترم دارد، از نظر خدا چنین کاري 
(در دنیا و آخرت) براي او بهتر است. (خوردن گوشت) چهارپایان (همچون شتر و گاو و 

ست، مگر (گوشت) آن چهارپایانی که (در قرآن) بز و گوسفند) براي شما حلال گشته ا
دوري ها  بت پرستش) پلیدها، یعنی(شود (همچون مردار و غیره). و از  برایتان بیان می

 .»بپرهیزید( کنید، و از گفتن افتراء (بر مردم و بر خدا
براي پر رنگتر شدن معناي توحیدي عبادت حج در همه مسیر تصویر گویاي ابراهیم 

ز و امام توحید، بخوبی نمایان است. و قرآن إبراهیمیت را چنین تعریف بت شکن؛ رم
 نموده:

ِي�بَۡ�هٰيِمَ ﴿ ٰٓ  ٱ�َّ  .]٣٧النجم: [ ﴾٣٧وَ�َّ
 .»ي خود را) به بهترین وجه ادا کرده است قهرمان توحید بوده و وظیفه(ابراهیمی که «

ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ  إنَِّ ﴿ َّ ةٗ قاَنتِٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 .]١٢٠النحل: [ ﴾١٢٠ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ إبَِۡ�هٰيِمَ َ�نَ أ

ي فضائل اخلاقی) و مطیع (فرمان الهی) و حقگّراي  ابراهیم پیشوائی بود (جامع همه«

                                           
 بخاري ومسلم. به روایت  -1



 حج میعادگاه عاشقان   38

 

 .»ي مشرکان نبوده است ها) و او از زمره گیر از بدي (بیزار از باطل و کناره
 –سپس آخرین رسول هدایت و رستگاري بسوي بشریت؛ حضرت محمد مصطفی 

   :باشد ابراهیمی تا دهد می دستور را – صلی االله علیه وسلم

نِ  ُ�مَّ ﴿
َ
وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ أ

َ
 .]١٢٣النحل: [ ﴾١٢٣ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ مِلَّةَ إبَِۡ�هٰيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا َ�نَ مِنَ  ٱتَّبعِۡ أ

بعد از ابراهیم، تو را به پیغمبري برگزیدیم) و به تو وحی کردیم که از ها  قرن(سپس «
 .»ي مشرکان نبود آئین ابراهیم پیروي کن که حقگرا (و دور از انحراف) بود و از زمره

 و بدو دستور داد تا برنامه ایمانی خود را چنین معرفی کند:

ۚ وَمَا َ�نَ مِنَ  قلُۡ ﴿ سۡتَقيِٖ� دِينٗا �يَِمٗا مِّلَّةَ إبَِۡ�هٰيِمَ حَنيِفٗا ٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ إنَِِّ� هَدَٮِٰ� رَّ�ِ
 .]١٦١الأنعام: [ ﴾١٦١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ 

ي  گمان پروردگارم (با وحی آسمانی و نشان دادن آیات قرآنی و گسترده بی: بگو«
ود کرده است. و آن دین راست و استوار و پابرجا، یعنی جهانی) مرا به راه راست رهنم

هاي انحرافی محیط خود رویگردان)  دین ابراهیم است. همان کسی که حقگّرا (و از آئین
 .»ي مشرکان نبود بود و از زمره

با شکل و  هي مختلف، همها فرهنگ و ها رنگها زن و مرد، پیر و جوان، با  ملیون
شمایلی موحد، به یگانه دین رستگاري در برابر یگانه پروردگار عالم ایستاده با یک زبان 

   .دهند می سر را »....كلبي اللهم كلبي«موحد شعار توحید: 
 در حقیقت بشریت به اذان ابراهیم استجابت گفته است:

ذّنِ﴿
َ
ِ  ٱ�َّاسِ ِ�  وَأ ٰ  ٱۡ�َجِّ ب توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ

ۡ
ِ فَجٍّ عَمِيقٖ يَ�

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٢٧﴾ 
 .]٢٧الحج: [

اي پیغمبر!) به مردم اعلام کن که (افراد مسلمان و مستطیع)، پیاده، یا سواره بر («
 و وسائل خوب دیگري) کهها  مرکب شتران باریک اندام (ورزیده و چابک و پرتحمل، و

 .»حج کعبه بیایند (و نداي تو را پاسخ گویند)ي فراخ و دور را طی کنند، به ها راه
یاد خداوند یکتا و بیان بزرگی و عظمت او، و گواهی دادن بر یگانگی و توحیدش 
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    گیرد؛ هاي حاجی است در مسیر تمام مناسک حج و هر جا لختی آرام می زمزمه لب
 دو با وحدانیت نماز رکعت دو ابراهیم مقام پشت و آید چون از نیایش طواف برمی

 ایستد، می »صفا« بر و آورد می بجاي »اخلاص« و »الکافرون« توحید؛ و ایمان سوره
: گوید ده با تکبیر بیان عظمت الهی و یکتایی پروردگار میکر پرستی یکتا قبله بسوي روي

 لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا االله وحده«

         .»أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
 –و بهترین نیایش روز عرفه زمزمه کردن وحدانیت الهی است. از فرموده رسول خاتم 

 بهترین و است، عرفه روز دعاي نیایش، و دعا بهترین«: که است – صلی االله علیه وسلم
االله وحده لا شريك له له الملك وله لا إله إلا : اند گفته من از پیش پیامبران و من که چیزي

   .الحمد وهو على كل شيء قدير

 اکبر چاقو را بر گردنش االله و االله بسم نداي با زند ش را به زمین مییو چون قربان
     :که اوست تصور در و کشد، می

َ َ�نَالَ  لنَ﴿ رَهَا لَُ�مۡ  ٱ�َّقۡوَىٰ ُ�ُومُهَا وََ� دمَِاؤٓهَُا وََ�ِٰ�ن َ�نَاُ�ُ  ٱ�َّ مِنُ�مۡۚ كََ�لٰكَِ سَخَّ
واْ  ُ َ ِ�ُكَّ�ِ ِ  ٱ�َّ ٰ مَا هَدَٮُٰ�مۡۗ وَ�َّ�ِ  .]٣٧الحج: [ ﴾٣٧ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ َ�َ

ها (که مظاهر و صور ظاهري هستند، به هیچ وجه مورد  هاي قربانی ها و خون گوشت«
گردد) و بلکه  نمیرسد (و موجب رضاي او  توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمی

رسد (و رضا و خوشنودیش را کسب  پرهیزگاري (و ورع و اخلاص) شما بدو می
بینید) خداوند حیوانات را مسخرّ شما کرده است تا خدا را به  کند). این گونه که (می می

خاطر این که هدایتتان نموده است (و به سوي انجام اعمال نیکو رهنمودتان کرده است) 
نیکوکاران را (به پاداش عظیم و  )!(سپاسگزار الطاف او باشید. اي پیغمبربزرگ دارید و 

 .»لطف عمیم خدا) مژده بده
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 مکتب همدلی: -2

، و رسیدن به مدرسه حج مؤمنان را بر روحیه تعاون و سخاوت و احساس به دیگران
حتی در مسیر عبادت که انسان بسوي خدایش در عروج  فقیران و مستمندان و ناداران

   :دهد است، آموزش می

﴿ ْ ْ  لّيِشَۡهَدُوا ِ  ٱسۡمَ مََ�فٰعَِ لهَُمۡ وَ�َذۡكُرُوا ٰ مَا رَزََ�هُم مِّنۢ بهَِيمَةِ  ٱ�َّ عۡلوَُ�تٍٰ َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
� ٓ�ِ

نَۡ�مِٰ� 
َ
طۡعمُِواْ  ٱۡ�

َ
 .]٢٨[الحج:  ﴾٢٨ قِ�َ ٱلۡفَ  ٱۡ�آَ�سَِ فَُ�وُاْ مِنۡهَا وَأ

تا منافع خویش را با چشم خود ببینند (و به سود مادي و معنویشان برسند و ناظر «
فوائد فردي و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي و اخلاقی حج باشند)، و در ایام معینی که 

ا بر (روز عید قربان و دو و یا سه روز بعد از آن است، به هنگام ذبح قربانی) نام خدا ر
چهارپایانی (همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند که خدا نصیب ایشان کرده است. 

بخورید و بینوایان مستمند را ها  آن پس (از ذبح حیوانات، اي حجاج) خودتان از (گوشت)
 .»نیز بخورانید

﴿ ... ْ طۡعِمُوا
َ
ْ مِنۡهَا وَأ ۚ وَ  ٱلۡقَانعَِ فإَذَِا وجََبَتۡ جُنوُُ�هَا فَُ�وُا رَۡ�هَٰا لَُ�مۡ  ٱلمُۡعَۡ�َّ كََ�لٰكَِ سَخَّ

 .]٣٦الحج: [ ﴾٣٦ �شَۡكُرُونَ  لعََلَُّ�مۡ 
 )و هنگامی که (نقش زمین شدند و) بر پهلوهایشان افتادند، خودتان (اگر خواستید ...«

بخورانید. این گونه ) بخورید و به مستمند (غیر گدا) و به فقیر (گدا پیشهها  آن از گوشت
ایم تا این که (از الطاف کریمانه و انعام  بینید) شتران را رام و مطیع شما کرده می(که 

 .»ي آفریدگار خود) سپاسگزاري کنید بزرگوارانه

 انضباط: -3

ها و مشاعر دیگران،  مرزهاي آزادي به مکتب حج مکتب انضباط و پایبندي و احترام
 و همچنین قداست و احترام حدود و قوانین الهی است:

ِ وَمَن َ�تَعَدَّ حُدُودَ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ
ُ
لٰمُِونَ فَأ  .]٢٢٩البقرة: [ ﴾٢٢٩ ٱل�َّ
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 )و هرکس از حدود و مرزهاي (اوامر و نواهی) الهی تجاوز کند (ستمگر بوده و ...«
کنند  اي که در آن زندگی می گمان این چنین کسانی ستمگرند (و به خود و به جامعه بی

 .»نمایند) ستم می
 بشدت توجهی بی و گري أبالی لا و تنبلی از که آموزد حج چون آموزگاري به مؤمن می

       :داشت خواهد پی در بازخواستی کوتاهی گونه هر که بداند و باشد حذر بر

ْ وَ ﴿ قُوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱعۡلَمُوٓا
َ
َ أ  .]١٩٦البقرة: [ ﴾١٩٦ ٱلۡعِقَابِ شَدِيدُ  ٱ�َّ

 .»باشید) و از خدا بترسید و بدانید که خدا داراي کیفر سختی است(تقوا داشته  ...«
تا مؤمن قداست و حرمت حج را  !»بدانید که خداوند غفور و رحیم است«و نفرمودند: 

 ادا نموده، بخود اجازه تجاوز حریم عبادت را ندهد.آن را  دریافته به بهترین وجه مناسک

 مدرسه پاکی و تقوا: -4

و سعادت و آرامش انسانی در  ها خوبی و ها نیکی یزکاري که همهپژواك تقوا و پره
   :رسد آن نهفته است در تمام مناسک حج بگوش می

ْ وَ ﴿ قُوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱعۡلَمُوٓا
َ
َ أ  .]١٩٦البقرة: [ ﴾١٩٦ ٱلۡعِقَابِ شَدِيدُ  ٱ�َّ

 .»و از خدا بترسید و بدانید که خدا داراي کیفر سختی است ...«

دُواْ فإَنَِّ خَۡ�َ ﴿ ادِ وَتزََوَّ وِْ�  ٱ�َّقُونِ وَ  ٱ�َّقۡوَىٰۖ  ٱلزَّ
ُ
أ لَۡ�ٰ َ�ٰٓ

َ
 .]١٩٧البقرة: [ ﴾١٩٧بِ ٱۡ�

و توشه برگیرید (هم براي سفر حج و هم براي سراي دیگرتان و بدانید) که  ...«
 .»بهترین توشه پرهیزگاري است، و اي خردمندان! از (خشم و کیفر) من بپرهیزید

ْ ۞وَ ﴿ َ  ٱذۡكُرُوا رَ فََ�ٓ  ٱ�َّ خَّ
َ
لَ ِ� يوَۡمَۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�مَ عَليَۡهِ وَمَن تأَ عۡدُوَ�تٰٖ� َ�مَن َ�عَجَّ يَّاٖ� مَّ

َ
� ٓ�ِ

� إِۡ�مَ عَليَۡهِ� لمَِنِ  ْ وَ  ٱ�ََّ�ٰ َ  ٱ�َّقُوا ْ وَ  ٱ�َّ ونَ  ٱعۡلَمُوٓا نَُّ�مۡ إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ
َ
 .]٢٠٣البقرة: [ ﴾٢٠٣�

و در روزهاي مشخصّی (که سه روز ایام التشریق، یعنی یازدهم و دوازدهم و «
و با اذکار و (برند) خدا را یاد کنید  الحجه است و حاجیان در منا بسر می سیزدهم ماه ذي

ادعیه به عبادت و پرستش او بپردازید). و اگر کسی (عبادت سه روزه را در دو روز اول 
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د و) شتاب نماید، گناهی بر او نیست (و مانعی نخواهد بود که روز ایام التشریق انجام ده
سوم براي رمی جمرات نباشد)، و کسی که ماندگار شود و (از رخصت استفاده نکند، 
بهتر هم خواهد بود و) گناهی نخواهد داشت، (و این رخصت تعجیل یا تأخیر و نفی گناه 

ه تقوا پیشه سازد (و از منهیات و محرّمات از آنِ کسی است ک) از شتابنده و ماندگار، تنها
خویشتن را به دور دارد). از (خشم و انتقام) خدا بپرهیزید و بدانید که در پیشگاه او جمع 
خواهید شد (و به اعمال و اقوالتان رسیدگی خواهد گردید و پاداش نیکان و پادافره بدان 

 .»داده خواهد شد)

مۡ شََ�ٰٓ�ِ ﴿ ِ رَ َ�لٰكَِۖ وَمَن ُ�عَظِّ  .]٣٢الحج: [ ﴾٣٢ ٱلۡقُلوُبِ فإَِ�َّهَا مِن َ�قۡوَى  ٱ�َّ
هاي الهی را بزرگ  چنین است (که گفته شد)، و هر کس مراسم و برنامه) مطلب(«

ي  نشانهها  آن گمان بزرگداشت شمارد)، بی دارد (و از جمله مناسک حج را گرامی
 .»(و خوف و هراس از خدا) استها  دل پرهیزگاري

َ َ�نَالَ  لَن﴿  .]٣٧[الحج:  ﴾منُِ�مۚۡ  ٱ�َّقۡوَىٰ ُ�ُومُهَا وََ� دمَِاؤٓهَُا وََ�ِٰ�ن َ�نَاُ�ُ  ٱ�َّ
ها (که مظاهر و صور ظاهري هستند، به هیچ وجه مورد  هاي قربانی ها و خون گوشت«

گردد) و بلکه  رسد (و موجب رضاي او نمی توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمی
رسد (و رضا و خوشنودیش را کسب  (و ورع و اخلاص) شما بدو میپرهیزگاري 

 .»...کند) می
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و  ها خودخواهیلایش در کمال سادگی و بدور از تمام آ حج در واقع سفري است بی
لایش یافته، از تمامی زرق و برق پاها، که در آن ضمیر و وجدان و احساسات انسان  منیت

به یکباره با حس و نفس و ضمیر و  ،هاي دنیا حتی از لباس مأنوس تن دور شده و زینت
، از اعماق خود یکریز ندا آوردهسخن و رفتار و ذکر و فکر به سوي پروردگارش روي 

     : دهد سر می
 .»كل ك، لا شريكوالمل ك، إن الحمد و النعمة لكلبي كل كلا شري ك، لبيكبيل مالله كلبي«

باید بر زیربناي  »خداشناسی«بسوي  »بینیدخو«و از  »ما«بسوي  »من«این سفر از 
ی، و با عزیمت راستین بر توبه یاممحکم نیتی پاك و صادقانه بدور از هر گونه ریا و خودن

هاي آنی، در فضایی از  ها و لذت زدن از شهوتو بازگشت بسوي پروردگار، و چشم 
   جسم خاکی و طهارت و زیبایی سرشت صورت گیرد. آلایشی پاکی و تواضع و بی

) آمده صلی االله علیه وسلماز رسول هدایت و رستگاري و آموزگار انسان سازي (
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 است:

خلوا بیتا من إن االله أوحى إلي: يا أخا المنذر�ن، يا أخا المرسل�، أنذر قومك ألا يد«
بيو� إلا بقلوب سليمة، و ألسنة صادقة، و أيد نقية، و فروج طاهرة، وألا يدخلوا بیتا من 
بيو� ما دام لأحد عندهم مظلمة، فإ� ألعنه ما دام قائما ب� يدي، حتى يرد تلك الظلامة 
إلى أهلها، فأ�ون سمعه الذي �سمع به، و بصره الذي يبصر به، و��ون من أوليائي 

 .)1(»أصفياي، و��ون جاري مع النبي� و الصديق�، والشهداء والصالح�و
دهندگان، اي برادر فرستادگان، قوم و  پروردگارم به من وحی نمود که: اي برادر بیم«

 پاك، یهای دل با مگر بگذارند پا من هاي خانه از اي ملتت را بر حذر دار از اینکه در خانه
 بر کسی حق تا و. پاك و طاهر شرمگاهانی و پاکیزه، دستانی و راستگو، ییها زبان و

 تا گردد من خانه وارد که ظالمی هر من. مگذارند پا من هاي خانه از اي خانه به هاست آن
 آنگاه؛. برگرداند بدانها را مردم حق تا کنم، لعنت و نفرین می ایستاده من برابر در که زمانی

 از و دوستان و اولیاء از او و گردم، می دیدن براي بینائیش و شنیدن، براي او شنوایی
 خواهد من کنار پاکان و شهیدان و صادقان و پیامبران همراه و گردد، می من برگزیدگان

               .»بود
اي از مسجدهاي روي زمین، حال خود بنگر که  این پیام الهی است در حق هر خانه
 که اي حکایت چگونه باید باشد، آن مشرف خانهدرباره بیت االله الحرام و کعبه مشرفه 

       :فرموده چنین اش درباره زمین وها  آسمان آفریدگار

مۡنٗا وَ  ٱۡ�يَۡتَ جَعَلۡنَا  �ذۡ ﴿
َ
ْ مَثَابةَٗ للِّنَّاسِ وَأ ذُِوا قَامِ إبَِۡ�ِٰ�  ٱ�َّ ٓ إَِ�ٰٓ  ۧمِن مَّ � وعََهِدۡناَ

مَ مُصَّ�ٗ
آ�فَِِ� وَ مَ �سَۡ�عٰيِلَ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ن طَهِّرَا بيَِۡ�َ للِطَّ

َ
عِ وَ  ٱلَۡ�كِٰفِ�َ أ كَّ جُودِ  ٱلرُّ  .]١٢٥البقرة: [ ﴾١٢٥ ٱلسُّ

آن گاه را که خانه (ي کعبه) را پناهگاه و مأواي امن و امان مردم کردیم (و بدیشان «

                                           
  .دمشق در تاریخابن عساکر  و خود در تاریخ و حاکم، حلية الأولياء دربه روایت ابونعیم اصفهانی  -1

: گوید آلبانی میشیخ و اما  ».سنده حسن غریب«: گوید ) می11/349(فتح الباري  درحافظ ابن حجر 
 [مصحح] ).6308( آلبانی، حدیث سلسلة الأحاديث الضعيفة، نگا:. »ضعیف«
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ي بازسازي خانه کعبه بر دست پیغمبران) از  دستور دادیم که براي تجدید همین خاطره
مقام ابراهیم نمازگاهی براي خود برگیرید (و در جائی که ابراهیم براي ساختن کعبه بالاي 

ایستاد، بایستید و به نماز و نیایش بپردازید) و به ابراهیم و اسماعیل سفارش  سنگی می
کنندگان و  ي ما را براي طواف ي ایشان گذاشتیم) که خانه کردیم (و بر عهده

کنندگان (نمازگزار، از کثافات  گاران در آن) و رکوع و سجدهکنندگان (و ماند اعتکاف
گناه و  گوئی و هاي حسی همانند یاوه لشتیپرستی، و پ معنوي همانند شرك و بت

 .»جوئی) پاك و پاکیزه کنید ستیزه

ُ ۞جَعَلَ ﴿ هۡرَ قَِ�مٰٗا لّلِنَّاسِ وَ  ٱۡ�َرَامَ  ٱۡ�يَۡتَ  ٱلۡكَعۡبةََ  ٱ�َّ َ�لٰكَِ  ٱلۡقََ�ٰٓ�دَِۚ وَ  ٱلهَۡدۡيَ وَ  ٱۡ�َرَامَ  ٱلشَّ
نَّ 

َ
َ ِ�عَۡلَمُوٓاْ أ َ�َٰ�تِٰ َ�عۡلَمُ مَا ِ�  ٱ�َّ �ضِ وَمَا ِ�  ٱلسَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ وَأ ءٍ عَليِمٌ  ٱ�َّ  ﴾٩٧بُِ�لِّ َ�ۡ

 .]٩٧المائدة:[
نشان و نشاندار  هاي بی هاي حرام، و قربانی الحرام، و ماه خداوند، کعبه، (یعنی) بیت«

این  .اي براي سامان بخشیدن (به کار دنیوي و اخروي) مردم قرار داده است وسیلهرا 
و ها  آسمان بدان خاطر است که بدانید که خداوند مطلّع از هر آن چیزي است که در

 .»داند چیز را می زمین است، و بدانید که خداوند همه
پود شخصیت در حجی که در چنین فضایی از صداقت و اخلاص بر پا شود تار و 

 که حرکتی. شوند می بافته نشاط و حرکت پر و زنده اي اجتماعی فرد براي برپایی جامعه
ها با مردم  گناهان و دوري از ظلم و تجاوز به دیگران و تصفیه حساب از پاکی و توبه با

سفر در راه عقیده و آرمان، و تحمل  دوخته، چشم خدا به که مسافري به شود، آغاز می
ر راه ایمان، همراه با همزیستی با بشر به معناي گسترده و رنگارنگ آن در یک د ها سختی

 و خیر دست چگونه دهد آموزد، و به او یاد می ها می کنفرانس جهانی بدور از خودنمائی
به او مفاهیم و معانی والاي ایثار و از خودگذشتگی  و ،کند دراز مردم بسوي را اش نیکی

               .کند و بخشش و سخاوت ترزیق می

 از خانه احد تا آرامگاه احمد:
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 اي خوش آن منعم که چون درویش زیست
 

ــت    ــدیش زیس ــدا ان ــري خ ــین عص  در چن
 

شروع  »کمال«و اساس و قیمت و بهاي حج، از درك معناي بنیاد شناخت  -1
در بریدن از غیر خداست و نعمت حج جولانگاه  کمال؛ دریابد بنده چون. شود می

با قلبی آکنده محبت و با کمال میل از خانه و خانواده و ، رسیدن به این کمال
ا ه خوشگذرانی و راحتی از و دغدغه دوستان و خویشان، و از زندگی آرام و بی

دست کشیده، دوري و غربت از شهر و دیار و آشنایان را اختیار کرده غرق در 
 آن فضاي در او عقل حتی و ها خواسته و نفس بسا چه که شود هایی می دتعبا

            .کنند می سیر سرگردان و حیران
مؤمنی که معناي کمال را در دل بریدن از خلق و پیوستن به خالق دانست، در او  -2

 پیدا شود، داده نسبت بخدایش آنچه هر با مانند عشق و محبت و شوقی بی
     :گردد می

ــدارد  ــاري نـ ــدا کـ ــؤمن خـ ــه آن مـ  بـ
 

ــدارد    ــداري نـ ــان بیـ ــن جـ ــه در تـ  کـ
 

 خداوند نام به که اي در فضاي این بیداري چشمان دلش بسوي خانه خدا؛ آن خانه
     .شوند می دوخته شده، اضافه
خانه و کاشانه، سرزمین و  از گیرد با شعله کشیدن آتش عشق در قلبش تصمیم می -3

ها دست کشیده  ها و خوشی دیاري که در آنجا ریشه دوانیده، و از تمامی لذت
صادقانه  یبسوي سرزمین ملکوتی وحی بال کشد. و صد البته این چنین تصمیم

باید با اخلاص و پاکی، بدور از هر گونه ریاء و شهرت و جاه و مقام باشد، 
 براي از تنها و تنها خالصانه که یابد ام االله راه میچونکه تنها آن عبادتی به مق

     .باشد او رضایت به رسیدن
و  ها، آن صفیه حساب با مردم و حلالی طلبیدن ازتاین شیفته عشق الهی با  -4

بازگرداندن حق به حقدار، قلبش را از جهان خاکی برکنده بسوي عالم افلاکی 
     !را آخرت سفر آورد می بیاد و. سازد خیره می
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چهره تار مرگی که هر لحظه ممکن است شترش را جلوي خانه او بخواباند همیشه 
در ذهنش زنده خواهد بود، تا اندیشه توشه برگرفتن و پاك زیستن را در او بیدار نگه 

 دارد.
هنگام برگرفتن خورجین زاد سفر بسوي خانه خدا، بیاد توشه سفر طولانی و  -5

     ها تقوا و پرهیزکاریست!تن اش توشه هک سفري آن. افتد دشوار آخرت می
 یاد به و. افتد می تلخ مرگ تابوت یاد به نهد و چون بر سواري و مرکب قدم می -6

     :ایمان ابوذر به محبوب نصیحت
جدد السفينة، فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، و خفف الحمل فإن  !يا أباذر«

 .»العقبة كؤود

 راه توشه توانی ا بس عمیق است. و تا میدری که کن مرمت را ات اي ابوذر کشتی«
         .»!دشوارند راه هاي دره و ها تپه که گردان سبک را بارت و است، طولانی سفر که برگیر
یبی ج هیچ که کفنی. افتد در هنگام خریدن لباس احرام به یاد کفن سفیدش می -7

یاد آن روزي که عزیزانش با تمام ندارد تا با خود مال و منالی برگیرد! به 
ن لباسی که شخصیت دروغینی بر او پیچیده بود را از تنش کشیده، آ رحمی بی

       .کنند کفنی که معناي حقیقی او را همراه دارد بر تنش می
هاي  و احترام یهاي اداري و مال و منصب ها و مقام ها وصفتمام  احرام با پوشیدن

 آلایش بی لحظه به بازگشت. انسانیت و مانی می تو افتند، می اجتماعی و دولتی بزیر پا
 تنهایی لحظه یادآوري براي آمدي، زندگی نور بسوي مادر رحم تاریکی از که ولادت

         ...روي می گور تاریکی بسوي تنها که آخرت سفر
و چون از دیار خود بسوي سرزمینی ناشناخته و مسیري ناپیدا تنها به امید رسیدن  -8

 افتد می سور آهنگ بیاد کند، به خدا و رضایت و مقبولیت در درگاه او حرکت می
 که مهاجري این. دهد می سوق پروردگارش بسوي رانده بیرون قبر از را او که

. ندارد هراسی هیچ راه مسیر در افتادن از کرده پر را قلبش محبوب خانه شوق
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         :داده پایان نوید رحمت بی او به پروردگارش آخر

ِ مُهَاجِرًا إَِ�  ۦوَمَن َ�ۡرُجۡ مِنۢ بيَۡتهِِ ﴿ جۡرُهُ  ٱلمَۡوتُۡ ُ�مَّ يدُۡرِۡ�هُ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ
َ
َ�َ  ۥَ�قَدۡ وََ�عَ أ

 ِۗ  .]١٠٠النساء: [ ﴾ٱ�َّ
ي اسلامیِ) خدا و رسول ها سرزمیني خود بیرون آید و به سوي ( و هر که از خانه...«

 .»... ي خدا است، او را دریابد، اجر او بر عهدههجرت کند، و سپس مرگ 
در مسیر بیابان خشک تا میقات امید خاطرش مشغول است به سفر خروج از دنیا  -9

یی که در مسیر راه ها سختیبر مرکب موت تا رسیدن به میقات روز قیامت و آن 
 است.

 »گویان لبیک«اشک ریزان و  شیفتهبا پوشیدن احرام در میقات چون عاشق  -10
خاش خشم آلود بر او داد پر اینکه از و. آید سوي پروردگارش بحرکت درمیب

   ! موي بر تنش میخ شده.»نه لبیک، و نه سعدیک«برآورد: 

ذا خرج الرجل حاجا بنفقة إ«: فرمایند صلی االله علیه وسلم) می(پیک رب العالمین 
ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك  ،طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك ا� لبيك

زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مأجور غ� مأزور. واذا خرج الرجل بالنفقة الخبیثة 
فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك ا� لبيك، ناداه منادَ من السماء: لا لبيك ولا سعديك، 

   .»زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غ� مبرور
 بار – »كلبي اللهم كلبي«مال حلال آهنگ حج کند و صدا برآورد:  با مرديآنگاه که «

 او از آسمان هاي کرانه از اي فرشته – ام پذیرفته را دعوتت کرده استجابت را تو نداي الها
 حجت حلال، سواریت و است حلال راهت توشه آمدي، خوش: گوید می کرده استقبال
. اما اگر کسی با مال خبیث آهنگ حج کرده، چون نیست تو بر گناهی هیچ و شده پذیرفته

 – تو بسوي ام آمده گفته لبیک را دعوتت خدایا بار – »كاللهم لبي كلبي«داد برآورد: 

 خرجت و نارواست ات توشه سعدیک، نه و لبیک نه: کشد می داد او بر آسمان از اي فرشته
                 !»مردود و نامبارك حجت حرام،
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 و عظمت و هیبت دهد، شدن به مکه احساس دیگري بدو دست میبا وارد  -11
 زرق پر هاي ساختمان آن همه کند، می پر را قلبش دیواري چهار خدا خانه بزرگی

 گره مراد کعبه با دلش و گردند، می ناچیز و حقیر دیدگانش در حرم اطراف برق و
 گر نظاره او گویا اشک، جوشان چشمه ها چشم و دعایند لبریز ها لب. خورد می

 کرده نصیب را اش ست و از خداوندي که بدو شرف زیارت خانها خانه صاحب
                 !نگرداند بهره هد تا از شرف دیدار جنابش در روز قیامت او را بیخوا می

 چرخد، در یک آن از خود بیخود گشته، چون عاشقان بدور خانه ذي الجلال می -12
 عرش دور که الهی مقرب فرشتگان با سویی بهم احساس از است پر درونش

د. جسم او از احساس وامانده، این دلش است که بدور خانه چرخن ن میرحما
و  جمعیت حق، خانه دور نماز از است اي شیوه که طواف در. گردد محبوب می
ي مختلف که هر یک در چهارسویش و ها زبان و ها رنگها انسان با  انبوه ملیون

 و راز به سخت و بیند،  را نمیریزد  کند و اشکی می زمزمه میزیر گوشش چیزي 
                .است مشغول خدایش با نیاز

یادآور بیعت نمادین با دست خدا بر زمین است.  »حجر الأسود«تجدید میثاق با  -13
 سنگی که روز قیامت براي تو یا علیه تو گواهی خواهد داد.

زاي روز جزا و امید به رحمت و بخشایش نیاز و محبت و شوق و پناه بردن از س -14
 اصرار و است زاري. رسد می خود اوج به »ملتزم«رب کریم در تضرع و زاري در 

   .طلبی حاجت و سؤال و
 از پس که یابد خود را چون آن نیازمند حیرانی می »صفا و مروه«در سعی بین  -15

 انتظار در او خانه خلوت حیات در عالمیان پادشاه درگاه به خود نیاز عرض
 او بر رحمتی نظر جهان شاهنشاه شاید زند، می گام آنسوي و بدینسو جواب
     .اندازد

هاي او در  و زشتی ها نیکی در نظر او چون دو کفه ترازو در وزن کردن »صفا و مروه«
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 نوسانند.
 و او دوان دوان و عرق ریزان با کسب طاعات بیشتر تلاش دارد کفه سبک

توان و نیرویش را از دست داده، بر  ،سنگینتر کند. پس از هفت سعییش را ها خوبی
 بسوي دست دوخته کعبه به را یشها چشم امیدوار و شرمسار ایستاده، »مروة«

   .طلبد می یاري کرده دراز پروردگارش
میدان عرفات تصویري است گویا از میدان عرصات! اقیانوس خلایق در هر  -16

 و شمایل و شکل گوناگون، يها زبان و بلند صداهاي زند، سوي موج می
ر هم جمع کشته به امید دو که برادرانی آدمند، فرزندان همه مختلف، يها رنگ

بخشش خالق و نجات از سزا گریان و اشک ریزان دست به زاري و تضرع بلند 
 هر و اند . گویا عرصات قیامت است و خلایق بدور پیامبرانشان حلقه زدهاند کرده
          !..یابم نجات من الها بار.. نفسی.. نفسی :گوید می یک

مؤمنانی که در میدان عرفات به سختی خود را از زنگار و زشتی گناهان پاك  -17
 سمبلیک جنگی یک در. شوند می ور خشمگین بسوي دشمن حمله اند، کرده

د. این کوبن وار با هفت سنگ ریزه نمادین به صورت شیطان نفرین شده می ابراهیم
 »نفس اماره«سلاح سرد چون تیر آهنین قبل از اینکه سینه شیطان را بدرد بر پیکر 

             .نکند خم اهریمن مقابل در طاعت کمر دیگر بار تا آید فرود می حاجی
حال این انسان آراسته که در مسیر ابراهیمیت قرار گرفته، با قربانی کردن  -18

 و تو فرمان به را زندگیم و مال و جان حاضرم گوید گوسفندي به پروردگارش می
   .کنم قربان تو راه در

 صلی االله علیه وسلم –لایش و ساختگی مدرسه محمد مصطفی آمکه مکتب اول  -19
 و صبر و ایمان جولانگاه مکی؛ هاي سوره و آیات گسترده و پهن سفره. است –

   خودپرستی.دباري و خداپرستی در برابر فولاد ستم و بر و شکیبایی
مکتب دوم مدینه منوره است. آنجا که دین تکامل یافت. قلب هواي گام نهادن بر 
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دارد.  کتب رشادت او؛ مهاجران جان بر کفجاي پاي رسول هدایت و تربیت یافتگان م
 و کنند مه میزمز را –صلی االله علیه وسلم –ها صلوات و درود بر حضرت رسول  لب
     :برند می منوره ینهمد بسوي را عاشق دل ها گام

ــو  ــد رنـــگ و بـ ــداري از محمـ ــا نـ  تـ
 

 از درود خــــــود میــــــالا نــــــام او! 
 

 صلی االله علیه وسلم –اشک حسرت از دیدار و یاري خاتم پیامبران حضرت مصطفی 
از  بیم کشد، می سرك دل در کوثر حوض بر دیدار به امید تا. است جاري ها گونه بر –

         :فرمودند که کند می تجلی ذهن در پیامبر جمله آن و. آورد رانده شدن جان را بلرزه درمی

يا رب أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما  :فأقول !يرفع االله إلى أقواما فيقولون يا �مد«
 .»أحدثوا بعدك فأقول بعداً وسحقا

 بار: گویم مد، من هم میمح یا: زنند می داد و آیند مردمانی در روز قیامت بسویم می«
 چه تو از پسها  این ندارید اطلاع شما: فرمایند می خداوند. هستند من یاران ازها  این الها،
             .»شوید دور من از شما، بر مرگ: گویم می گردانده رويها  آن از من! اند؟ کرده

 چگونه که آورد با اولین قدم در مسجد پیامبر؛ شاگردان و صحابه او را بیاد می -20
ي شوق او را مقابل آرامگاه نور ها گامبدور شمع وجودش جان دادند.  وار انهپرو
 به نشسته – عنها االله رضی –ند. گویا پیامبر در حجره مادر مؤمنان؛ عائشه رسا می

 راه بر تا گیرد می بیعتها  آن از و. گوید می تبریک اند برگشته حج از که حاجیانی
             :بمانند قدم ثابت او

 خــویش اگــر خــواهی در ایــن دیــرمقــام 
 

ــطفی رو   ــد و راه مصــ ــق دل بنــ  بحــ
 





 
 
 

 حج مکتب تربیت

 
 

با لبخند هلال اول ذي الحجه شور و نشاطی رمضان گونه در بین مؤمنان بوجود 
 از راها  آن خداوند که است سال مبارك روزهاي جمله از الحجه ذي اول روز ده. آید می

 علیه االله صلی – االله رسول حضرت از. است کرده برخوردار خاصی مکانت و جایگاه
   باره دهه اول ذي الحجه آمده است:در – وسلم

. قالوا : يع� أيامَ العشر )(ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبُّ إلى االله من هذه الأيامِ «
االله ، ولا الجهادُ في سبيل االله ؟ قال : ولا الجهادُ في سبيل االله إلا رجلٌ خرج بنفسه  يا رسول

 .1»و ماله فلم يرجعْ من ذلك �شيء

نزد خداوند عزیزتر نیست.  لحجةدر هیچ روزهایی کار نیکو از ده روز اول ذي ا«

  االله علیه وسلمصلی گفتند: یا رسول االله، حتی جهاد در راه خداوند متعال؟! آن حضرت 

                                           
 ابوداود. -1
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: حتی جهاد در راه خدا!.. مگر آن شخصی که با جان و مال خود به جهاد رفته، فرمودند
 .»مال و جانش را فدا نمود و بازنگشت

گروهی از مؤمنان از چهارسوي گیتی کوله بار عشق بدوش گرفته رخت سفر بسوي 
 نیت با شده، ارزانی دانهاب که شرفی به بردن رشک با سایرین و بندند خانه پروردگار برمی

انواع  در پیش از بیش کوشش با را حج روزهاي تمامی کرده، بدرقه راها  آن امید و
عبادتها؛ روزه روز عرفه، قربانی روز عید و تماشاي لحظه به لحظه اخبار حاجیان در 

     .شوند را همگام میها  آن صفحه تلویزیون
 به توان از مفاهیم تربوي است که میاین مکتب عبادي حج در برگیرنده بسیاري 

   :نمود اشاره گذرا بطورها  آن از تعدادي

   ...چرا و چون  تربیت روح بر تسلیم بی -1

هفت بار طواف، هفت بار سعی، پرتاب هفت سنگ ریزه، ایستادن در عرفات، و سایر 
 مناسک حج راه را بر تدخل هر گونه نظرخواهی از عقل بسته!.. 

 چون و چراي بندگان!..  بی و فرمانبرداري ..و امر و دستور او ..دین خداست
چیزي است  آن دین. دواند نهال عبادت و بندگی صادقانه در قلب هر حاجی ریشه می

 سازند می فروشان مذهب که هایی که خداوند وضع نموده، نه بدعات و خرافات و افسانه
 شوند گر جلوه مفید و زیبا چند هر که مزخرفاتی. کنند می خالیها  آن با را مردم جیب و

 – صلی االله علیه وسلم – اکرم پیامبر. داشت نخواهند جهنم سوزان آتش جز جایگاهی

هر کسی در دین ما چیزي «. »ن أحدث فى أمرنا هذا ما لیس منه فهو ردم«: فرمایند می
             .»آورد که از آن نیست، مردود است

هر بدعت و نو آوري در دین «. »النار فيكل بدعة ضلالة، و كل ضلالة «و فرمودند: 
 .»هر گمراهی آتش سوزان جهنم نهایتگمراهی است، و 

چون و  بی در مسیر مناسک حج روح حاجی با لبیک گفتن به دستورات الهی و اطاعت
لذت و آرامشی  شده، تر یافته به خداوند نزدیک جلا و صیقلها  آن وار چرا و ابراهیمی
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       .دهد عجیب بدو دست می

 برابري -2

 و آدم هاي ستون اول بناي شامخ و سربلند اسلام بر مبناي برابري نهاده شد، همه بچه
   !..خاك از آدم

 و فرموده حق جل جلاله است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ

ُ
ْۚ إنَِّ إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ وٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ِ أ ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  ٱ�َّ

َ
� َ  .]١٣الحجرات: [ ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  ٱ�َّ

ایم، و شما را تیره تیره  اي مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) آفریده«
بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص ایم تا همدیگر را  و قبیله قبیله نموده

ي جامعه انسانی نقشی جداگانه  درونی و بیرونی از دیگري مشخصّ شود، و در پیکره
ترین شما است. خداوند مسلمّاً  ترین شما در نزد خدا متّقی گمان گرامی داشته باشد). بی

 .»همه چیز) است کس و آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار شما، و از حال همه
پدرتان یکی است، عرب «در خطبه روزهاي حج پیامبر رستگاري و سعادت فرمودند: 

و عجم را بر عرب، و سرخ را بر سیاه، و سیاه را بر سرخ هیچ برتري و مزیتی  ،را بر عجم
 .»نیست، تنها میدان تفاضل و پیشگامی تقوا و پرهیزکاري است

صهیب زرد چهره رومی، و سلمان گندم گون  بلال سیاه حبشی، ؛در سایه این دین
ابولهب هاشمی و  ؛بر ابوجهل قریشی و عموي پیامبر ،فارسی با تقوا و پرهیزکاریشان

 برتري یافتند. ،سرداران مکه
 همان تا و کند، قرآن تا بروز قیامت در مدح مهاجران و انصار گمنام آیه تلاوت می

     !..است مشترك قرآن پیک و رسول با نیاکان در که را ابولهب کند می نفرین و لعن روز
و  ها زبان و اجناس بشر، با ها تیرهتجلیگاه این مساوات و برابري است. همه حج 

یک میدان  درگوناگون از کشورهاي مختلف با لباس ساده و یگانه،  و نژادهاي ها رنگ
. است یکی همه سلوکشان و گفتار رفتار، سخنشان، کارشان، ،هدفشان اند، گرد هم آمده
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 شاه کسی نه. بارد می رویشان و سر از فانی دنیاي به توجهی بی و بودن خاکی و تواضع
 تنها. شوند رعیت از هم شناخته نمی و فرماندار نادار، و دارا گدا، دیگري نه و است
 خیره شده، با پروردگارشانبه آسمان  آلودند که اشک يها چشم و نیایش هاي دست

             ..!استآنان نزدیکترین بخدا پرهیزکارترین  ود. گوین سخن می

 تربیت بر یکتاپرستی -3

 كلبي«توحید و ایمان راسخ و عمیق به یگانگی پرودگار شعار و زمزمه حج است. 

 – صلی االله علیه وسلم –. جابر بن عبداالله در توصیف حج پیامبر اکرم »..كاللهم لبي

    .»...كلبي اللهم كلبي: نمود آغاز توحید با« :فرمایند می

را بغیر خداوند ها  دل بر توحید و یگانگی پروردگار و ترك هر آنچه ،تربیت نفس
عنی دل و قلبم را ی: گویند می حج) لبیک( معنی در القیم ابن امام کشاند، استوار است. می

       .توست آن از جانم و دل و روان و روح ام، خالصانه براي تو اي پروردگارم قرار داده
حاجی با پوشیدن لباس احرام رابطه خود با خدایش را مستحکم نموده، بازگشت 

إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ�  قلُۡ ﴿ :زند می جار دل ته از و دهد بسوي او را جلوي دیدگانش قرار می
ِ ربَِّ        .]١٦٢الأنعام: [ ﴾١٦٢ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ

نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است : بگو«
کنم و کارهاي این جهان خود را در مسیر رضایت  (و این است که تنها خدا را پرستش می

میرم، تا حیاتم  کوشم و در این راه می اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می او می
 .»ي مماتم شود) ذخیره

 خوت و برادريا -4

مَا﴿ رابطه ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إِ�َّ  از ایمان سایه در –تنها مؤمنان برادران همدیگرند  - ﴾...إخِۡوَة
 با معناتر است.  و رنگتر پر مراتب به نسب برادري

حاجیان از چهار سوي جهان با لباس مشابه براي اداي عبادتی مشترك، بسوي 
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بیت پروردگار و مرکز توحید و یکتاپرستی جمع شده، در کنار هم همه  ها، دل مغناطیس
 كلبي«هاي نژادي را بدور انداخته با شعار توحید  اختلافات فرهنگی و طبقاتی و تبعیض

نفاق و  ،دو رنگی ،در فضایی خالی از حسادت، بغض، کینه و پاك از دروغ »...كاللهم لبي

   .گذارند شرك معناي برادري و اخوت اسلامی را بصورتی زنده به نمایش می
 در. شوند این شعور برادري حاجیان را به همدیگر نزدیک ساخته جویاي حال هم می

 قلبی محبت و اشاره با افتد ان میبی از زبان که آنجا و زبان با کند؛ می یاري زبان که جایی
         .گیرند یگر را به آغوش مییکد

 و صفات اخلاقی ها ویژگینشاندن نهال بسیاري از  -5

ها  پلیدي وها  زشتی از تربیت نفس بر اخلاق والا و دوريحج مدرسه اخلاق و میدان 
   .هاست و کاستی

هنگند هر فر حاجی خسته و کوفته در آن شلوغی افرادي که چه بسا خشن طبع و بی
      .اندازد براه اي ه دعوا و مرافهلحظه امکان دارد از کوره در رفت

 اما نه!... 
 همسر که رسالت پیک آن پربار هاي چشمان حاجی به مناره تابان اخلاق و فرموده

 خلقه انك«: گفت او اخلاق وصف در – عائشه – اسلام دانشمند بانوي ؛ گرانقدرش

 من إن«: آورد می بیاد را او کلام آن هر و. شده دوخته – بود قرآن او اخلاق - »القرآن

     .- هستند شما بهترین از ها اخلاق خوش - »أخلاقا م�أحسن م�خيار

در ترازوي حساب روز قیامت هیچ  - »ما من شىء أثقل من الم�ان من حسن الخلق«
   .- کند چیزي چون اخلاق نیکو سنگینی نمی

دلسوزي، هاي صبر، بربادري، رحمت،  دستان پر مهر آموزگار حج به آرامی نهال
 عین در و کارد شفقت، ایثار و از خودگذشتگی، همکاري و همیاري را در کیان حاجی می

 مال دادن پز پرستی، نژاد و ملیت غرور، و کبر خودخواهی، و انانیت هرز هاي علف حال
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     .کند برمی او ایمان نوین گلستان از را فجور و فسق ناسزاگویی، و دشنام ثروت، و

عۡلوَُ�تٰٞۚ َ�مَن فَرَضَ �يِهِنَّ  ٱۡ�َجُّ ﴿ شۡهُرٞ مَّ
َ
ۗ فََ� رَفثََ وََ� فُسُوقَ وََ� جِدَالَ ِ�  ٱۡ�َجَّ أ جِّ  ٱۡ�َ

ۗ وَمَا َ�فۡعَلوُاْ مِنۡ خَۡ�ٖ َ�عۡلَمۡهُ  ُ دُواْ فإَنَِّ خَۡ�َ  ٱ�َّ ادِ وَتزََوَّ وِْ�  ٱ�َّقُونِ وَ  ٱ�َّقۡوَىٰۖ  ٱلزَّ
ُ
أ لَۡ�ٰ َ�ٰٓ

َ
 ﴾١٩٧بِ ٱۡ�

 .]١٩٧: لبقرةا[
پذیرد (که عبارتند از: شوال و ذوالقعده و ذوالحجه).  هاي معینی انجام می حج در ماه«

پس کسی که حج را بر خویشتن واجب کرده باشد (و حج را آغاز نموده باشد، باید آداب 
لی آن را مراعات دارد و توجه داشته باشد که) در حج آمیزش جنسی با زنان و گناه و جدا

کنید خداوند از آن آگاه  نیست (و نباید مرتکب چنین اعمالی شود). و هر کار نیکی که می
است. و توشه برگیرید (هم براي سفر حج و هم براي سراي دیگرتان و بدانید) که بهترین 

 .»توشه پرهیزگاري است، و اي خردمندان! از (خشم و کیفر) من بپرهیزید

 لذت بردن از عبادت -6

عالم انسان را از بهشت برین بر صحنه گیتی فرود آورد تا با عمران و آبادانی  خداوند
چون بهشت پر بار گردانده در پهناي آن خوشبخت و سعادتمند زندگی کند. آن را  زمین

   :رسد و این لذت بردن و شادکامی در عبادت و بندگی در مقابل مولایش به اوج می

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿  .]٥٦الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  �سَ ٱۡ�ِ وَ  ٱۡ�ِ
 .»ام را جز براي پرستش خود نیافریدهها  انسان ها و من پري«

هایی که روزانه  عبادت و وار هاي سالانه، ماهوار، هفته شرع مبین براي انسان عبادت
: دهد شستشو داده، آلایش را خود انسان تا نمود وضع شوند چندین بار تکرار می

 از آن در خود شستن با تا مؤمنند خانه مقابل در زلال اي رودخانه چون پنجگانه نمازهاي
       .گرداند پاك را خود پلیدي و نجاست هر

مَْسِ «است:  – صلی االله علیه وسلم –فرموده مولایم رسول االله 
ْ
لوََاتِ الخ مَثَلُ الصَّ

اتٍ ، َ�مَا ذِي َ�بقَْْ�َ  حَدُِ�مْ , َ�غْسِلُ مِنهُْ كُلَّ يوَْمٍ خَمسَْ مَرَّ
َ
كَمَثلَِ َ�هْرٍ جَارٍ عَذْبٍ عَلىَ باَبِ أ
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 .1»مِنْ دَرَنهِِ 
نمازهاي پنجگانه چون رودخانه زلالی هستند که جلوي خانه کسی از شما در جریان «

     .»!ماند؟ می او بر چرکی چه شوید، روزانه پنج بار در آن خود را میاست. او 
    ي هفته است.ها زنگ یپاک سنباده دیگر ي واز هر جمعه تا جمعه

الصلوات الخمس، «است:  – صلی االله علیه وسلم –از سخنان گهربار رسول اکرم 
 2.»اجتنب الكبائروالجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ م�فرات ما بینهن إذا 

نمازهاي پنجگانه، و جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان، کفاره هر لغزشی هستند که «
   .»شود دوري کبیره گناهان از اگر البته گیرد؛ در میانشان صورت می

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من «و رمضان یک شستشوي ویژه: 
 3.»ذنبه
ایمان به خداوند و تنها از روي رسیدن به رضایت او روزه هر کس رمضان را با «

   .»آمرزد گیرد، خداوند هر گناهی از او سر زده باشد را می
 دیگر:  یو حج آلایشگاه

لعمرة إلى العمرة كفارة لما ا«است:  – صلی االله علیه وسلم –فرموده حضرت رسول االله 
  4.»بینهما، والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة

عمره تا عمره کفاره گناهانی است که میانشان صورت گرفته، و حجی که پذیرفته ،
 . »درگاه حق شود پاداشی بجز بهشت برین ندارد

من حج الله فلم يرفث ولم يفسق، «فرمایند:  می – صلی االله علیه وسلم –رسول اکرم 

                                           
 .مسند أبی حیان -1
 .به روایت امام مسلم -2
 متفق علیه.  -3
 متفق علیه. -4
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آورده؛ از هر کس براي رسیدن به رضایت الهی حج بجاي «. 1»كيوم ولدته أمه عرج
 گردد سخنان زشت و ناروا و کارهاي نادرست دوري نمود، چنان پاك و معصوم برمی

     .»است آمده بدنیا مادر از تازه گویا
 تفکر و اندیشه نیت، با را خود هاي عادت چگونه گیرد در حج و رمضان مؤمن یاد می

   .گرداند تبدیل عبادت به مثبت
 این) درصد هشتاد(% 80 و کند با خود فکر میکلمه  5000انسان روزانه بیش از 

 نقشه اندوه، و غم یادآوري خودخواهی، هستند؛ منفی مردم عموم در افکار و ها اندیشه
     و غیره..  ، آز و طمعحقد ،، کینهران، دروغدیگ علیه بر کشیدن

در فضاي عبادي حج مؤمن براي چند روز متوالی در یک فضایی جدید با دیدن 
 کرده، احساس را روزگار گردش گردند، نمی تکرار شده عوض لحظه هر که هایی چهره

اللهم  كلبي« ،»...اکبر االله« کرده؛ زمزمه را توحید زبانش و است ذکر و نیاز و راز در ممدا

، در پی تغییر در خود بوده، ذهنش مشغول اندیشیدن در سازندگی و اصلاح »...كلبي
       .چشد سعادت و خوشبختی را در دوام عبادت میاست. در این فضاي جدید لذت 

از عزیزترین اعمال نزد پروردگار پرسیده  – صلی االله علیه وسلم –از رسول خاتم 

 !- باشند کم چند هر دائم و مستمر هاي عبادت – »أدومها و إن قل«شد. فرمودند: 
از احرام و  لذت بردن از یاد و ذکر خداوند اکسیژن زندگی در فضاي حج است. ذکر

 میقات تا طواف و سعی و تا منی و عرفه و تا مزدلفه و رمی جمرات:

َ�سِٰكَُ�مۡ فَ  فإَذَِا﴿ ْ قضََيۡتُم مَّ َ  ٱذۡكُرُوا شَدَّ ذكِۡرٗ�ۗ فمَِنَ  ٱ�َّ
َ
وۡ أ

َ
 ٱ�َّاسِ كَذِۡ�رُِ�مۡ ءَاباَءَُٓ�مۡ أ

ۡ�يَامَن َ�قُولُ رَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ�  ِ ٱِ�  ۥوَمَا َ�ُ  ٱ�ُّ   .]٢٠٠البقرة: [ ﴾٢٠٠مِنۡ خََ�قٰٖ  �خِرَة
و هنگامی که مناسک (حج) خود را انجام دادید (و مراسم آن را به پایان بردید و «

کنید (و به افتخارات نیاکان مباهات  پراکنده شدید) همان گونه که پدران خویش را یاد می

                                           
 .به روایت امام بخاري -1
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بزرگی و عظمت در پرتو ارتباط با نمائید) خدا را یاد کنید و بلکه بیشتر از آن، (زیرا  می
گویند: خداوندا! به ما در دنیا (نیکی  خدا است. مردمان دو گروهند:) کسانی هستند که می

اي (از سعادت  رسان و سعادت و نعمت) عطاء کن. (و لذا) چنین کسانی در آخرت بهره
 .»و نعمت و رضایت الهی) ندارند

   :گردد ها نازل می ب بر قلبدر پرتو ذکر و یاد خداوند آرامشی بس عجی

ِينَ ﴿ ِۗ ءَامَنُواْ وََ�طۡمَ�نُِّ قلُوُُ�هُم بذِِۡ�رِ  ٱ�َّ َ� بذِِۡ�رِ  ٱ�َّ
َ
� ِ  .]٢٨الرعد:[﴾٢٨ ٱلۡقُلوُبُ َ�طۡمَ�نُِّ  ٱ�َّ

 .کند شان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا میهای دل آورند و آن کسانی که ایمان می«
گیرند (و از تذکرّ عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و  آرام میبا یاد خدا ها  دل هان!

 .»کنند) کسب رضاي یزدان اطمینان پیدا می
 چه سعادتی است حاجی را!.. 

يِنَ ﴿ زبانش با ورد یاد خداوند أنس گرفته، نشست و برخواستش همه یاد خداست:  ٱ�َّ
َ يذَۡكُرُونَ  رُونَ ِ� خَلۡقِ  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وَ�تََفَكَّ َ�َٰ�تِٰ قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
رَ�َّنَا مَا  ٱۡ�

کسانی که خدا را « .]١٩١آل عمران: [ ﴾١٩١ ٱ�َّارِ خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ 
کنند و  خود) یاد می ي اوضاع و احوال مهفتاده (و در هایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان ا

اندیشند (و  و زمین میها  آسمان انگیز و اسرارآمیز) انگیز و دلهره ي آفرینش (شگفت درباره
انگیزد، و به زبان حال و  ي دلربا و ساختار حیرتزاي آن، شور و غوغائی در آنان برمی نقشه

اي؛ تو  ) را بیهوده و عبث نیافریدهپروردگارا! این (دستگاه شگفت کائنات: (گویند قال می
منزهّ و پاکی (از دست یازیدن به کار باطل!)، پس ما را (با توفیق بر انجام کارهاي شایسته 

 .»و بایسته) از عذاب آتش (دوزخ) محفوظ دار
این آرامش و خوشبختی حق مسلم حاجی است، او از براي رسیدن به همین سعادت 

ها را با جان و دل خریده، با بال عشق، محبت و شوق به دیار  و مشقت ها سختیهمه این 
 کشیده، تا لذت این نعمت بهشتی را بچشد. پرمحبوب 
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 انضباط و برنامه ریزي -7

زندگی فرد را  معینهاي  دین انضباط و نظام است. نمازهاي پنجگانه در وقتاسلام 
 قرار مؤمن سال تنظیم محوریت رأس در الحجۀ ذي و رمضان ماه. کنند می ریزي برنامه
      .دارند

م آن میثاق با عرفات است، پس از آن نه رسد، سر موعد محدد خود فرا می لحجةذي ا

رمی جمرات، قربانی و طواف که هر یک را وقت محددي است و با تمام آن شلوغی باید 
 هر. دهد انجام احسن نحو به را ها مؤمن در کمال انضباط و وقت شناسی همه این برنامه

روزه گرفتن  یا و قربانی جریمه پرداخت با انضباط عدم یا فراموشکاري یا و تأخیر گونه
     به همراه خواهد بود تا مبادا پیام انضباطی حج ضایع گردد.

بودن شاخصه ویژه هر زندگی موفق و هر انسان خوشبختی است و خودخواهی  منظم
 بر مؤمن حج شلوغ ایام در. باشد می ئولیتمس ظمی علامت بارز افراد لا أبالی و بین و بی
           .شود می تربیت شناسی وقت و ریزي برنامه و نظم

 بر بوسه کردن، طواف خدا خانه گرد خورند همراه مردمی که چون موریان لول می
 و مزدلفه سپس و عرفات و منی طرف به حاجی ها ملیون همسوي حرکت أسود، حجر
 آفرین فاجعه تواند می نظمی هی و بیاکه هر گونه خودخو ،ترتیب و نظام جمرات با رمی

او را بر معیارها و  ،اطی را در مؤمن از بین بردهانضب بی و خودپسندي و منیت حس شود،
           کند. مبانی اخلاق اجتماعی و انضباط و وقت شناسی تربیت می

 تربیت بر تحمل سختی و مشقت -8

زندگی، هاي  ه خدا چون عقابی بلند پرواز حاجی را از بین لذتعشق به زیارت خان
هاي زیبا و رخت خواب گرم و نرم، و ناز خریداران  آرامش و راحت طلبی، پوشاك

هاي تیزرو و خانه گشاد و خلاصه همه انواع  خانواده و فامیل، غذاهاي رنگارنگ، مرکب
، فضایی که کند هدایت میفضایی بکلی دیگر  بههاي دنیوي برگرفته،  ها و لذت نعمت

   .و لذت سعادت و آرامش است پروردگار انتهاي آن
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لباسش در سردي و گرمی روزگار؛ دو تکه پارچه، ممنوعیت از عطر و ادکلن و 
هاي دراز، در فضایی از مردمان که  صابون و شامپوهاي خوشبو، با موهاي ژولیده و ناخن

 و درستی غذاي و آب نه نقلیه، وسائل مانند زدحام و ترافیک بیچون موریان در حرکتند. ا
 را خود از تر ناتوان و تر افتاده لحظه هر باشی ضعیف و افتاده چند هر. مناسبی پوشاك نه

ایت هم جلوي دیدگانت هد رسول فرموده مشقت و سختی جو این در. کنی می نظاره

 شما از یک هیچ ایمان. »لنفسه �ب ما لأخيه �ب حتى م�أحد يؤمن لا«: درخشد می
 خود براي آنچه هر همنوعش برادر براي باشد داشته دوست اینکه مگر رسد نمی کمال به

               .پسندد می
هاي پر زرق و  لذت زندگی در لباس کند؛ می درك عملی گاه حاجی در یک تربیت

غذاهاي رنگارنگ نیست، لذت واقعی  نرم، فرشبرق، خانه مرفه، اتاق خواب شاهانه، 
 ناتوان، زنی بیوه دل از آهی زدودن حیران، یتیمی هاي زندگی در پاك کردن اشکی از گونه

         .است نادار دستان زیر به رسیدن و

 یک پرچم و یک شعار -9

گر بیگانه ساخته، همدی از را بشر ها خانواده بسیاري توخالی و پوك هاي نعره
هاي رنگارنگ، مذهب فروشان با مذاهب گوناگون،  اهریمن صفت با پرچم سیاستمداران
 را کینه و حسد و دشمنی آتش آدم فرزندان بین خود، هاي عربده با پرستان نژاد و قبیله

 بسا چه. اندازند می هم جان به گسیخته همدیگر از را مسلمان هاي ملت ساخته ور شعله
سالیان سال با آهنگ جنگ افروز حاکمان مستبد و لمان دو کشور همسایه مس هاي ملت

               سازند!.. خودخواه، تشنه به خون همدیگر شده خانه و کاشانه یکدیگر را ویران می
 »...كاللهم لبي كلبي«زنگ زده را زیر یک شعار یگانه توحید  هاي دل حج همه این

 سفره بر راها  آن و زداید یشان مهای دل جمع کرده، کینه، حقد و شهوت پرستی را از
دور  برادروار »االله رسول محمد.. االله إلا إله لا« یکتا پروردگار توحید و وحدانیت، حقانیت
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، حاجی را با خدا و مناسک تمام زمزمه یکتاپرستی و توحید. کند می جمع همدیگر
 و شعور درك، فهم، شود می باعث یکتا خداي عشق و محبت. دهد أنس می دستوراتش

لش چنان رشد کند که توان تحمل همه بشریت را داشته باشد. تحمل مؤمنان از باب عق
و  ها، آن با امید براي هدایت برادري و برابري، و تحمل کافران از باب دلسوزي و تلاش

         هاي کفر به نور ایمان. نجاتشان از تاریکی
 بینــی کــه نابینــا و چــاه اســت چــو مــی

   
 گنـــاه اســـتگـــر خـــاموش بنشـــینی  

 

 تربیت وجدان -10

 .ند منافق صفتان دو روي تربیت کندتوا چوب و عصاي حکومت با زور چماق تنها می
     وجدان بیدار و ضمیر زنده است. بسازد؛ طهارت و پاکی بر تواند آنچه جامعه را می

در مدرسه حج زن و مرد در طواف، سعی، عرفات، رمی جمرات و سـایر مناسـک در   
ها چشم تنها با مهار ضمیر شیفته حق و پرهیزکاري و غرق در  در حرکتند، ملیونکنار هم 

 بـه  درازي دسـت  و چپاول دزدي، فرصت. شوند تقوا و پاکدامنی از چشم چرانی مهار می
نچه همه را از همـدیگر در امـان نگـه داشـته پلـیس و قـانون       آ و. است مهیا دیگران مال

   است. نیست، وجدان بیدار و ضمیر خدا دوست
هـاي   ي حاجی با این تربیت نوین بر احترام آزادي دیگران، و درك مرز و حـدود آزاد 

احتـرام محـدوده   خود، چون شمع هدایتی در جامعه تاریـک وجـدان آدمیـت را بسـوي     
   .کند راهنمایی می شخصیدیگران و عدم تجاوز مرزهاي 

 یادآوري حقیقت پنهان -11

   :کند پیام حج موي را بر پوست غافلان سیخ می آغاز سوره مبارکه حج با مهمترین

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ اعَةِ رَ�َُّ�مۡۚ إنَِّ زَلزَۡلةََ  ٱ�َّقُوا ءٌ عَظِيمٞ  ٱلسَّ ترََوَۡ�هَا تذَۡهَلُ ُ�ُّ  يوَۡمَ  ١َ�ۡ

�ضَعَتۡ وَتضََعُ ُ�ُّ ذَاتِ َ�ۡلٍ َ�ۡلهََا وَترََى 
َ
ٓ أ ا ٰ  ٱ�َّاسَ مُرۡضِعَةٍ َ�مَّ رَىٰ وَمَا هُم �سَُِ�رَٰىٰ سَُ�
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ِ وََ�ِٰ�نَّ عَذَابَ   .]٢-١الحج: [ ﴾٢شَدِيدٞ  ٱ�َّ
واقعاً ) اي مردم! از (عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به یاد روز قیامت باشید«
ي رستاخیز، چیز بزرگی  ي) هنگامه ي (انفجار جهان و فرو تپیدن ارکان آن، در آستانه زلزله

چنان هول و  بینید (آن ي رستاخیز را می روزي که زلزله*  انگیزي) است هراسي  (و حادثه
ي زنان شیردهی که پستان به دهان  گیرد که حتیّ) همه هراس سرتا پاي مردمان را فرا می

کنند. و جملگی زنان  اند، کودك خود را رها و فراموش می طفل شیرخوار خود نهاده
نمایند، و (تو اي بیننده!) مردمان را  ) سقط جنین میي بیمناك باردار (از خوف این صحنه

انگیز)  بینی، ولی مست نیستند و بلکه عذاب خدا سخت (وحشتناك و هراس مست می
و توازن ایشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب، با چشمان از حدقه (است 

و سامان و حال پریشان سر  ي افتان و خیزان، و با وضع بیها گامبه در آمده و با 
 .»بینی) می

 آري!...

 .]٥٧بوت: كالعن[ ﴾٥٧ُ�مَّ إَِ�ۡنَا ترُجَۡعُونَ  ٱلمَۡوتِۡ� ُ�ُّ َ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ ﴿
چشد سپس به  ي مرگ را می میرند و) هر کسی مزه میها  انسان ي سرانجام همه(«

 .»)گیرید شوید (و هر یک جزا و سزاي خود را می سوي ما بازگردانده می
 ولی!..

چه بسا خراش چرخ گردون زندگی صداي این حقیقت پنهان  با سر و صداي گوش
 روز کوچک و سمبلیک نمونه یک با را مؤمن حج عبادت. ماند بدور می ها گوش از

. حاجی در میقات احرام سفید را به شکل کفن پوشیده از دنیاي گرداند می آشنا قیامت
 خود لحظاتی از پس و آید، مجهول به حرکت در میمردمان خود را بریده بسوي مسیري 

 قیامت عرصات میدان گویا. بیند می عرفات میدان در رنگارنگ بشریت تمام کنار در را
         .است

 چشمان بلکه کارد مدرسه حج مفهوم موت و سفر آخرت را نه تنها در ذهن حاجی می
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       .سازد می آشنا آن از زنده هایی صحنه با را او
زندگی و معنا و مفهوم و رفتار و سلوکیات آن بکلی تغییر  یادي که در سایه آن

 روز و موت آوري یاد به همیشه را مؤمنان رستگاري پیامبر که بود بابت این از. پذیرند می
     :داد می پند قیامت

 .»أ�ثروا ذكر هادم ال�ات«
 باعث ها شهوت تا ،»دارید  نگه زنده را – موت یعنی –ها  یاد پتک ویرانگر لذت«

   !..نگردند شما شدن ویران و طغیان



 
 
 

 عید قربان سالروز ابراهیم بزرگ

آید تا تاریخ  بار دگر عید قربان یا خاطره بزرگترین از خود گذشتگی و فداکاري می
 یادآور شود..بشریت را به ابراهیم بزرگ 

 آورد. هر سال به پاس ابراهیم بزرگ همه مؤمنان را به حرکت درمی لحجةدهم ذي ا

 زنند: سلام بر تو بادا اي ابراهیم بت شکن... گویا جهان و جهانیان به یک آن ندا می
حاجیان از عرفات بازگشته خاطره سربریدن تنها جگر گوشه و فدا کردن او براي 

 کنند. ه میخداي را در اذهان زند
کند تا تنها جگر گوشه عزیزش،  گویی ابراهیم است که هر سال در مکه ظهور می

آرزویی که پس از سالیان دعا و نیایش چشمانش را روشن، دلش را شاد کرده بود،.. تنها 
 عصاي پیریش.. عزیزتر از جانش را براي خدا و تنها خدا قربانی کند..

آید تا بشریت را از خواب  به دنیا می لحجةا خاطره ابراهیم همه ساله در دهم ذي

 غفلت بیدار سازد.. 
 گویا خاطره ابراهیم زنگ بیدار باشی است در گوش عالم...

ــاراج رفــت مــا ءکاشــانه  اي غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز ــز غمــان بت  خی
 

 زمینــی تــو زمــانی تــو خــاکی ء اي بنـده 
 

 صهباي یقین در کش و از دیر گمان خیز 
 

 خیـز  گران خوابِ گران خوابِ گران ازخوابِ
 

ــز    ــران خیـــــ ــوابِ گـــــ  از خـــــ
 

 هایی دهد... آید تا بدانها پیام ابراهیم همه ساله بین مسلمانان و مؤمنان به حق می

 پیام حضرت ابراهیم به نوجوانان

بیند بسیار ناراحت و اندوهگین  و ملتش را در گمراهی میابراهیم نوجوان از اینکه قوم 
 جهد: اي بیرون می از اعماق دلش آه دردمندانهاست! 
را عزیز و شریف آفریده.. بنگر ها  آن خداوند  مردمان را.. هاي عقل چه شده است -
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 اندازند!.. اند می یی که خود تراشیدهها سنگچگونه خود را خوار و ذلیل در پاي 
ها  این هاي عقل آه.. خداي من؛ چه نادان و ابلهند این مردمان ملول.. شیطان در -

 لانه کرده است..
 آه.. خداي من؛ .. من باید کاري بکنم.

ــی ــاه و چــاه اســت  چــو م ــه نابین ــی ک  بین
 

 اگــر خــاموش بنشــینی گنــاه اســت!     
 

آري!.. اي نوجوان برومند... اي ابراهیم سترگ... اي رمز دلیري و شجاعت.. اي 
بدرخشد.. اي رمز ایمان و توحید.. خواهی نامت بر صفحات تاریخ تا ابد  نوجوانی که می

از جاي برخیز.. اثر انگشتت را بر ورق اصلاح و سازندگی به جهانیان نشان ده.. اي مرد 
 اي چرا خداوند تو را آفریده است؟!.. مؤمن ثابت کن دریافته

گردند تا خدایان خود را شکسته  پس از روزي مست و مدهوش حماقت، مردم باز می
 بند..و درهم کوبیده بیا

ي ها سنگیکی را سر شکسته، دیگري را گردن، آن یکی را دست و دیگري را پا.. 
 هاي فن و هنر را پتک گران پاره پاره کرده است!.. سترگ و صخره

زند: چه کسی چنین اهانتی به خدایان ما روا داشته.. چه  وار فریاد می شیطان دیوانه
 هاي بت أت کرده در مقابل خداییکسی هیبت و عظمت خدایان را دریده.. چه کسی جر

 ما چنین جسارتی روا دارد..
 نامند! آید: نوجوانی که او را ابراهیم می صدایی می

 بله! اي تاریخ گواه باش که نوجوانی ابراهیم نام چنین به پیکر طاغوت تازیده..
 سن و اي تاریخ تو را صد شرف که پیام بزرگ نوجوانی ابراهیم نام را به نوجوانان هم

 رسانی.. سال او تا بروز ازل می
 این است پیام ابراهیم براي همه نوجوانان..

 ها را بشکنید... اگر چه بت تراش پدرتان باشد!.. بت
 در راه حق و ایمان و تقوا از هیچ مهراسید که خدا با شماست!..



 69 عید قربان سالروز ابراهیم بزرگ

 

 اید چرا شما را خدا خلق نموده؟! اي نوجوانان؛ به زمین و زمان نشان دهید دریافته
 اي نوجوان؛ ابراهیم باش، و دعوت توحید و یکتاپرستی را به جهانیان ابلاغ کن..

 توانی باشی.. اي نوجوان؛ تو عنصر سازنده جامعه می
توانی در صحنه جاویدانی براي  اي نوجوان؛ خود را ناچیز مپندار که تو ابراهیم وار می

 ابد بمانی..
 اي نوجوان؛ برخیز...

 ها را درهم شکن... و طاغوتها  بت برخیز و
 از آتش مترس که آن برد و سردي است و سلام و خوشبختی براي تو!..

برخیز و دست و پاي ظلم و طاغوت و استبداد را در هم شکن.. سپس گردنت را بالا 
از بت بزرگتان بپرسید که چه اند بگو:  ی که شوکه شدههای عقل گیر و با عزت و شرف به

 ذلیل کرده است؟!کسی خدایانتان را خوار و 
نشان ده که بت سنگی ها  عقل پتک توحید را بر گردن بت بزرگ آویزان کن، و به

 ناچیز است و هیچ..
هایتان سوار است موجودي ناتوان و بیچاره  این طاغوت و دیکتاتوري که بر گردن

 است..
توانسته اید، تا این نمرود  اید؟! شما اي مردمان کمر خم کرده شما این فرعون را ساخته
 است بر پشتتان سوار شود..

برخیزید.. سرهایتان را بالا گیرید.. شما را خداوند شرف انسانیت بخشیده است، بلند 
 شوید و کمر طاغوت به زمین زنید..

 بندگی.. تنها خداوند عالم را سزاوار است.. آزاد باشید و آزادانه زندگی کنید..

 نانعلیه السلام) به مؤم(پیام حضرت ابراهیم 

عید سعید قربان، روز شکوهمند سر فرازي حضرت ابراهیم خلیل واسماعیل ذبیح، و 
رسد تا خاطره امام توحید و  روز شور و شعف مسلمانان جهان، هر سال فرا می
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 یکتاپرستی را در اذهان ما زنده کند..
 دانند... ابراهیم آن پیامبري است که کلیمیان یا یهودیان با کمال افتخار او را از خود می

نامند.. البته هم مسیحیان و هم یهودیان دعوت ابراهیم را  مسیحیان او را پیامبر خود می
 علیه السلام) و پیامبرانشان(کنار نهاده، راه و رسمی تماما مغایر با آنچه حضرت ابراهیم 

 اند. خواندند، اختیار کرده را بسویش میها  آن
نامه نبوت و رسالت براي بشریت فرستاد؛ آخرین پیکی که خداوند به عنوان پایان 

حضرت رسول اکرم (صلی االله علیه وسلم) از سلاله ابراهیم بود، تا راه و رسم ابراهیمی 
 را بار دگر زنده کند..

سۡلمِٗا وَمَا َ�نَ مِنَ  مَا﴿ ا وََ�ِٰ�ن َ�نَ حَنيِفٗا مُّ ا�يِّٗ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ�نَ إبَِۡ�هٰيِمُ َ�هُودِيّٗا وََ� نَۡ�َ
 .]٦٧آل عمران: [ ﴾٦٧

 .»ابراهیم نه یهودى بود نه نصرانى، بلکه حنیفى مسلمان بود. و از مشرکان نبود«
شناخت، با جرأت در جامعه  ابراهیم حنیف و یکسو بود، چیزي جز خداي یکتا را نمی

 گفت: شرك آلودش می

ِي﴿ ِي ٧٨خَلقََِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ  ٱ�َّ �ذَا مَرضِۡتُ َ�هُوَ �شَۡفِِ�   ٧٩ُ�طۡعِمُِ� وَ�سَۡقِِ� هُوَ  وَٱ�َّ
ِي ٨٠  .]٨١-٧٨الشعراء: [ ﴾٨١يمُِيتُِ� ُ�مَّ ُ�ۡيِِ�  وَٱ�َّ

دهـد و مـرا    و آن که به مـن طعـام مـى   کند *  آن که مرا بیافریده سپس راهنماییم مى«
میرانـد و سـپس    مرا مىبخشد * و آن که  سازد * و چون بیمار شوم شفایم مى سیراب مى

  .»کند زنده مى
 دهد.. می اوست که مرا روزي

 بخشد.. ار شوم اوست که مرا شفا میمیاگر ب
در درس توحید و یکتا پرستی ابراهیم اسوه و الگوست.. در فداکاري و از 
خودگذشتگی آقاي عالم.. در توکل به خدا.. در ایمان راستین.. در صداقت ابراهیم تنها 

 است. او در واقع امتی است از صفات برازنده و برتر..ابراهیم 
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ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ  إنَِّ ﴿ َّ ةٗ قاَنتِٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 .]١٢٠النحل: [ ﴾١٢٠ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ إبَِۡ�هٰيِمَ َ�نَ أ

یکتا  همانا ابراهیم (خلیل) امتی مطیع و فرمانبردار و یکتاپرست بود و هرگز به خداي«
 .»شرك نیاورد

ملول تقلید پرستان  هاي عقل را شکست، و بهها  بت اند که چون ابراهیم نوجوان آورده
توانند از خودشان دفاع  خاموش یادآور شد که طاغوتیان را هیچ در توان نیست، حتی نمی

را به انقلاب بر علیه رذالت و حماقت و تقلید خشک فرا خواند. ها  آن کنند، و با صراحت
گونه  داد امام توحید را در آتش سوزان بیندازند تا شاید بدین دستگاه حاکمه دستور

 صداي حق را در زیر خاکسترها دفن کنند!
آید که چون ابراهیم را در منجنیق گذاشته بسوي آتش سوزان پرتاب  در این روایت می

کردند، حضرت جبریل خود را داوطلبانه در اختیار دوست و خلیل پروردگار؛ ابراهیم 
 ر داده گفت: آیا به من نیاز داري؟بزرگ، قرا

ابراهیم موحد لبخندي زده گفت: من هیچ نیازي به تو ندارم، من تنها حاجتم را از 
 خواهم.. خداوند می

 االله اکبر!... االله اکبر!...
عجب بزرگی و با عظمت اي مرد دلاور.. عجب سترگی و با شکوه اي ابراهیم حق 

 پرست!.. 
و زمین در مقابلش هیچند و ها  آسمان که بزرگی و عظمت بنازم ایمانت را.. ایمانی

 پوچ!..
 باك، و اي مؤمن واراسته و اي الگوي ایمان و امام توحید!.. بی بنازم تو را اي شجاع

کمتر از یک چشم بهم زدن بین تو و خاکستر شدن باقی نمانده، باز هم تو تنها 
جلال  ،بزرگی ،یل بدان عظمتشناسی. چه عجب بصیرتی است تو را.. جبر خدایت را می

و جمال و شکوه با آن ششصد بالی که شرق و غرب افق را گرفته.. جبریلی که از 
شمري، تنها  اي از بندگان پروردگارت می نزدیکترین فرشتگان دربار الهی است را تنها بنده
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را  دانی، و تنها او قدرت و توان خداوند را مد نظر داري!.. تنها او را قادر مطلق می
 خوانی.. حاجت رواي مطلق می

 کردیم.. اي کاش ما دعوت تو را درك می
 اي ابراهیم بزرگ، اي پدر ایمان و توحید و اي الگوي رستگاري..

اگر جهان از تو ایمان بیاموزد دیگر هیچ بتی در عالم نخواهد ماند، دیگر هیچ قبري و 
 مزاري بر روي زمین نخواهی یافت..

شود محو خواهد گشت؛ نه قبري و نه  بنده به خدایش می هر آنچه سد راه رسیدن
و نه امام زاده و نه ولی و نه فقیه و نه سید و نه شریف و نه... همه بندگان خدا  مزاري

 یابند. شوند. و خدایشان را قادر و توانا و حکیم و علیم مطلق می می
نزدیکتر است فراموش کرده، ها  آن شرم خواهند داشت خدایی را که از رگ گردن به

 ..دراز کنند ولی و سید و مزار و امام و امام زادهدست حاجت بسوي 
 اي ابراهیم بزرگ، جهان ما به تو و دعوت تو نیازمند است..

اي به تو و دعوت تو  اي امام توحید و رستگاري.. اي کاش ملت ما لحظه
به سرزمین ما گام نهد که دعوت اندیشیدند.. اي کاش عید قربان سال آینده در حالی  می

صلی االله علیه وسلم) این کشور را به (تو و فرزند برومندت حضرت محمد مصطفی 
 رنگ و بوي خود درآورده باشد..

و بانگ توحید و یکتاپرستی در تمام شهر و روستاهاي میهن به گوش رسد.. و 
توحید و یکتاپرستی هاي شرك، به مراکزي براي دعوت به  هاي بزرگ و امام زاده بتکده

 تبدیل شده باشند... 

 علیه السلام) به دعوتگران(پیام حضرت ابراهیم 

حضرت ابراهیم بت شکن دعوتگري است نمونه. همیشه صداي او همراه با حرکت و 
 زند. تلاش در بین دعوتگران نفس نفس می

نگرد. او همه زمین را خانه  او با دیدي وسیع و نگرشی گسترده به جهان و جهانیان می
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 بیند. هر جا که ملک خداي اوست ملک اوست! خود و آسمان را سقف آن می
 ازاوسـت  خـرم  جهـان  کـه  ازآنـم  خرم جهان به

 

 عاشقم برهمه عالم که همه عالم ازاوست 

 غم و شادي بر عـارف چـه تفـاوت دارد؟   
 

 کاین غم ازاوست ساقیا باده بده شادي آن 
 

 پادشاهی و گـدایی بـر مـا یکسـان اسـت     
 

 ازاوست خم عبادت راپشت درهمه چوبراین 
 

 عمــر ءسـعدیا گــر بکنـد ســیل فنـا خانــه   
 

 اوست از محکم بقا بنیاد که دار قوي دل 
 

کند. هر آنگاه که نمرودي عرصه زندگی  او ظلم و ستم طاغوتیان را هرگز تحمل نمی
گزیند. از عراق به  بر او به تنگ آورد سوار بر دو پاي همت خویش ره هجرت برمی

 ترکیه, و از ترکیه به شام, و از شام به فلسطین و مصر و به سرزمین حجاز.. 
ه میخ شدن در شهر و دیار خود و کمر براي ابراهیم بزرگ دعوت و هدف مهم است ن

 فروشد.. خم کردن در مقابل طاغوتیان.. او آزادیش را به هیچ قیمت و بهایی نمی
ها  آن داند که غرور شیطانی در او ظالمان و طاغوتیان و مستبدان را افرادي بیمار می

ه کوه ایستاده اي که بر بلنداي قل اند و چون دیوانه رخنه کرده، و مالیخولیاي فکري گرفته
خواهد  کند. ابراهیم از مردم می بیند، به مردم نگاه می مردم را موریانی کوچک و حقیر می

اي ناچیز  نیز بدون توجه به بزرگی کوه, تنها او را بر قله غرورش چون پشهها  آن که
 ببینند, و به او اجازه ندهند از حد خود تجاوز کند.

کند و در برابر  اغوت را کوهی استوار تصور میورزد و ط و چون جامعه بخود ظلم می
 دهد.. کند، ابراهیم (علیه السلام) هجرت را بر ذلت ترجیح می او کمر خم می

کند. او  ابراهیم دعوتگر با اسلوبی بسیار برازنده یک مؤمن گمراهان را خطاب می
رخنه کرده،  داند. انسانی که شیطان در عقلش گمراه را فردي بیمار و نیازمند دلسوزي می

 تخم غرور بر دلش گذاشته!
 زند: پدر بت تراشش را با کمال ادب و دلسوزي صدا می

بتَِ لمَِ َ�عۡبُدُ مَا َ� �سَۡمَعُ وََ� ُ�بِۡ�ُ وََ� ُ�غِۡ� عَنكَ شَۡ�  إذِۡ ﴿
َ
�يِهِ َ�ٰٓ�

َ
 ﴾٤٢ا  ٔٗ قاَلَ ِ�

 .]٤٢مريم:[
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شنود، و نه  پرستی که نه می میاي پدر! چرا چیزي را «هنگامی که به پدرش گفت: «
 .»کند؟! بیند، و نه هیچ مشکلی را از تو حلّ می می

گوید که این  یابد، به صراحت به پدرش می و چون دعوت او گوش شنوائی نمی
شیطان است که چهره حقیقت را در دیدگاه تو مسخ نموده، زشتی را زیبا نمودار کرده، تو 

زند را پرستش و  یطانی که در سنگ موج میپرستی بلکه ش در حقیقت سنگ را نمی
 کنی. شیطانی که بر هوا و هوست چیره شده است: عبادت می

بتَِ ﴿
َ
� يَۡ�نَٰۖ َ� َ�عۡبُدِ  َ�ٰٓ يَۡ�نَٰ إنَِّ  ٱلشَّ ا  ٱلشَّ بتَِ  ٤٤َ�نَ للِرَّ� عَصِيّٗ

َ
� ن  َ�ٰٓ

َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ إِّ�ِ

كَ عَذَابٞ مِّنَ  يَۡ�نِٰ وَِ�ّٗا  َ�تَكُونَ  ٱلرَّ�َ�مَسَّ  .]٤٥-٤٤مريم: [ ﴾٤٥للِشَّ
اي پدر! هرگز شیطان را نپرست که شیطان سخت با خداي رحمان مخالفت و «

ترسم که از خداي مهربان بر تو قهر و عذاب رسد  عصیان کرد!* اي پدر، از آن سخت می
 .»و (به دوزخ) با شیطان یار و یاور باشی

اند.  کورکورانه و در دام شیطان از اندیشیدن بازماندهدر زنجیر تقلید ها  عقل اما
اینجاست که دعوتگر جوان ما باید کمر منکر و زشتی بزرگ را با پتک حقیقت درهم 

 شکند...
 شود!.. و اینجاست که ابراهیم بت شکن می

حیرت زده و مدهوش و پریشانی که حقیقت را با چشمان  هاي عقل و چون در مقابل
گوید؛ از بت بزرگتان  را به مسخره گرفته میها  آن ایستد، خواب میگرند  خود نظاره

 بپرسید که چه کسی خدایانتان را شکسته! نکند کار همین بت بزرگ باشد؟!

 .]٦٣الأنبياء: [ ﴾٦٣لوُهُمۡ إنِ َ�نوُاْ ينَطِقُونَ  َٔ كَبِ�هُُمۡ َ�ذَٰا فَۡ�  ۥبلَۡ َ�عَلهَُ  قاَلَ ﴿
کرده است، شما از این ها  آن گفت: بلکه این کار را بزرگابراهیم (در مقام احتجاج) «

 .»گویند تان سؤال کنید اگر سخن میب
 روند: در یک آن به فکر فرو میها  عقل خورد. تیر دعوتگر پیروز به هدف می

﴿ ْ نتُمُ  فَرجََعُوٓا
َ
نفُسِهِمۡ َ�قَالوُٓاْ إنَُِّ�مۡ أ

َ
لٰمُِونَ إَِ�ٰٓ أ  .]٦٤الأنبياء: [ ﴾٦٤ ٱل�َّ
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گاه با خود فکر کردند و باهم گفتند: البته شما ستمکارید (که این بتان عاجز و  آن«
 .»را درهم شکسته است)ها  آن پرستید نه ابراهیم که اثر را می بی

گردد. ناخودآگاه به حقیقت تلخ  شرم و حیاء از تقلید کورکورانه بر همه چیره می
 کنند: اعتراف می

ؤَُ�ءِٓ ينَطِقُونَ  ُ�مَّ ﴿ ٰ رءُُوسِهِمۡ لقََدۡ عَلمِۡتَ مَا َ�ٰٓ  .]٦٥الأنبياء: [ ﴾٦٥نُِ�سُواْ َ�َ
دانی که این بتان را نطق و گویایی  و سپس همه سر به زیر شدند و گفتند: تو می«

 .»نیست
 دارد: را به اندیشیدن وا میها  عقل اینجاست که دعوتگر با زیرکی

َ�تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ  قاَلَ ﴿
َ
ِ أ  .]٦٦لأنبياء: [ا ﴾٦٦ا وََ� يَُ�ُُّ�مۡ  ٔٗ مَا َ� ينَفَعُُ�مۡ شَۡ�  ٱ�َّ

ی را های بت ابراهیم گفت: پس چرا خدا را (که هر نفعی به دست اوست) رها کرده و«
  .»پرستید که هیچ نفع و ضرري براي شما ندارند؟ می

خواهد. با دلسوزي و  شان هیچ نمیهای عقل بها دادن بهجز اندیشیدن و ها  آن ابراهیم از
کند مردمی که شیطان مغزهایشان را مسخ کرده،  آید تلاش می آه غمگینی که از دلش برمی

 تصوراتشان را دگرگون نموده را بیدار سازد:

فّٖ ﴿
ُ
ِۚ لَُّ�مۡ وَلمَِا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  أ فََ� َ�عۡقلِوُنَ  ٱ�َّ

َ
 .]٦٧ء: الأنبيا[ ﴾٦٧أ

کار  پرستید، آیا شما عقل خود را هیچ اف بر شما و بر آنچه به جز خداي یکتا می«
  .»بندید؟ نمی

 کند: این نمونه و الگوي دعوتگري مردم را به پیروي از عقل و منطق و علم دعوت می

بتَِ ﴿
َ
� تكَِ فَ  ٱلعۡلِۡمِ إِّ�ِ قدَۡ جَاءَِٓ� مِنَ  َ�ٰٓ

ۡ
ا  ٱتَّبعِِۡ�ٓ مَا لمَۡ يأَ هۡدِكَ صَِ�طٰٗا سَوِّ�ٗ

َ
 .]٤٣مريم:[﴾٤٣أ

اند، پس تو مرا  اي پدر، مرا (از وحی خدا) علمی آموختند که تو را آن علم نیاموخته«
 .»پیروي کن تا به راه راستت هدایت کنم

اند،  ی که در آسمان تصور شدههای بت رسد، و چون به سرزمین ماه و ستاره پرستان می
را درهم شکند، دعوتگر بزرگ هیبت و ها  آن ابراهیمی نیست که کمرو از توان پتک 
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کند که به  چنین تصور میها  آن گذارد. براي جان را به نمایش می بی هاي بت جلال این
کند، با پتک  برحقند و باید ستاره را پرستید. ولی چون ستاره غروب میها  آن فرض محال

زند؛ چگونه بپرستم چیري را که  آلود می ابخمول و خو هاي عقل منطق ابراهیمی بر سر
رسد؟! ماه نیز  ها در خوابند چه کسی بدادم می دوام ندارد؟ پس در روز روشن که ستاره

آید  شود. و نهایتا گرز گران ابراهیمی بر سر خورشید فرو می اینچنین از میدان بدر برده می
و زمین، حکیم و علیم و ها  آسمان حیران بناگاه متوجه خداي رحمان؛ خالق هاي عقل و

 شوند: رحمان و رحیم و عزیز و قادر مطلق می

ا﴿ لُۡ جَنَّ عَليَۡهِ  فلََمَّ حِبُّ  ٱ�َّ
ُ
فلََ قاَلَ َ�ٓ أ

َ
ٓ أ ا � فلََمَّ ۖ قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ  ﴾٧٦ ٱ�فلِِ�َ رءََا كَوۡكَبٗا

 .]٧٦الأنعام: [
این پروردگار من است.  پس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشانی دید، گفت:«

چون آن ستاره غروب کرد گفت: من چیزهاي غروب کردنی و ناپدید شدنی را دوست 
 .»ندارم (به خدایی نخواهم گرفت)

ا﴿ ُ�وَ�نَّ مِنَ  ٱلۡقَمَرَ رءََا  فلََمَّ
َ
فلََ قاَلَ لَ�نِ لَّمۡ َ�هۡدِِ� رَّ�ِ َ�

َ
آ أ � فلََمَّ  مِ ٱلۡقَوۡ باَزِٗ� قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ

آلِّ�َ   .]٧٧الأنعام: [ ﴾٧٧ ٱلضَّ
پس چون ماه تابان را دید گفت: این خداي من است. وقتی آن هم ناپدید گردید «

 . »گفت: اگر خداي من مرا هدایت نکند همانا من از گمراهانم

ا﴿ مۡسَ رءََا  فلََمَّ فلَتَۡ  ٱلشَّ
َ
آ أ ۖ فلََمَّ ُ�َ�ۡ

َ
ا باَزغَِةٗ قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ َ�ذَٰآ أ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ إِّ�ِ برَيِٓءٞ مِّمَّ

 .]٧٨الأنعام: [ ﴾٧٨�ُۡ�ُِ�ونَ 
پس چون خورشید درخشان را دید گفت: این است خداي من، این بزرگتر است. «

دهید  چون آن هم ناپدید گردید گفت: اي قوم من، من از آنچه شما شریک خدا قرار می
 . »بیزارم

ِي َ�طَرَ  إِّ�ِ ﴿ هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ َ�َٰ�تِٰ وجََّ �ضَ وَ  ٱلسَّ
َ
۠ مِنَ  ٱۡ� ناَ

َ
� ٓ ۖ وَمَا  ﴾٧٩ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ حَنيِفٗا

 .]٧٩الأنعام: [
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و زمین است و ها  آسمان من با ایمان خالص روي به سوي خدایی آوردم که آفریننده«
 .»من هرگز از مشرکان نیستم

 . و این است راه و رسم ابراهیمی..

 زندگی جاویدان پاداش ابراهیمی بودن است!..

  ،زارهاي شرك دعوتگري که بتواند ابراهیم گونه در مسیر کاشتن نهال توحید در شوره
ها ریخته، جان و مالش را فدا کند،  زاده پرستی عرق وقبر و امام ،بت ،طاغوت ،بدعت

 او خواهد بود. بدون شک زندگی جاویدان پاداش
ــو   ــرد نک ــعدیا م ــیس ــام نم ــز ن  رد هرگ

 

 مرده آنست که نـامش بـه نکـویی نبرنـد     
 

حضرت ابراهیم (علیه السلام) با درك قیمت والاي زندگی جاویدان، و نام نیک 
 جاري سازد: ها زبان خواست تا نام نیکش را تا قیام قیامت بر همواره از خداوند متعال می

 .]٨٤الشعراء: [ ﴾٨٤ ٱ�خِرِ�نَ ّ�ِ لسَِانَ صِدۡقٖ ِ�  وَٱجۡعَل﴿
 .»هاي آینده، زبان صدق (و ذکر خیري) قرار ده! و براي من در میان امت«

روزي و ایمان راسخ  دعاي ابراهیمی چون با صدق و مردانگی و همت و تلاش شبانه
و یکتا پرستی صادقانه او بدرگاه الهی رسید بلافاصله درهاي استجابت برویش گشوده 

 شد.
 فرزندان او برگزیده شدند تا به پدر رسد اجر و پاداش پسر!.. پیامبران پس از او از

اي با حضرت ابراهیم  و تا به امروز من و شماي مؤمن در پایان هر نماز یاد و خاطره
 کنیم: (علیه السلام) تازه می

 .مجيد صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم«

 .»دوعلى آل إبراهيم إنك حميد مجي باركت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما

و چه خوش نصیبند آن مؤمنانی که هر صبح به درگاه حق دست نیایش دراز کرده با 
 کنند: یکتاپرستی و توحید ابراهیمی بیعت می
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محمد (صلى االله عليه وسلم) أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا «

 .»وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين

گیرد و بار دگر  و چون خورشید آهنگ غروب نوازد، مؤمن گردن فخرش را بالا می
 کند. با حق و توحید تجدید میثاق می

عليه وسلم) وعلى  أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد (صلى االله«

 .»ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين

ذکر و یاد و خاطره ابراهیم بر زبان همه مؤمنان صادق و دعوتگران موفق زنده است. و 
سنجد، و در پایان  چون نیش ترازویی دقیق میزان همت و جوانمردي و ایمان مؤمن را می

وار زیسته و مستحق زندگی جاویدان  تا چه اندازه ابراهیمتواند دریابد  هر روز هر فرد می
 است.
ــه  ــامب ــه میــــرم رواســت  ن  نکــو گــر ب

 

ــد   ــام بای ــرا ن ــن  م ــه ت ــتک ــرگ راس  م
 

در کنار بوي و عطر ابراهیمی که در کالبد و روان هر مؤمنی در جریان است، ابراهیم 
ها  آن آغوش خواهد گرفت.را در ها  آن بزرگ را آثاري است نمایان که تاریخ تا بروز ازل

 اي از معانی بزرگتر!.. مبانی بزرگند در هاله

؛ خانه خدا، قبله مسلمانان تا بروز قیامت، یادگاري است از آن بزرگ مرد که در کعبه
آغوش خود نقش پاي ابراهیم بزرگ را نیز حفظ نموده، تا به هر مؤمنی که عاشقانه لبیک 

کشد، بگوید؛ شرط قبولیت تو آن  یش به آغوش میهاي پی در پ گویان کعبه را در طواف
 است که بر آن نقش پاي قدم بگذاري!..

 والسلام) ابراهیم وار زندگی کنی.. ةعلیه الصلا(باید که چون محمد مصطفی 

اي، و در روز قیامت  اي و بر راه رشادت گام نهاده اگر چنین کردي ره سعادت پیموده
همراه حضرت ابراهیم و حضرت خاتم (سلام ودرود خدا بر آن دو بادا) خواهی بود. و 
گرنه برو بار دگر همت سستت را با اشک ندامت بشو، و باز آي و از زمزم معرفت 

جربه کن.. که تنها این است راه رسیدن به رضایت سیراب شو و ره سعادت را بار دگر ت
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 پروردگار عالم...
 اگر کعبه ابتداي راه اسراء است، بیت المقدس سرآغاز سفر معراج است..

 یادگاري دیگر از آن شاه توحید؛ ابراهیم بت شکن... بیت المقدس
مقدس یاد ابراهیم با نخ محکم توحید دو قبله مسلمانان را بهم دوخته است. بیت ال

ابراهیمی؛ قبله اول مؤمنان بود، که در آنجا در شب معراج تمامی پیامبران از آدم تا به 
خاتم گرد هم آمدند، در پرتو یک جشن ملکوتی پرچم رهبریت و قیادت عالم تا بروز 
ازل را به رسول پاك (صلی االله علیه وسلم) تسلیم کردند، و با دستان مهر و عطوفت 

 هاي آخرین پیک آسمان نشان شرف و امامت بشریت نگاشتند. پدرانه خود بر شانه
و این چنین سند دو مبناي بزرگ که توسط ابراهیم بنا شده بودند، همراه با سند معانی 
بزرگتر ایمان و توحید به پیامبر اکرم (صلی االله علیه وسلم) تحویل شد، و پس از او این 

 ده شده است. ي تو اي دعوتگر مؤمن نها بار مسئولیت بر شانه
یک دعوتگر مسلمان همیشه باید این واقعیت را در ذهن و خاطره خود زنده داشته 
باشد. و در یابد که خداوند همانطوري که پیامبرانش را از بین توده مردم گلچین نموده و 

ها  کند، دعوتگران دین که وارثان برحق نبوت هستند نیز از بین همین توده اختیار می
گردند. البته اگر پیامبر با نیروي عصمت و محرك وحی کنترل  انتخاب میگلچین شده، 

تواند همراه با دعا و  شد، دعوتگر را قرآن در دست است, و تنها همت اوست که می می
 نیایش بدرگاه حق او را ثابت قدم نگه دارد.

تواند نامش را در کنار نام  و تنها آن دعوتگري که چون ابراهیم زندگی کند می

) بنگارد و فخر ضرت ابراهیم و فرزندش حضرت رسول اکرم (صلی االله علیه وسلمح

 دو جهان کسب کند.

 عید قربان یادگار آزمایش سخت!..

  ...آن روز نظري انداز؛ من به باهمراه 
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راز و نیایش و تمنا و زاري بدرگاه حق، صاحب ها  سال پیرمردي سال خورده پس از
عشق او و همسر پیرش که زجر سالیان دراز نازایی را پسري شده. پسر کانون محبت و 

. عصاي پیري و بقاي نسلشان. پیرمرد هاست آن سپري کرده، است. خورشید امید زندگی
هاي بسیار سخت  سالخورده زندگی بسیار سخت و طاقت فرسایی را سپري کرده. آزمایش

شنگول و باهوش و زیرك ده. و شاید این پسر شاد و بخشیالهی ایمانش را صیقل و جلا 
 و بردبار که فرشتگان مژده میلاد او را برایش به ارمغان آوردند، چیزي از پاداش آن

 رنج و ثبات و پایداري و دلیرمردیش باشد.. هاي سال
تواند کسی جز حضرت ابراهیم (علیه السلام)، و آن فرزند  این پیرمرد سالخورده نمی

یی این خانواده توحید را روشنائی بخشیده برومندي که چون شمع امید کلبه تنها
 تواند کسی جز حضرت اسماعیل (علیه السلام) باشد. نمی

 خشکند!.. ها مات و مبهوت در جاي خود می آن؛.. همه خوشی در یک
کند.. یک دستور و  یک پیام جدید.. یک آزمایش بسیار سختی که موي بر تن میخ می

 رد..آو ها را به لرزه درمی فرمانی که جان
در پاکت یک خواب روشن به پیامبر خدا حضرت ابراهیم (علیه السلام) وحی 

 شود!.. می

 پسرت را در راه رضایت خداوند سر ببر...

شاید براي بسیاري از ما تصور چنین امري ناممکن باشد. و حتما با شنیدن این پیام 
شکن چه خواهد کرد؟!  ایم که پیر بت زده وامانده لرزه بر انداممان افتاده، مات و حیرت

 کشد؟  آیا وحی الهی را کابوسی تلخ تلقی کرده، خود را از این مصیبت تلخ کنار می
کند او را  آیا دست زاري به درگاه خداوند دراز نموده، از پروردگارش درخواست می

 معذور دارد؟!
 گنجد مگر آنچه ابراهیم بدان لبیک گفت!.. گمان هر چیزي در تصور ما می بی

 ابراهیم مجنون گشت اندر شـوق او  جان
 

 زنـد  تیغ را بر حلق اسماعیل و اسحق می 
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نشیند، در حالیکه احساسات و عواطف پدري در  پدر مهربان پیر در کنار پسرش می
اش کشیده به آرامی بدو  زند، دست شفقت و مهر بر سر جگرگوشه چشمانش موج می

 گوید:  می

رَىٰ ِ� ﴿
َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ فَ  ٱلمَۡنَامِ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
 .]١٠٢الصافات: [ ﴾مَاذَا ترََىٰۚ  ٱنظُرۡ �

کنم، پس با تأمل بنگر رأي  می بینم که تو را ذبح می ... پسرکم! همانا من در خواب«
 .»تو چیست؟ ..
تار، هوش و هواس از سر بیرون پریده،  ها چشم با شنیدنش منگ، ها گوش سخنی که

 افتد.. خود بر زمین می دست و پا به لرزه افتاده، انسان از خود بی
ولی این پسر اسماعیل است!.. اسماعیلی که از نسلش حبیب و دوست خدا؛ خاتم 

 بیرون خواهد آمد. والسلام) ةعلیه الصلا( پیامبران و فخر عالمیان

بدون کوچکترین توجهی به احساسات و عواطف اسماعیل چون پدر بیدرنگ و 
بشري خود، به نداي حق گردن نهاده، سرش را بالا گرفته در چشمان اشک ریز پدر خیره 

 گوید: شده می

بتَِ ﴿
َ
� ُ مَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ٱۡ�عَلۡ َ�ٰٓ ِٰ�ِ�نَ مِنَ  ٱ�َّ  .]١٠٢الصافات: [ ﴾١٠٢ ٱل�َّ

اي انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی  أمور شده.. پدرم آنچه به آن م«
 . »یافت

ي سر به فلک کشیده در مقابلش به پاس احترام ها کوه پدري با ایمانی سترگ که
 گوید: ایستند، و پسري به شفافیت و ملکوتی فرشتگان که آسمان در وصف او می می

َ�هُٰ بغَُِ�ٍٰ� حَليِٖ� ﴿ ۡ  .]١٠١الصافات: [ ﴾١٠١فَبَ�َّ
 . »را به پسري بردبار مژده دادیم _ابراهیم  -پس ما او «

 بدانسو بنگر:..

آري آن چهره نورانی با محاسن سفید خود حضرت ابراهیم (علیه السلام) است که 
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 گوید: پسرش را بر زمین انداخته.. بشنو او می
-  ُ برَ االلهَُّ أَكْ مِ االلهَِّ وَ  .بِسْ

 االله اکبر!..
 شنوي؟!.. خوب گوش کن... فرا ده.. آیا صداي اسماعیل را میخوب گوش 

 ...رسول االله يا أبي كأشهد أن لا إله إلا االله و أشهد أن -

 االله اکبر!..
 چه بزرگند و عظیم این پدر و پسر...

هاي نیلگون آبی... و اي دریاهاي  ي سر بفلک کشیده و سترگ... و اي آسمانها کوه اي
ك... و اي زمین و زمان.. آیا مردانی به بزرگی و عظمت این هاي هولنا خروشان و موج

 ..؟!پدر و پسر سراغ دارید
رسد. گویا قربانی است که از زیر چاقوي تیز و  گویا زمزمه صدایی آرام بگوش می

 گوید: بیرحم پدر مهربان سخن می
پدر جان دست و پایم را محکم ببند تا خداي ناکرده دلهره و خوف و هراس مرا  -

اي از خون من بر  هایت را جمع کن تا نشاید قطره زاند. پدر جان لباسنلر
هایت بچکد و مادرم با دیدن آن جگر خون شود. کاردت را با قدرت بر  لباس

تر شود. پدر جان؛ سلام  شدن براي خدا برایم لذت بخش یحلقومم بکش تا قربان
دبود به مادرم برسان مرا به مادرم برسان، و اگر لطف کنی و پیرهنم را به رسم یا

 تا شاید کمی قلب نازکش تسلی یابد!..
هاي حضرت ابراهیم سرازیر شده است، بغض گلویش را  هاي مهر پدري بر گونه اشک

 ،کند: صد آفرین بر بزرگی تو اي پسر عزیزم فشارد، آرام زیر لب زمزمه می به سختی می
 دهی!.. که چنین مرا در اداي فرمان پروردگارم یاري می

 کشد... را به جلو و عقب می بیرحم هاي بت شکن پدر مهربان با قدرت کارد دست
حالاست که فواره خون بیرون جهد... حالاست که اسماعیل جان به جان آفرین تسلیم 
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کند.. حالاست که جهان شاهد پدري وارسته باشد که بر جسد سرد و خاموش و در خون 
ریخ بر صفحه خود سنتی سخت و خونین ریزد. حالاست که تا غلطیده پسرش اشک می

کند؛ که از امروز به بعد هر کس خواهد ابراهیمی زیستن، نیست  براي بشریت ثبت می
 ممکن مگر با پسر سربریدن!..

عجب حکایتی است!.. چاقو از بریدن بازمانده... خدایی که به آتش امر کرد دست از 
 را رها سازد!..باز کشد، به چاقو فرمان داده عادت بریدنش  نسوخت

آزمایش بسر رسید، پیر فداکار مردانگی و ایمانش را بار دگر به نمایش گذاشت. او 
چون همیشه از امتحان سربلند برآمد. بشنو صدایی را که پرده غیب دریده، در فضا 

 شود: تلاوت می

إبَِۡ�هٰيِمُ ﴿ قۡتَ  قَدۡ  ١٠٤َ�ٰٓ ٓۚ صَدَّ ْ َ�ذَٰا لهَُوَ  إنَِّ  ١٠٥ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ إنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزِي  ٱلرُّءۡياَ  ٱۡ�ََ�ٰٓؤُا
ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ   ١٠٨ ٱ�خِرِ�نَ عَليَۡهِ ِ�  وَترََۡ�نَا ١٠٧وَفَدَيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ�   ١٠٦ ٱلمُۡبِ�ُ   ١٠٩سََ�مٌٰ َ�َ
 .]١١١-١٠٤الصافات: [ ﴾١١١ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ مِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ   ١١٠ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ َ�ۡزيِ  كََ�لٰكَِ 

... اي ابراهیم! *خوابت را تحقق دادي [و فرمان پروردگارت را اجرا کردي]، به «
دهیم [که نیت پاك و خالصشان را به جاي  می راستی ما نیکوکاران را این گونه پاداش

پذیریم.] *به یقین این همان آزمایش روشن بود. *و ما اسماعیل را در برابر  می عمل
قربانی بزرگی [از ذبح شدن] رهانیدیم*و در میان آیندگان براي او [نام نیک] به جا 

دهیم*بی تردید او از  می گذاشتیم*سلام بر ابراهیم*[ما] نیکوکاران را این گونه پاداش
 .»بندگان مؤمن ما بود

 االله اکبر!...
آرام در کنار آنجا را بنگر.. فربه قوچی سفید مایل به خاکستري با دو شاخ قویش 

 ابراهیم بزرگ ایستاده است.
 پسر را رها کن و این گوسفند را بجاي او سر ببر.. بت شکن اي ابراهیم

ها و ایمان و از  این است سنت تو که تا قیامت پیروانت با اجراي آن حکایت رادمردي
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 هاي شما و فرزند برومندت را بیاد خواهند داشت. خودگذشتگی
هاي نمونه  هاي بلند و جوانمردي رسد، و ما را به این همت می هر سال عید قربان فرا

 شود.. یادآور می
 کند.. تجلی می »قربانی«ایمان و همت ابراهیمی و بزرگی اسماعیل هر ساله در عبادت 

آید  عید قربان یا روز پیروزي ایمان ابراهیم، و روز تجلی اسلام اسماعیل هر ساله می
 تا از من و شما بپرسد:

در ایمان ابراهیمی هستیم؟! آیا در صبر و ثبات و پایداري چون اسماعیل آیا  -
 هستیم؟!

مان بالاتر و با های دل ها و آیا حاضریم چون ابراهیم بزرگ هیچ چیزي را در قلب
 ارزشتر از ایمان ودین و خدایمان قرار ندهیم؟!
انه و کاشانه، چه مال باشد و ثروت، یا خ ؛آیا حاضریم اسماعیلمان، عزیزترین چیزمان

و یا ملک و دولت، و یا همسر و فرزند، و یا پدر و مادرمان را براي خداي بزرگمان فدا 
 باعث نشوند تارمویی از راه خدا کناره گیریم؟!ها  آن کنیم. هرگز

 اگر چنین است... 

توانی در قیامت با افتخار دست در دستان پدرت ابراهیم  مرحبا بر تو اي عزیز که می
 بگذاري.

و آیا حاضریم چون اسماعیل گردن بزیر چاقوي تیز خواست خداوند بگذاریم، و خود 
ي حق فدا کنیم، و چون او از خود گذشتگی نشان  را چون او براي تحقق یافتن خواسته

 دهیم، و در صبر و استقامت و پایداري چون او باشیم.
  اگر چنین است...

توانی گردنت را بالا گرفته، اسماعیل  صد مرحبا بر تو اي عزیز که در روز محشر می
بزرگ را به آغوش گیري و در مقابل پروردگار ایستاده با کمال فخر و شادي بگویی: بار 

 ام.. الها! من نیز اسماعیل بوده
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 آري اي عزیز...

این زندگی گوي و میدانی دارد، این چند پگاه عمر از آن است که بر صفحات آن 
اسماعیل و محمد و موسی و عیسی و نوح و یونس و هودیم یا بنگاریم: ابراهیم و 

 ابوجهل و فرعون و نمرود و هامان..
 در آینه ضمیر و وجدن خود بنگر درخواهی یافت که تو کیستی؟!..

البته فراموش نکن که پروردگاري بس بزرگ با کمال مطلق خدایی و رحم و شفقت و 
 حکمت و عدل و بخشایش.. و عظمت داري.

ــی! ــت    الهـ ــو راسـ ــی تـ ــال الهـ  کمـ
 

 جمـــال جهـــان پادشـــاهی تـــو راســـت 
 

ــرون  ــع بیـــنش بـ ــو از وسـ ــال تـ  جمـ
 

 کمــــال از حــــد آفــــرینش بــــرون    
 

ــان  ــدا و پنهــ ــر پیــ ــوئی رزاق هــ  تــ
 

 تـــوئی خــــلاق هــــر دانــــا و نــــادان  
 

 تــــوئی گیرنــــده و میرنــــده مــــائیم
 

ــدائیم    تـــوئی ســـلطان و مـــا مشـــتی گـ
 

 نروم جز به همـان ره کـه تـوام راهنمـایی      ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
 

 همه درگاه توجویم، همه ازفضل تو پویم
 

 همه توحید تو گویم که به توحیـد سـزایی   
 

 توحکیمی،توعظیمی،توکریمی،تــورحیمی
 

ــایی    ــزاوار ثن ــو س ــلی، ت ــده فض ــو نماین  ت
 

 همه عزي و جلالی، همه علمی و یقینـی 
 

 جـودي وجزایـی   نوري وسروري، همه همه 
 

هرگز نومید مشو و دست امیدواري به درگاه او دراز کرده، اشکان ندامت بر  پس
 هاي خجالتت سرازیر کن: گونه

ــی   ــاها! بـــ ــا! پادشـــ ــازا! الهـــ  نیـــ
 

ــازا!    ــا! کارســــ ــدا! کریمــــ  خداونــــ
 

ــاي   ــکین ببخشـ ــن مسـ ــان مـ ــر جـ  بـ
 

 در رحمــت بــر ایــن بیچــاره بگشــاي     
 

 بــــر احــــوال تبــــاهم رحمــــت آور
 

ــت آور    ــبحگاهم رحمـــ ــه آه صـــ  بـــ
 

 کریمـــا ببخشـــاي بـــر حـــال مـــا    
 

ــوا    ــد هــ ــیر کمنــ ــتیم اســ ــه هســ  کــ
 

 نــــداریم غیــــر از تــــو فریــــاد رس
 

ــس     ــش و ب ــا بخ ــیان را خط ــویی عاص  ت
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ــا  ــا را از راه خطــــ ــدار مــــ  نگهــــ
 

 خطـــــا درگـــــذار و صـــــوابم نمـــــا 
 

عفو و بخشش و توبه پذیري پروردگار عالم را حد و مرزي نیست، باز آي و کمر 
 زند: را بزن که تو را صدا میهمت بسته در باز توبه پذیري 

 باز آي باز آي هر آنچـه هسـتی بـاز آي   
 

ــاز آي    گــر کــافر و گبــر و بــت پرســتی ب
 

ــا درگــه نومیــدي نیســت  ــن درگــه م  ای
 

ــاز آي     ــتی ب ــه شکس ــر توب ــار اگ ــد ب  ص
 

با خدایت عهد و میثاق بربند که چنان باشی که محمد مصطفی (علیه الصلاة والسلام) 
 از تو خواسته؛

 ابراهیمی در ایمان.. و اسماعیل گونه در رضایت بحکم رحمان..



 
 
 

 عمره حج وي  مدرسه

 
 

هاي سترگ دیـن اسـلام فریضـه حـج اسـت. نمـادي از شـکر گـزاري          یکی از ستون
اي از  ما را از مرحله پست نـاداري بـه درجـه    داشته، وپروردگاري که به ما ثروتی ارزانی 

توانیم روي خودمان اعتماد کنیم. در این مرحلـه از تـوان مـادي،     می نیازي بالا برده که بی
     دهد. می خداوند متعال عبادت حج را بر مسلمان فرض قرار

مسلمانی که از توان اقتصادي پـایینی برخـوردار اسـت موظـف اسـت در راه بدسـت       
اي برسـد کـه تـوان برگـزاري      آوردن ثروت از راه حلال تلاش نماید تا بتواند بـه درجـه  

 عبادت حج را بدست آورد.
همواره بـا آن   پسندد، و نمی ناداري را این خود نشانه اي است از اینکه اسلام فقر و و

 در چهـار سـوي دنیـا    ستیز است، چرا که فقر در واقـع بـرادر کفـر اسـت. و     در جنگ و
هـا سـوء اسـتفاده     ناداري ملـت  هاي دروغین از فقر و حرکت نیم که مذاهب فاسد وبی می

 کشانند!.. می را به گمراهیها  آن کرده
مشترك مسلمانان همه دنیاست، از سـوي   البته عبادت حج چون یک فریضه جهانی و

ضوابطی گذاشته شده تا مسلمانان بتوانند به نحـو احسـن    مسئولین برنامه حج مقررات و
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ین فریضه الهی را بجاي آورند. این مقررات در جاي خود باعث شـده یـک مسـلمان در    ا
چند سالی را نیز در صف رسـیدن   کشور خودش یک جمله کارهاي اداري را پیش ببرد و

هـاي   نوبتش سپري کند. در مواردي نیز مجبور است مبلغ ثبت نام براي حـج را در بانـک  
فقیهـان مسـلمان    اندیشـمندان و  از سوي علماء و ربوي گرو بگذارد. این نقطه جاي دارد

 بررسی قرار گیرد. مورد بحث و
انتظاري که سر راه حج است، بـه یـک    برخی از مردم براي فرار از مشکلات اداري و

نام  »حج عمره«را اخیرا در کشور ما  آن کنند. و می یا چند بار عمره رفتن اکتفا بار عمره و
 اند! نهاده

سوء تفاهمی است که بایـد رفـع شـود. حـج      وع تحریف واقعیت وکه این خود یک ن
بـا   روزه اسـت، و  یک فریضه الهی است که در هنگام فرض شدن حکمش چون نمـاز و 

 خنثی کرد! در حالیکه عمره یک سنت نبوي است.آن را  توان نمی نوافلی هیچ سنت و
نوافـل بجـاي   توان بجاي اداي دو رکعت نماز فرض صبح، صـد رکعـت نمـاز     می آیا

پـاداش خـودش را دارد امـا هرگـز      یا عمره بدون شک اجر و آورد؟! هرگز! نماز نوافل و
 شود. نمی باعث بر طرف شدن فرضیت حج از مسلمان

 تـا کنـون فکـر حـج رفـتن را ندارنـد       وانـد   ها بار به عمره رفتـه  پس اشخاصی که ده
 بایستی این سوء تفاهم را در خود اصلاح نمایند!.. می

اي لازم  حالا که فرصت رفتن به خانـه خـدا را بدسـت آورده    خواهر حاجی؛ در وبرا
 توان گرفت اشاره کنم: می ی که از حجهای درس است به برخی از

 عمره تان را فقط وفقط براي خداي بجاي آورید. حج و -1

اساس هر کاري است. یعنی اینکه میزان  هدف در دین خدا عمده و همیشه نیت و
 هایتان از انجام آن ارتباط مستقیم دارد. و هدف ها و شما در هر کاري به نیتپاداش  اجر و

ْ ﴿ تنها براي او بجاي آوریم. عمره را تنها و خداوند از ما خواسته است حج و وا تمُِّ
َ
 ٱۡ�َجَّ  وَأ

ِۚ  ٱلۡعُمۡرَةَ وَ  . یعنی اینکه هدفمان از اداي این عبادت تنها رضایت الهی باشد، نه کسب ﴾ِ�َّ
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عباداتی را  تنها آن حرکات و در این راستا تنها و ! و»بودن حاجی«نشان  نام و رت وشه
 انجام دهیم که مورد رضایت الهی واقع شود.

طلبد. ما در مدرسـه حـج درس    می چون عبادت حج از ما مال وثروت مناسبی را -2
 آموزیم. می کرم بخشش و انفاق و

یابد کـه از قبـر    می اي ن مردهیک مسلمان در آن جمع با شکوه حج خودش را چو -3
الآن پیش پروردگارش آمده تا جوابگوي آنچه کـرده   دنیا بر انگیخته شده است، و

دنیا ببرد ي  ذهنش را از همه فکر و است باشد. اینجاست که بایستی به خود آید و
از او  پشیمان از آنچه کرده دروازه رحمت الهی را بکوبـد. و  تنها گریان و تنها و و

 خشنودي تنها او را بخواهد. مغفرت طلبیده، رضایت و تنها ـ او رحمت و ـ و

سـازد.   مـی  اي از روز محشر آشـنا  عبادت حج در لباس احرام یک مسلمان را با صحنه
خوشا بحال آن مسلمانی که این درس را دریافته،  سازد. و می گویی او را براي آنروز آماده

 محشر را در جلوي چشمان خود دارد!در روزهاي بعدي زندگیش همیشه روز 
این درسـی اسـت دیگـر؛     نقطه دیگر اینکه لباس احرام چون کفن هیچ جیبی ندارد! و

توانی با خـود ببـري، لبـاس     نمی گوید؛ از دنیا هیچ می گویا همانطور که کفن به یک مرده
 ورساند؛ که اي مسـلمان دنیـا بـراي انـدوختن نیسـت، بـراي عمـران         می احرام به مؤمن

 هاي موذي و سازندگی آخرتت است. دنیا مزرعه ایست براي آخرت نه انباري براي موش
 یا آیندگان...

 بـرادران و  مـادر، فرزنـدان و   زنـدگی، پـدر و   در عبادت حج یـک مـؤمن کـار و    -4
 دوستانش را در کشور خود رها نموده، به سوي خانه خـدا  خویشان و خواهران و

ها، احساس غربـت   ها، تشنگی ها، گرسنگی خوابی بی ،ها سختیرود. در این راه  می
ایـن خـود    کنـد. و  مـی  دوري و... را تنها براي رسیدن به رضایت الهـی تحمـل   و

درسی است از هجرت. اینجاست که یک حاجی بایستی وقتی مکه، غار حرا، غار 
 سایر اماکن سرزمین رسول خـدا صـلی االله علیـه وسـلم را مشـاهده      ثور، مدینه و
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آنـان را   دریـغ  بیزحمات  جهاد وتلاش و یاران او و بایستی رسول خدا وکند  می
از  را صدا بزند، وها  آن دوستی از ته دل محبت و جلوي چشمانش مجسم کند، و

پیمان ببنـدد کـه همـواره بـر راه آنـان ثابـت قـدم بمانـد.          عهد وها  آن ته قلب با
اقل یکبـار زنـدگی   اینجاست که شایسته هر حاجی است قبل از رفتن به حج حـد 

 پیامبر اکرم صلی االله علیه وسلم را مفصلا مطالعه کند.

 جـان کنـدن را بـه مسـلمان     زحمـت و  تـلاش و  ي حج درس جهـاد و ها سختی -5
تو مسلمانی  اند. تن پروري نیافریده گوید که تو را براي تنبلی و می آموزد. به او می
 کوشش. زحمت، یعنی حرکت و مسلمان بودن یعنی تلاش و و

یی که پیـامبر اکـرم   ها سختیي  در ذهن مسلمان خاطره ها سختیشایسته است این 
پر خون جهاد براي رساندن این دیـن  هاي  یاران او در صحنه صلی االله علیه وسلم  و

 هـا و  یـک مسـلمان بـا یـاد آوري آن زحمـت      را زنـده کنـد. و  اند  به ما متحمل شده
تـلاش را در خـود بیـدار     روح جهـاد و هاي پیامبر اکرم صلی االله علیه وسـلم   مشقت
 سازد.

یشـان  ها گوش سري افراشته گوشواره اي باز و ها این مژده پیامبر را با سینه خانم و

ـ براي شما   »ن أفضل الجهاد حج مبرور�ل«فرمودند: ها  آن کنند که ایشان خطاب به
 والاترین جهاد حجی است که مورد قبول درگاه الهی واقع شود ـ .

کند؛ او تنها نیست،  می هنگام اداي فریضه حج یک مسلمان به درستی احساسدر  -6
 بلکه در عمق تاریخ ریشه دارد.

ایـن جـاي پاهـاي     که جلوي روي اوست را پدرش ابراهیم بنـا نهـاده، و  اي  خانه این
این صفا ومـروه رمـزي اسـت از     اوست. این آب زمزم یادگار حضرت اسماعیل است، و

 انش هاجر..مادر پریشي  دلهره
با پیامبران رقم زده شده است. وقتی در کنار خانه اش  بیند ریشه می اینجاست که مؤمن

 عرفـات راه  یـا بسـوي  منـا و    رود، و مـی  مروه شتابان زند، یا در بین صفا و می خدا قدم
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سرور بشریت؛ رسـول   ش را روي ردپاي پیامبران خدا، وهای قدم کند می افتد، احساس می
نهد. اینجا ناخود آگـاه بایـد از تـه دل آن     می یاران راستین او الله علیه وسلم واکرم صلی ا

ام. من تـا آخـرین    ستارگان آسمان هدایت را ندا دهد که؛ من پایم را جاي پاي شما نهاده
 زندگیم چون شمایان خواهم زیست.ي  لحظه

جهان گـرد هـم    چهار سوي جوان، از مرد، پیر و بیش از سه چهار ملیون انسان؛ زن و
بردگان توایم،  ما بندگان و پرستیم، و می تنها تو را آیند تا به خدایشان بگویند ما تنها و  می

     ما را به بندگی وبردگی خود بپذیر...

 ها خمول شهوتي  کند، همه می بیند، ونه زن مردي را تماشا می در اینجا نه مرد زنی را
شـوق کسـب رضـایت پروردگـار     و  ادت اسـت، عشق عشق عبو  مرده اند، تنها محبتو 

 یکتا!...
هـاي سـرکش بشـري     شهوتي  یابد؛ در کنار ایمان به خدا همه می حاجی در اینجا در

و  تـرك عـادات زشـت،   و  دهند. دیگر براي یک حاجی ترك اعتیـاد  می پوچ جلوه هیچ و
انسـت  شـود. او تو  مـی  اجتماعی بسـیار آسـان  و  هاي اخلاقی دیگر بیماريو  ترك سیگار

 توکل به خدا به سادگی مهار کند. حالا که برگشـته و  شهوتی سرکشتر را با ریسمان ایمان
 تواند هر شهوت دیگري را نیز به سادگی در خود کنترل کند. می

همـت تبـدیل شـده، بـا     و  در هنگام مناسک حج حاجی که به فرشته اي از ایمان -7
هایی که رمـزي اسـت    ریزهبا سنگ و  کند. می دشمنیو  شیطان لعنتی اعلان جنگ

گوید: اي شیطان لعنتی دیگر تو را  می خیزد. به او می از آغاز جنگ با او به ستیز بر
 تـا آخـرین لحظـه زنـدگیم بـا تـو      و  پیش من جایی نیست. من با تـو در سـتیزم  

 حاضر نیستم هرگز زیر بار تو بروم.و  جنگم. می

 همــه روزه حاجیــان فرمــانبرداري خداونــد.و  اي اســت از اطاعــت حــج مدرســه -8
 همه در پی هم بسوي عبـادت آنـروز روانـه   و  پرسند؛ وظایف امروز چیست؟ می
تراشـند..   مـی  کننـد.. موهایشـان را   مـی  روند.. طواف می عرفاتو  شوند. به منا می
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شـنویم کـه؛ چـرا بایـد      نمی ها حاجی هرگز برند.. در بین این ملیون می قربانی سر
خانه کعبه را در دست چپ خود قرار دهیم. چرا  چنین کنم؟ چرا در هنگام طواف

تنها با سنگریزه با او اعلان جنـگ  و  رویش تف نیندازم،و  شیطان را با کفش نزنم
 کنم. چرا به عرفات بروم؟..

طاعـت مطلـق از   و  شنوي، همه مشغول عبادتند نمی هایی را در حج هرگز چنین سؤال
 فرامین الهی.

دسـتورات او  و  مطیـع کامـل فـرامین   و  مواره با خداگیرد؛ ه می حاجی از اینجا درس
 باشد.

سـایر  و  خـداي روزه و جهـاد  و  یابد؛ خداي حج خـود همـان خـداي نمـاز     می او در
 عبادات است.

و  پس او در سایر عبادات نیز خداوند را همانگونه که در حج اطاعت نمـوده اطاعـت  
 فرمانبرداري خواهد کرد.

شـود. او   می برگشتن به یک شخصیت دیگري تبدیلرود پس از  می انسانی که به حج
جهـنم را  و  بهشت میدان عرصات، وو  چون کسی است که پس از مرگ زنده شده حشر

اي جدید  اشتباهاتش پی برده، سپس به دنیا بازگردانده شده تا تجربهو  ها کوتاهی دیده، به
از حـج کسـی کـه    درکی نو از زندگی را به نمایش بگذارد. این تصـوري اسـت   و  از فهم

 او در پیشگاه الهی پذیرفته شده است.... »حج«
 حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور....

 مورد قبول درگاه خداوند بادا!...و  حجتان مبارك



 
 
 

 ارمغان حجاز براي حاجیان!....

 
 

مادي آنچنان غرق شده که گویا خود بـه  و  دار زندگی ماشینیو  انسان امروزي درگیر
 معنویات را در کالبد آن جایی نیست!..و  دستگاهی آهنی تبدیل گشته که روح

ــرد  ــه کـ ــا بیگانـ ــا را زمـ ــا مـ ــر مـ  عصـ
 

 از جمــــال مصــــطفی بیگانــــه کــــرد 
 

ــت    ــینه رفـ ــان سـ ــا از میـ ــوز او تـ  سـ
 

ــت!     ــه رفــ ــه از آئینــ ــوهر آئینــ  جــ
 

معنـا   بی داد، به یک حرکت روتینی می همنشین او بوده، او را دلداريو  نماز که همراه
 پلیدیهایش را شستشوو  روان بوداش  بدل گشته؛ وضو که چون جوي آبی از جلوي خانه

پنچ وقت با پروردگـار آسـمان   و  آمد می ها فرو داد، أذانی که چون رعد بر فرق شیطان می
 اي که دوگانگی بین طبقات جامعه را در هـم  قهو زکات و صد داد، می تجدید بیعت را ندا

اي مخفـی   اي که چون روزنـه  داد، روزه می همه را در کنار هم برادروار قرارو  شکست می
در آنجا ار و  کرد می در دیوار سترگ بهشت روزه داران را به داخل بهشت برین راهنمایی

راه جهنم را بر روي مؤمنان نوشانید، جهادي که فداکارانه  می شراب نوشین حقیقت بدانها
نیایشـی کـه   و  بهشت داشت، دعاهاي  را در کنار دروازهها  آن وظیفه استقبالو  بسته بود،

که چون  »نهی از منکريو  امر به معروف«وق، مخلو  اي بود بین خالق»واسطه بی«ي  رابطه
کـه   »صـله رحمـی  «زد،  درست جامعـه را رقـم مـی   حرکت پلیس راهنما رانندگی جهت 
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حجـی   کرد، و می برادري را زمزمه عطوفت و، یک آغوش مهرهاي  ادروار در گوش بچهم
 ها لکهو  ها زشتی چون ماشین لباسشوییو  زد، می ها را بهم پینه که چون خیاطی ماهر پاره

 همه مؤمنان را در مجلس شوراي بسیار بزرگی گرد هـم و  زدود، می هاي جسم را کثیفیو 
بـر روح امـروزي کـم    و  ها در زیر غبار زندگی ماشـینی  عبادتخلاصه همه و  آورد... می

   !اند! بو نمایان شده بی رنگ و
ــت    ــکار اس ــر آش ــر حاض ــاد عص  فس

 

 ســــپهر از زشــــتی او شرمســــار اســــت 
 

گردنـد همـان    می چون بازو  روند می چه بسیارند حاجیانی که خر عیسی گونه به مکه
 خرند!...

دارنـد فـرض   آن را  بـدنی اداي و  که توان مالیحج فریضه ایست الهی که بر مؤمنانی 
و  کسی که در سایه توان از اداي آن سرباز زنـد در کنـار مؤمنـان جـایی نـدارد.     و  است.
پیامبر اکرم (صلی االله علیه وسلم): هیچ مهم نیست که چـون یهودیـان بمیـرد یـا     ي  بگفته

 چون مسیحیان!...
ــدیر  ــرده از روي تقـــ ــودم پـــ  گشـــ

 

 مصــــطفی گیــــرراه و  مشــــو نومیــــد 
 

ــه     ــه گفتـ ــداري آنچـ ــاور نـ ــر بـ  اگـ
 

ــز  ــرو  زدیـــن بگریـ ــافري میـ ــرگ کـ  مـ
 

و  یک نـام آن را  متأسفانه بسیاري از مردم ما هدف عبادي فریضه حج را درك نکرده،
 کنند! می نشان براي خود تلقی

 شوند. می چه حرام ـ جمع کرده راهی خانه خدا و  پولی از هر سو که شد ـ چه حلال 
و  رود. می کنند که با این حج گناهانشان بکلی از بین می آنان ساده لوحانه فکربرخی از و 

انـد   رفتـه اش  با این کار خود در واقع بـه پروردگـاري کـه بـه خانـه     ها  آن غافلند از اینکه
 اند. رسول او اهانت کردهو  به پیامبرو  احترامی، بی

ــد رنـــگ  ــداري از محمـ ــا نـ ــوو  تـ  بـ
 

 واز درود خــــــود میــــــالا نــــــام ا   
 

به مبارزه طلبیدن خداونـد بدسـت   و  حج با مال ربایی که از راه شمشیر بدست گرفتن
توانـد   مـی  اي چه معنایی جز ایـن  کسب نمودهها  انسان یا از راه مکیدن خونو  اي، آورده
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 داشته باشد؟!..
ــول   ــی حم ــن باش ــر دی ــر به ــال را گ  م

 

ــالح «  ــال صـ ــم مـ ــول  »نعـ ــد رسـ  گویـ
 

ــر   ــت نظ ــن حکم ــدر ای ــداري ان ــر ن  گ
 

ــلام،   ــو غ ــهو  ت ــیم ي  خواج ــو س  زرو  ت
 

 از چنین حجی همان نبودن آن صد به!..
 زیسـت  درویـش  چـون  که منعم آن خوش اي

 

 

 در چنــین عصــري خــدا انــدیش زیســت. 
 

دوستان و  برخی از این حاجیان دروغین چون به مکه رسند لیست سفارشات خویشان
 شوند... می را از جیب خود بدر آورده راهی بازار

عزیز! مگر نه اینست که تو از براي خدا آمده اي؟! مگر نـه اینسـت کـه از دسـت      اي
 دیار تو بازار کم بود؟!...و  شیطان به خانه رحمان پناه آورده اي؟! .. در شهر

ــدارد  ــاري نـ ــدا کـ ــؤمن خـ ــه آن مـ  بـ
 

ــدارد     ــداري نـ ــان بیـ ــن جـ ــه در تـ  کـ
 

دهـد، تـا از شـرف     می ها برخی مناسک عبادي را نیز جاي فروش در کنار این خرید و
 بودن محروم نگردد! »حاجی«

نمی داند که رفتن به مدینه و  گردد. می خریدها که تمام شد منتظر رفتن به مدینه منوره
محمـد  «رونـد کـه معنـاي     مـی  مناسک حج نیست، تنها کسانی به مدینهو  منوره از ارکان

 ـ و  رسالتو  »رسول االله ـ صلی االله علیه وسلم  ـ  دگی را درك کـرده انـد،   هـدف او از زن
زندگی کنند، آنانی که خود را زیر خاك عشق به محمـد   »محمد وار«خواهند  می آنانی که

 اند. دفن کرده
 نســــیما جانــــب بطحــــا گــــذر کــــن

 

ــن     ــر کــ ــد را خبــ ــوالم محمــ  ز احــ
 

ــا   ــه آنجـ ــتاقم بـ ــان مشـ ــن جـ ــر ایـ  ببـ
 

ــه   ــداي روضـ ــن ي  فـ ــر کـ ــر البشـ  خیـ
 

 تــــوئی ســــلطان عــــالمَ یــــا محمــــد
 

 ســـوي مـــن نظـــر کـــن ز روي لطـــف 
 

 ز لطفــش »جــامی«مشــرف گــر چــه شــد 
 

ــن     ــر کـ ــار دگـ ــرم بـ ــن کـ ــدایا ایـ  خـ
 

اطاعت درست  محبت به محمد ـ صلی االله علیه وسلم ـ پیروي و  و  اولین نشانه عشق
 از اوست.
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 مقام خویش اگر خـواهی در ایـن دیـر   
 

ــد   ــق دل بنـــ ــطفی روو  بحـــ  راه مصـــ
 

و  البته همراه با سـیاحتی در مسـجد نبـوي   وپس از گردشی دیگر در بازارهاي مدینه، 
 شود. می شاد راهی کشورشو  حیرت زده شدن از ساختمان زیباي آن خوشحال

شاد از اینکـه  و  خوشحال از اینکه توانسته هدایاي خوبی براي همه خویشانش بخرد،
 شود: بابا حاجی ... ماما حاجی ... حاجی فلانی می یا پسوند اسمشو  پیشوند »حاجی«نام 

 ... حاج آقا .. حاج خانم ....
شـنید:   »حاجی«واگر خداي ناخواسته، زبانم لال، از دهن کسی نامش را بدون پیشوند 

 جـوابی و  گـردد  مـی  شـود، زبـانش لال   می یش سنگینها گوش أخمهایش توي هم رفته،
 دهد: یعنی من نیستم!.. نمی
ي احمق! مگه من با مال دزدي بابـات   زند: مرتیکه می اگر کمی جسورتر باشد؛ فریاد و

   حاجی! نمیگیبه من رفته بودم حج که 

 اش: حالا با حاجی بیاییم به خانه

هایی نیز پلاکاردهاي بزرگی کـه بـر آن    گردد.. چاپلوس می در خانه بروي میهمانان باز
همسر محترمـه شـان حـاج    و  فرخنده سعادت بازگشت مبارك جناب حاج فلان« نوشته:
تهنئـت   همه خویشـان تبریـک و   ز سفر ملکوتی حج بیت االله الحرام را به ایشان وعلانه ا
 آویـزان اش  دیوار خانه ! و... را بر در و»خانواده داریم. امضاء: چاپلوس فلانی و می عرض

 کنند. می
هاي مشهدي را باز کرده، گـالن ده لیتـري آب    فرزندان حاج آقا نیز جوال پر از تسبیح

لیتـري خـالی کـرده،     500آب ي  بشـکه  دررا کشیده زحمت آوردنش زمزم را که حاجی 
 شوند. می ها کیلو خرما نیز از بازار خریده کمر بسته منتظر رسیدن میهمان 500

گـروه ضـربت    شـوند، و  مـی  ور وار به خانه حاج آقا حمله مرد سیل هاي زن و میهمان
... یـک اسـتکان کوچـک آب    کنند: اول می ها پذیرایی خدمتگذاري نیز سراسیمه از میهمان

میهمانی که از ته دل ایمان دارد که آب شهر خودش است براي اداي احترامات دروغـین  
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دعایی خوانده با یک خروار دعاهاي تعـارفی آب بـه    ثنا و بسوي قبله نشسته مثلا حمد و
روند تا سه عدد خرمـاي   می کشد. استکان نعلبکی به آشپزخانه می زمزم را سر »اصطلاح«
 یک تسبیح مشهدي روي بشقاب بلـورین چینـی خـدمت میهمـان برسـد. و      وچستان وبل

در بـین همـه ایـن     یک استکان چاي گیلان... و چندي بعد هم سه تکه شیرنی اصفهان و
 تعارفات رشتی... تئاترهاي تکراري دعاهاي دروغین و آمدها و رفت و

 مدینـه  ازارهـاي مکـه و  زند، از ب می البته در طول همه این مدت حاج آقا یکسر حرف
 »ماشین لباسشویی کنترل از راه دور«دلیریش که چگونه توانسته  از شجاعت و گوید. و می

زبـانی ـ توانسـته افسـر      بی مردانگی ـ البته با زبان  با چه دلیري و را از فرودگاه رد کند. و
نیـاورد. آخـر مـا    دیجیتالی را ضمن بار به حساب ي  فرودگاه جده را قانع کند که ماهواره

هـاي   اي قرار داریـم! مـا بـدبخت    فلاکت بسیار شدید ماهواره هاي بیچاره در فقر و ایرانی
ایـم! شـما را بـه     فلک زده از استعمال این نعمت بزرگ قرن جدید محروم مانده بیچاره و

هـایم چقـدر    دانید کـه بچـه   نمی خدا اجازه دهید من این ماهواره را ببرم؛ آقاي افسر شما
یـک   هـاي دختـران لخـت و... ـ هـزار و      رقص هاي هندي و توانند فیلم نمی کهاند  ارهبیچ

 بار غرب را ببینند!.. بند و بی کثافت ـ ... دنیاي
آید. البته  نمی به تصویر کشیدن بازوهایش هیچ کم خلاصه اینکه حاج آقا از وراجی و

حظـه شـود حـاج آقـا     هاي بسر رسـیده ملا  یکی از مهماني  اگر چند تار ریش روي چانه
 از کولرهـا و  گویـد، و  مـی  مدینـه  هواي مکه و تر به خود گرفته از آب و ریتمی محترمانه

هاي مختلفی که  شکل آدم از رنگ و منبر، و سقف و از سنگ محراب و حرم، وهاي  پنکه
بـا شـیطان دمپـایی    اش  دشـمنی  پرهیزگاري و از اینکه از شدت تقوا و در طواف دیده، و

چنـد تـا    به سـر شـیطان پـدر سـوخته زده و     »رمی جمرات«در  از پا کشیده وخودش را 
 فحش غلیظ هم بارش نموده...

 بازگشت همان خر ماند!... اینست همان خر عیسی که چون به مکه رفت و
 سازد اینست که پس حاجی واقعی کیست؟!.. می سؤالی که خودش را مطرح
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مآبانـه جامعـه را لگـد زده،     لیرسـومات جـاه   حاجی واقعی آن کسی است که رسم و
 تنها او را مد نظر دارد.  خدایش و

 خوش زي محکم گیر و خودي را گیر و
 

ــود را   ــدیر خ ــس تق ــده در دســت ک  م
 

 رود: می در این روزگار پر فساد در کالبدي از معنویات به جنگ زمانه خراب و
ــن   ــرم دادم اذان مـ ــی در حـ ــو رومـ  چـ

 

 از او آمــــوختم اســــرار جــــان مــــن 
 

ــه  ــهبــ ــن او ي  دور فتنــ ــر کهــ  عصــ
 

 عصــــر روان مــــني  بــــه دور فتنــــه 
 

 دهد. نمی مردم بهاهاي  هاي این وآن، وطعنه هرگز به حرف و
ــروري داد  ــی را ســـ ــدا آن ملتـــ  خـــ

 

 کــه تقــدیرش بدســت خــویش بنوشــت 
 

ــدارد    ــاري نـ ــر وکـ ــت سـ ــه آن ملـ  بـ
 

ــت      ــران کش ــراي دیگ ــانش ب ــه دهق  ک
 

 پـاداش بهشـت او همـه ایـن رسـومات و      داند از براي رضایت الهـی و  می چرا که او
 پوچ است. زندگی دنیا هیچ و حرفهاي مردم و

ــت    ــرم هسـ ــان حـ ــر پاکـ ــتی بهـ  بهشـ
 

ــر اربـــاب همـــم هســـت    بهشـــتی بهـ
 

جـز   از حجـش جـز خـدا و    کنـد. و  می مبلغ سفر حجش را قطره قطره از حلال جمع
صدا زنند! عبادتش  »حاجی«خواهد. هیچ خوش ندارد که مردم او را  نمی رضایت او هیچ
تواند  نمی کند آنچه از عبادات را که می در طول سفر حج سعی کشد. و نمی را به رخ مردم

نوافل  در شهر خودش انجام دهد، ادا کند: طواف ـ نماز جماعت پشت امام حرم ـ سنن و
 در حرم ـ نگاه کردن به بیت االله الحرام ـ بوسیدن حجر الأسود و....

میثـاق کنـد.    رود تا با پیامبر اکرم تجدید عهد و می به مدینه منورهچون عاشق شیدا  و
 نهد تا کسب فیضی از مقام رسالت او برد. می در مسیر هجرت او قدم

پیمان همکاري بسته  رسالت آسمان عهد وآور  پیام گردد که با می در حالی از حج بر و
بند  بی ها و نادانی ها و اي است فروزان که جاهلیت رسد شعله می چون به شهرش است. و

اصـلاح را   تبلیـغ و  راه دعـوت و  زداید. و می خویشان ها را از محیط خانه خود و باري و
پیـروان   میثاق بسته که چون او زندگی کند، از یاران و گزیند. او با پیامبر خدا عهد و میبر
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 ملت خویش... او باشد. محمدي باشد در بین قوم و
شوق رسالت قلب سـنگی او را در هـم    هاي اشک او آید بااگر کسی به تبریک گویی 

 رسولش را بدمد. در او روح عشق به خدا و شکند. و
در مدینه جز تصور عشق به دین ندیده است... بـازاري   این مرد در مکه جز عبادت، و

 ندیده تنها خدا بوده و بگوید.. هر چه دیده وها  آن ندیده تا خبر آن دهد. مردم ندیده تا از
 هـا و  فداکاري واند  مهر او، تنها یاران رسول خدا بوده عشق به او، تنها رسول خدا بوده و

 نداي زنده رسالت قرآن... ها... بوي قرآن بوده و هاي آن دلیري
 اي پاك از همـه  امروز چون آیینه یی از گناه رفته بود وها کوه اي که با این است حاجی

 یست سفید سفید.. که جـز جـواهر عشـق بـه خـدا و     باز گشته... قلبش صفحه اها  پلیدي
 رسولش در آن هیچ نیست!..

 حاج آقا!..
 اید؟!... آیا واقعا شما به حج رفته

بود، سجده شکر  »بله«پرسشی است که در خلوت تنهایی ازخود بپرسید. اگر جوابتان 
 ...سجاده توبه را با اشک ندامت بشویید »خیر«اگر  در پیشگاه الهی بجاي آورید. و

گناهانتان بخشوده رحمـت پروردگـار    حجتان مبارك .. عباداتتان قبول درگاه الهی ... و
 بادا!...

 حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور....
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 زنگ خطر...

يقول االله عزَّ « :االله صلى االله عليه وسلم قالعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنّ رسول 

ُ جِسْمَهُ ، وَوسََّ : وجلَّ 
َ

حْتُ له ، َ�مْضِي عَليَهِْ خَمْسَةُ أعْوَامٍ عْتُ عَليَهِْ فِيِ المَعیشَةِ إنَّ َ�بدْاً صَحَّ
 .»لا يفَِدُ إليَّ لمََحْرُومٌ 

 آورده که ایشان فرمودند: – صلی االله علیه وسلم –ابی سعید خدري از رسول االله 
مند  اي که بدنش را از نعمت صحت و سلامتی بهره فرمایند: هر بنده خداوند متعال می«

آید؛  گذرد و به خانه من نمی ام، پنج سال می ام، دروازه روزي را برویش گشوده ساخته
               »چاره است! بسیار محروم و بی


	فهرست مطالب
	روزنه
	در رکاب زائران بیت الله
	مقام ابراهیم
	جای پای ابراهیم...
	رکن یمانی
	حجر الأسود
	مسعی
	الوداع با خانه خدا

	سیمای حج در قرآن کریم
	1- حج یا جهان بینی توحید!
	2- مکتب همدلی:
	3- انضباط:
	4- مدرسه پاکی و تقوا:

	حج سفری بسوی انسان سازی
	از خانه احد تا آرامگاه احمد:

	حج مکتب تربیت
	1- تربیت روح بر تسلیم بی‫ چون و چرا...‬‬
	2- برابری
	3- تربیت بر یکتاپرستی
	4- اخوت و برادری
	5- نشاندن نهال بسیاری از ویژگی‌ها و صفات اخلاقی
	6- لذت بردن از عبادت
	7- انضباط و برنامه ریزی
	8- تربیت بر تحمل سختی و مشقت
	9- یک پرچم و یک شعار
	10- تربیت وجدان
	11- یادآوری حقیقت پنهان

	عید قربان سالروز ابراهیم بزرگ
	پیام حضرت ابراهیم به نوجوانان
	پیام حضرت ابراهیم (علیه السلام) به مؤمنان
	پیام حضرت ابراهیم (علیه السلام) به دعوتگران
	زندگی جاویدان پاداش ابراهیمی بودن است!..
	عید قربان یادگار آزمایش سخت!..
	پسرت را در راه رضایت خداوند سر ببر...
	بدانسو بنگر:..
	اگر چنین است...
	آری ای عزیز...

	مدرسه‌ی حج و عمره
	ارمغان حجاز برای حاجیان!....
	حالا با حاجی بیاییم به خانه‌اش:

	زنگ خطر...

